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دولت چگونه صنایع غذایی را گرفتار بحران کرده است؟

غذای سیاست
صنعت غذا با دو ابرچالش در سیاست گذاری دست وپنجه نرم می کند؛  از یک سو شوک های وارده از سمت 
اقتصاد کلان،  بنگاه های این حوزه را با نااطمینانی مواجه کرده  و از سوی دیگر قیمت گذاری دولتی، چشم انداز 
سرمایه گذاری در این صنعت را تیره و تار کرده است. دخالت های دستوری با صنعت غذا چه می کند؟
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تولید
فصل اول

11ویژه نامه صنایع غذایی  خرداد 1403

اینفوگرافیک: علیرضا تاجیک

کدام کشورها بزرگ ترین 
تولیدکنندگان گندم 

هستند؟

تولید جهانی

از 2000 تا 2020

پس از برنج و ذرت، عنوان پرتولیدترین غلات 
سراسر دنیا به گندم تعلق دارد. با توجه به اهمیت 

گندم در سیستم غذایی جهانی، هر گونه تأثیری 
بر تولیدکنندگان عمده مانند خشکسالی، جنگ یا 

رویدادهای دیگر، می تواند کل جهان را تحت تأثیر 
قرار دهد.

از آنجا که روسیه و اوکراین هر دو تولیدکنندگان 
مهم گندم در جهان هستند، درگیری مداوم بین 
دو کشور باعث اختلالات گسترده در بازار جهانی 

گندم شده است.

ترکیه
صربستان
بلغارستان

ایران
اوکراین
قبرس

آرژانتین
یونان

دانمارک
لهستان
پرتغال
ایرلند
هلند

مجارستان
آلمان

لوکزامبورگ
فنلاند

روسیه
سوئد
نروژ

فرانسه

199/6

117

135
131

88
74
72
70
70
70
70
68
60
60
57
55
55
54
54
52
50
48
47
46
46
44
39
39
37
33/5

28/3
25/8

17
5/83
4/7
2/88
2/29
1/75

سوئیس
بلژیک

اتریش
اسپانیا
اینالیا

عربستان
اسلوونی
انگلیس
مکزیک

ژاپن
آفریقای جنوبی

آمریکا
چین

اندونزی
برزیل

نیجریه
هند

سرانه مصرف 
سـالانه نان 
بر حسب کیلوگرم

اروپایی ها بیشتر از کجا 
نان تهیه می کنند؟

سوپرمارکت ها

نانوایی 
)فقط نان(

نانوایی 
)محصولات 
آرد و نان(

چندوقت به چندوقت 
نان تهیه می شود؟

 چندین بار 
در روز

کمتر

هفتگی

چندبار 
در هفته

روزانه

%81

%50

%28

%22
%4
%8
%27

%39

بیشتر در کدام وعده؟

ناهار

صبحانه

%69

%61

یا و فرانسه بیشترین نان 
ر ایتال

د

در وعده شام مصرف می شود.

هند
%12/5

آمریکا
%8/4

کانادا
%4

روسیه
%8/4

ترکیه
%3

ایران
%1/8

قزاقستان
%2

افغانستان
%0/6

استرالیا
مصر%3/2

%1/2

ایتالیا
%1/1

اوکراین
%3/1

آلمان
%3/5

انگلیس
%2/2

فرانسه
%5/4

لهستان
%1/4

دانمارک
%0/7

اسپانیا
%0/9

رومانی
سایر%1

%1/1

پاکستان
%3/4

ازبکستانازبکستان
%0/9%0/9

نپال نپال %0/2%0/2
بنگلادش بنگلادش %0/2%0/2

عراق عراق %0/4%0/4

ترکمنستانترکمنستان
%0/2%0/2  

سایرسایر
%0/6%0/6

سایر سایر %0/1%0/1
مکزیکمکزیک
%0/5%0/5

پاراگوئهپاراگوئه
%0/1%0/1

برزیلبرزیل
%0/7%0/7

آرژانتینآرژانتین
%2/1%2/1

سوریهسوریه
%0/5%0/5  

مجارستانمجارستان
%0/7%0/7

بلاروسبلاروس
%0/3%0/3

بلژیکبلژیک
%0/3%0/3

اسلواکیاسلواکی
لیتوانیلیتوانی%0/2%0/2

%0/4%0/4
اتریشاتریش
%0/2%0/2

سوئدسوئد
%0/4%0/4

چکچک
%0/4%0/4 صربستانصربستان

%0/3%0/3

بلغارستانبلغارستان
%0/7%0/7 لیتوانیلیتوانی

%0/2%0/2

یونانیونان
%0/3%0/3

مراکشمراکش
%0/7%0/7

تونستونس
%0/2%0/2

آفریقایآفریقای
 جنوبی جنوبی
%0/3%0/3

الجزایرالجزایر
سایرسایر%0/4%0/4

%0/2%0/2

اتیوپیاتیوپی
%0/5%0/5

عربستانعربستان
%0/2%0/2

آذربایجانآذربایجان
%0/2%0/2

شیلیشیلی
%0/2%0/2

اروگوئهاروگوئه
%0/1%0/1

چین
%17

سیه
سیا و اقیانو

آ

آفریقا

آمریکا

وپا
ار

چین، بزرگ ترین تولیدکننده گندم جهان، در دو 
دهه گذشته بیش از 2/4 میلیارد تن گندم تولید 
کرده است که تقریباً 17 درصد از کل تولید را از 

سال 2000 تا 2020 تشکیل می دهد.

دومین کشور بزرگ 
تولید کننده گندم هند است. 
در دو دهه گذشته، هند 
12/5 درصد گندم جهان را 
تولید کرده است. هند نیز 
مانند چین، بیشتر گندم خود 
را به دلیل تقاضای قابل توجه 
مواد غذایی در سراسر کشور 
حفظ می کند.

این درگیری بر صنایع مجاور نیز 
تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال، 
روسیه یکی از تامین کنندگان عمده 

کود در جهان است و این درگیری 
منجر به کمبود جهانی کود شده است 

 که می تواند موجب کمبود 
مواد غذایی در سراسر جهان شود.

تولید
درباره شاخص های تولید در صنایع غذایی ایران

 فرصت ها و چالش های صنعت گلاب در ایران 
در گفت وگو با  شهرام راهب

ایران‌را‌گلستان‌می‌کنیم

تلاش‌رقبا‌برای‌کپی‌کاری
 بررسی تحولات اخیر زمزم 

در گفت وگو با سعید عبدالهی نژاد

ابرچالش های صنعت پخش چیست؟

توزیع وپخش
فصل دوم
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اقتصاد 1
کشور

فناوری های چالش های دولتی
پخش

تولیدکننده

1

1

2 3

4

1

1

4

2

3

5

6 7

8

3

4 5

678

2

5 6

7

2

56

7

8

34

خرده فروشی

تورم بالا در 
اقتصاد و رشد 

روزافزون 
هزینه های تولید

اتکای قیمت محصولات 
مختلف به خصوص در 
حوزه دارو و کالاهای 
اساسی به ارز دولتی

رشد شدید 
هزینه های تولید 
ناشی از مشکلات 

اقتصادی از 
جمله هزینه 

دستمزد، مالیات، 
بیمه و...

کاهش واردات 
بسیاری از کالاها 
و در نتیجه چالش 
تامین مواد اولیه 

برای تولید

تحریم و اثرات آن بر 
روی حوزه پخش با نگاهی 

به تامین سخت افزار 
موردنیاز صنعت

رشد شدید 
هزینه های 

انبارداری، سوخت، 
لجستیک و...

کمبود نقدینگی 
شرکت های 

پخش به دلایل 
متعدد که باعث 
بدهکاری بالای 

فعالان این 
صنعت شده 

است.
کاهش تقاضا برای 

کالاهای بادوام و کاهش 
قدرت خرید مردم و عدم 

تقاضای موثر در بازار

سیاست گذاری های 
مداوم و نادرست 

در حوزه پخش

مداخله های 
همیشگی به 
بهانه نظارت

تعیین حاشیه 
سود در حداقل 

مقدار که 
پوشش دهنده 

هزینه ها 
نیست.

تعدد مراکز 
تصمیم گیری و 
تداخل وظایف 

بسیاری از این نهادها

تعدد سامانه ها 
و زیرسامانه ها و 

هزینه های ثبت کالا 
در سامانه ها

عدم حمایت 
دولت از صنعت 

پخش و نگاه 
دلالی به صنعت

قوانین دولتی 
و بخشنامه های 
مشکل دار و 

متناقض

چالش های 
داخلی

هزینه های روزافزون 
پخش به دلیل ساختار 
سنتی و چالش های 
دولتی کارایی پایین

حاشیه سود ناچیز 
و عدم پوشش 

هزینه های پخش 
و توزیع

بدهی های دولتی 
به شرکت های 
پخش دارویی 

و کاهش شدید 
نقدینگی 
کشورها

وابستگی شرکت های 
پخش به هلدینگ ها و 

کمبود شدید شرکت های 
پخش مستقل

فرصت های 
نابرابر بین 
شرکت های 

مستقل و وابسته 
در صنعت

چالش های موجود 
در حوزه کالا در 

سامانه ها فناوری 
و نرم افزاری

بی علاقگی 
سرمایه گذاران 

برای ورود به این 
صنعت

بی علاقگی نسبت 
به تاسیس 
شرکت های 

لجستیک

4 چالش های 
تامین کالا از 

تولیدکننده های 
متعدد و 

وابستگی به 
تولیدکننده های 

انحصاری

تغییرات 
مداوم قیمت 
تولیدکننده و 

هزینه های تولید

هزینه های بالا 
در بخش های 
انبارداری، 

لجستیک و...

چالش های مربوط 
به توسعه نیافتگی و 
عدم کارایی در حوزه 
لجستیک

ضعف نظام 
اطلاعاتی دقیق 

از تقاضا

شیوه های بازاریابی 
و فروش سنتی در 

بخش تولید

اتکای هلدینگ های 
تولیدی به 
شرکت های پخش 
وابسته خود

حاشیه سود 
 پایین تولید 

در کشور

تعدد و پراکندگی 
مراکزخرده فروشی 

در شهرها و 
روستاها و...

هزینه های بالای 
خرده فروشی 

و کارایی پایین 
توزیع در این 

سطح

تعدد واحدهای 
صنفی فاقد 
پروانه کسب

نبود سیستم های 
هدفمند 

نرم افزاری و 
سنتی بودن 
خرده فروشی

حبس بخش 
زیادی از 
سرمایه 

تولیدکنندگان 
در قفسه 

فروشگاه های 
سنتی و بقالی ها

مشکلات ناشی 
از فروشگاه های 

زنجیره ای در 
کشور

عدم اعتماد 
به فعالیت 

خرده فروشی و 
کاهش استقبال 

از آن

رکود در بخش 
خرده فروشی سنتی  

به دنبال توسعه 
فروشگاه های 

زنجیره ای

سیستم های برنامه ریزی 1
منابع سازمانی ERP

 به یکپارچه سازی و مدیریت کارآمد فرآیندهای کسب وکار 
از جمله  حسابداری، تولید و فروش کمک می کند.

سیستم های 2
مدیریت انبار WMS

کنترل و نظارت بر عملیات انبارداری از جمله 
ذخیره سازی، جابه جایی و پردازش را بهبود می بخشند.

 سیستم های مدیریت 3
حمل ونقل TMS

برای مدیریت هزینه های حمل ونقل، بهینه سازی 
مسیرها و زمان بندی تحویل کالاها مؤثر است.

بارکدینگ4 RFID
برای ردیابی سریع تر و دقیق تر محصولات در زنجیره توزیع 
و کاهش خطاهای مرتبط با سفارش ها.

پلت فرم های تحلیل داده و 5
هوش مصنوعی AI

استفاده از تحلیل داده ها برای درک بهتر الگوهای تقاضا و 
بهینه سازی موجودی. 

فناوری 6
اینترنت اشیا IoT

برای جمع آوری داده ها در زمان واقعی از فرآیندهای توزیع به 
بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین کمک می کند.

 نرم افزار 7
پخش مویرگی

به شرکت های پخش کمک می کند 
تا فروش محصولات خود را بهینه سازی کنند.

 افزار سفارش گیری 8
موبایل آنلاین

بهبود سرعت و دقت در تحویل، مدیریت سفارش ها، 
ارائه مکان دقیق و به روزرسانی های لحظه ای

توزیع‌وپخش
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ضمیمه روزنامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه صنایع غذایی

خرداد 1403

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان
مد    یرمسئول : علیرضا بختیاری

دبیر ویژه نامه : نیلوفر نیاورانی
مدیر اجرایی:  فرهاد حسین پور 

تحریریه:  صدف صمیمی، محمد علی نژاد، عاطفه چوپان 
 سعید ابوالقاسمی،  زهرا اکبری، زهرا تهرانی

 هـنـری و فـنـی 
مد    یر آتلیه :آرش لاجورد    

صفحه آرایی : جمال د    ید    گر، محمدمحمودی،حسین احمدی
اینفوگرافیک:  علیرضا تاجیک

ویراستاران : زهرا زارعی،  محبوبه شریفی، آزاده چیذری
حروفچینی: ساره سیدناصری، مهدی کلثومی

مدیر توسعه بازار: حامد صمدی
مسئول ویژه نامه: سعیده نبی زاده

همکاران: زینب طاری، شبنم امینی

تلفن آگهی ها: 52189660
تدارکات: نادر مظلومی

نشانی : خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان خدری، پلاک 5

تلفن: 52189403  

روابط  عمومی:  42710160
توزیع : د    نیای اقتصاد    

تلفن : 52189253
چاپ: امید     نشر و چاپ ایرانیان

 تلفن: 55275771
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دولت چگونه صنایع غذایی را گرفتار بحران کرده است؟

غذای سیاست
صنعت غذا با دو ابرچالش در سیاست گذاری دست وپنجه نرم می کند؛  از یک سو شوک های وارده از سمت 
اقتصاد کلان،  بنگاه های این حوزه را با نااطمینانی مواجه کرده  و از سوی دیگر قیمت گذاری دولتی، چشم انداز 
سرمایه گذاری در این صنعت را تیره و تار کرده است. دخالت های دستوری با صنعت غذا چه می کند؟

سیاست های محدودکننده صنعت غذا چیست؟
سیاست‌گذاری

سیاست گذاری
فصل چهارم
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محبوب ترین
مقاصد غذایی
در سال 2024

محبوب ترین
 برنــدهـای
 فست فود 

فروش سالیانه
رتبه

ویتنام
هانوی

1

ایتالیا
رم

2

اسپانیا
بارسلونا

7

ایتالیا
فلورانس

5
آمریکا
نیواورلئان

8

هند
دهلی نو

6

تایلند
پوکت

10
پرتغال
لیسبون

9

پرو
کوسکو

4 یونان
کرت

3

فرانسه / پاریس  11

هند/ جایپور  12

آذربایجان/ باکو  13

ترکیه/ استانبول  14

یونان/ آتن  15

ونزوئلا/ کارتاخنا   16

تایلند/ چیانگ مای  17

کوبا  18

جامائیکا  19

آرژانتین/ مندوزا  20

11

12

131415

16

17

1819

20

در سفر چقدر برای غذا هزینه می شود؟غذا چقدر در انتخاب کشور مقصد موثر است؟
چند درصد از 

گردشگران به دنبال 
تجربه جدید غذایی 

هستند؟ از پاسخ دهندگان، 
غذا را یک عنصر 

تعیین کننده 
بیش از یک سوم هزینه ها به غذا تعلق دارد.می دانند.

از پاسخ دهندگان، 
غذا را یک عنصر 
کم اهمیت می دانند.

%11.8
%50.0

%88.2
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0/7
45

0/9
39

1/2
33

1/6
31

2/1
30

2/1
29 2/5

23
2/7
22

4/1
20 10/4

6

5/8
11

24/3
2

0/6
48

0/6
47

0/9
37

0/9
354/5

16

7/5
10

12/6
4

3/5
21

8/6
9

5/5
13

4/2
19

پیتزا
ساندویچ

ملل

اسنک

مرغ

برگر

9/4
8

4/5
17

5/7
12

4/5
180/8

40

0/8
430/8

41
1/0
34

2/2
28

2/3
25 0/6

49 0/8
42

0/9
38

چه مسائلی امنیت غذایی را تهدید می کند؟

امنیت غذایی
فصل سوم
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%1
2.
8

%1
4.
1

%6
.2

%6
.6

%3
.0

%2
.2

امکان خوردن غذای سالم 
و مغذی را ندارند.

منابع غذایی محدود و 
غیرمتنوع دارند.

مجبوربه حذف یک وعده 
غذایی می شوند.

اندازه سیرشدن غذا در 
دسترس شان نیست.

ساعاتی در روز را به 
گرسنگی می گذرانند.

کل یک شبانه روز را 
گرسنه هستند.

%1
3.
2

 نگران کافی نبودن 
وعده غذایی هستند.

اینفوگرافیک: علیرضا تاجیک

کمتر از صفردرصد

0% تا  %10

11% تا %20

21% تا %50

تغییرات شدید 
آب وهوایی

درگیری و 
ناامنی

شوک 
اقتصادی

کشور با بحران غذایی 
مورد بررسی قرار 

گرفته اند.

58
19 کشور

117/1 میلیون نفر
27 کشور
83/9 میلیون نفر

کودکان 
زیر 5 سال 
با سوءتغذیه 

متوسط

کودکان 
زیر 5 سال 
با سوءتغذیه 

شدید

کشورهای بحران زده و از 
فائو برای غذا درخواست 

کمک خارجی کرده اند.

کشورهایی که در امنیت 
غذایی شوک هایی را 

تجربه می کنند.

کشورهایی که در نتیجه 
میزبانی از جمعیت 

پناهندگان، به کمک های 
بشردوستانه نیاز داشته اند.

کشورهایی که جمعیت 
مهاجر/پناهنده زیادی 

دارند.

امنیت غذایی 
در جهان

بانک جهانی امنیت غذایی را »دسترسی همه مردم در تمام اوقات، به 
غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم« تعریف می کند. سه عنصر 

»موجود بودن غذا«، »دسترسی به غذا« و »پایداری در دریافت غذا« 
محورهای اصلی این تعریف اند.

بر اساس گزارش فائو، سالانه 
حدود 1/3میلیارد تن غذا 
یعنی حدود یک سوم کل مواد 
غذایی جهان، دور ریخته 
می شود. این مقدار غذا 
برای سیر کردن 870 
میلیون انسان کافی 
است.

عوامل اصلی 
ناامنی غذایی

درصد افزایش 
قیمت مواد غذایی 

اصلی در جهان

کشورهای دچار 
ناامنی غذایی

12 کشور
 56/8

میلیون نفر

51% تا %100

بیشتر از %100

بدون داده

مورد بررسی قرارنگرفته

شاخص: نسبت واردات مواد غذایی به کل صادرات

%372
سومالی

%3
سوئیس

%365
ورد کابو

%3
سنگاپور

%305
افغانستان

%3
چین تایپه

برترین و بدترین 
کشورها از نظر 
امنیت غذایی

تعداد کودکان 
دچار سوءتغذیه

)میلیون نفر(

30942
میلیون نفرمیلیون نفر

در سال 202۴ 
با ناامنی حاد غذایی 
در جهان مواجه اند.

در ۴5 کشور جهان در 
 »وضعیت اضطراری یا بدتر 

از گرسنگی« قرار دارند.

1.3میلیارد تن
نیجریه

اتیوپی

افغانستان

جمهوری کنگو

سودان

یمن

پاکستان

سوریه

میانمار

5/93

۴/80

3/22

2/78

2/75

2/20

0/6۴

0/36

0/29

برخی از علل ناامنی 
غذایی عبارت اند از: 
فقر، بیکاری یا درآمد 
پایین، نبود مسکن 
ارزان قیمت، بیماری 
مزمن یا عدم دسترسی 
به مراقبت های 
بهداشتی.

امنیت‌غذایی

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

خرداد 1402
72   صفحـه

ک
جی

 تا
ضا

یر
عل

ح: 
طر

تأمین و عرضه غذا چگونه دشوار شد؟

دستپخت سیاست
صنایع غذایی و کشاورزی ایران با دو تهدید داخلی و بیرونی مواجه اند. از یک سو تورم، کاهش مصرف، 
کمبود مواد اولیه و قیمت گذاری دولتی محدودشان کرده و از سوی دیگر باید با تحریم و محدودیت 
در بازارهای جهانی مبارزه کنند. سیاستگذاری غلط با صنایع عذایی و کشاورزی ایران چه می کند؟

صنایع غذایی- خرداد 1402

ک
جی

 تا
ضا

یر
عل

ح: 
طر

مهر 1402
36   صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

هوای ایران
صنعتی که هوا را تازه می کند با چه مشکلاتی مواجه است؟

صنعت تهویه - مهر 1402

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

بهمن 1401
40   صفحـه

ری
عام

د 
عی

س
ح: 

طر

چشم انداز یک صنعت
آیا صنعت لوازم خانگی ابرچالش های موجود را دوام می آورد؟

لوازم خانگی- بهمن 1401

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

اردیبهشت 1402
40   صفحـه

ک
جی

 تا
ضا

یر
عل

ح: 
طر

صنعت پخش ایران چه تحولاتی را انتظار می کشد؟

روبه‌راه

صنعت پخش- اردیبهشت 1402

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

آذر 1401
40   صفحـه

ری
عام

د 
عی

س
ح: 

طر

ناوگان سالخورده
نوسازی ناوگان قدیمی حمل و نقل

چه پیش شرط هایی دارد؟

صنعت حمل ونقل- آذر 1401

صفحه‌‌26صفحه‌‌10تا‌‌27

صفحه‌‌28تا‌‌37

صفحه‌‌48تا‌‌60

صفحه‌‌27

صفحه‌‌38تا‌‌47



تولید
فصل اول

کدام کشورها بزرگ ترین 
تولیدکنندگان گندم 

هستند؟

تولید جهانی

از 2000 تا 2020

پس از برنج و ذرت، عنوان پرتولیدترین غلات 
سراسر دنیا به گندم تعلق دارد. با توجه به اهمیت 

گندم در سیستم غذایی جهانی، هر گونه تأثیری 
بر تولیدکنندگان عمده مانند خشکسالی، جنگ یا 

رویدادهای دیگر، می تواند کل جهان را تحت تأثیر 
قرار دهد.

هند
%12/5

آمریکا
%8/4

کانادا
%4

روسیه
%8/4

ترکیه
%3

ایران
%1/8

قزاقستان
%2

افغانستان
%0/6

استرالیا
مصر%3/2

%1/2

ایتالیا
%1/1

اوکراین
%3/1

آلمان
%3/5

انگلیس
%2/2

فرانسه
%5/4

لهستان
%1/4

دانمارک
%0/7

اسپانیا
%0/9

رومانی
سایر%1

%1/1

پاکستان
%3/4

ازبکستانازبکستان
%0/9%0/9

نپال نپال %0/2%0/2
بنگلادش بنگلادش %0/2%0/2

عراق عراق %0/4%0/4

ترکمنستانترکمنستان
%0/2%0/2  

سایرسایر
%0/6%0/6

سایر سایر %0/1%0/1
مکزیکمکزیک
%0/5%0/5

پاراگوئهپاراگوئه
%0/1%0/1

برزیلبرزیل
%0/7%0/7

آرژانتینآرژانتین
%2/1%2/1

سوریهسوریه
%0/5%0/5  

مجارستانمجارستان
%0/7%0/7

بلاروسبلاروس
%0/3%0/3

بلژیکبلژیک
%0/3%0/3

اسلواکیاسلواکی
لیتوانیلیتوانی%0/2%0/2

%0/4%0/4
اتریشاتریش
%0/2%0/2

سوئدسوئد
%0/4%0/4

چکچک
%0/4%0/4 صربستانصربستان

%0/3%0/3

بلغارستانبلغارستان
%0/7%0/7 لیتوانیلیتوانی

%0/2%0/2

یونانیونان
%0/3%0/3

مراکشمراکش
%0/7%0/7

تونستونس
%0/2%0/2

آفریقایآفریقای
 جنوبی جنوبی
%0/3%0/3

الجزایرالجزایر
سایرسایر%0/4%0/4

%0/2%0/2

اتیوپیاتیوپی
%0/5%0/5

عربستانعربستان
%0/2%0/2

آذربایجانآذربایجان
%0/2%0/2

شیلیشیلی
%0/2%0/2

اروگوئهاروگوئه
%0/1%0/1

چین
%17

سیه
آسیا و اقیانو

آفریقا

آمریکا

وپا
ار

چین، بزرگ ترین تولیدکننده گندم جهان، در دو 
دهه گذشته بیش از 2/4 میلیارد تن گندم تولید 
کرده است که تقریباً 17 درصد از کل تولید را از 

سال 2000 تا 2020 تشکیل می دهد.

دومین کشور بزرگ 
تولید کننده گندم هند است. 
در دو دهه گذشته، هند 
12/5 درصد گندم جهان را 
تولید کرده است. هند نیز 
مانند چین، بیشتر گندم خود 
را به دلیل تقاضای قابل توجه 
مواد غذایی در سراسر کشور 
حفظ می کند.



11ویژه نامه صنایع غذایی  خرداد 1403

اینفوگرافیک: علیرضا تاجیک

از آنجا که روسیه و اوکراین هر دو تولیدکنندگان 
مهم گندم در جهان هستند، درگیری مداوم بین 
دو کشور باعث اختلالات گسترده در بازار جهانی 

گندم شده است.

ترکیه
صربستان
بلغارستان

ایران
اوکراین
قبرس

آرژانتین
یونان

دانمارک
لهستان
پرتغال
ایرلند
هلند

مجارستان
آلمان

لوکزامبورگ
فنلاند

روسیه
سوئد
نروژ

فرانسه

199/6

117

135
131

88
74
72
70
70
70
70
68
60
60
57
55
55
54
54
52
50
48
47
46
46
44
39
39
37
33/5

28/3
25/8

17
5/83
4/7
2/88
2/29
1/75

سوئیس
بلژیک

اتریش
اسپانیا
اینالیا

عربستان
اسلوونی
انگلیس
مکزیک

ژاپن
آفریقای جنوبی

آمریکا
چین

اندونزی
برزیل

نیجریه
هند

سرانه مصرف 
سـالانه نان 
بر حسب کیلوگرم

اروپایی ها بیشتر از کجا 
نان تهیه می کنند؟

سوپرمارکت ها

نانوایی 
)فقط نان(

نانوایی 
)محصولات 
آرد و نان(

چندوقت به چندوقت 
نان تهیه می شود؟

 چندین بار 
در روز

کمتر

هفتگی

چندبار 
در هفته

روزانه

%81

%50

%28

%22
%4
%8
%27

%39

بیشتر در کدام وعده؟

ناهار

صبحانه

%69

%61

یا و فرانسه بیشترین نان 
ر ایتال

د

در وعده شام مصرف می شود.

آمریکا

وپا
ار

این درگیری بر صنایع مجاور نیز 
تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال، 
روسیه یکی از تامین کنندگان عمده 

کود در جهان است و این درگیری 
منجر به کمبود جهانی کود شده است 

 که می تواند موجب کمبود 
مواد غذایی در سراسر جهان شود.



تولید

ویژه نامه صنایع غذایی  خرداد 121403

صنایع غذایی به ویژه صنایع غذایی تبدیلی، از قدیمی ترین 
صنایعی هستند که در کشور کارشان را آغاز کرده اند. دلایل 
آن هم مشخص است و به این خاطر است که مصرف روزمره 
مردم نقشی تعیین کننده  در شکل گیری و بقای این صنعت 
دارد. ایــن نوع کالاها عمدتاً توجیهی برای واردات ندارند. ما 
در ایران ظرفیت های لازم برای تولید مواد اولیه و مواد مورد 
استفاده در بسته بندی را داریم. از نظر تکنولوژی این صنعت 
خیلی های تک نیست. منظور این است که از جدیدترین و 
پیشرفته ترین فناوری که سرآمد سایر فناوری های بازار صنایع 
غذایی باشد، بهره نمی بریم. بنابراین تجهیزات و ماشین آلات 
بســیاری از این صنایع تبدیلی زیرمجموعه صنایع غذایی 
در کشــور قابل تامین و قابل استفاده است. سرمایه گذاری 
در این زمینه به ویژه در حد کوچک و متوســط، به گونه ای 
است که افراد بسیاری می توانند وارد این صنعت شوند و در 
این حوزه ســرمایه گذاری کنند. بنابراین به نظر من یکی از 
پرتعدادترین صنایعی که در جاهای مختلف کشــور از نظر 
پراکندگــی وجود دارد، صنایع غذایی تبدیلی و زنجیره های 
وابسته به آن است. بنابراین همان طور که مشاهده می شود، 
نمایشــگاه ایران آگروفود یکی از سه نمایشگاه بزرگ کشور 
است که سی و یکمین دوره آن -نمایشگاه بین المللی صنایع 
کشــاورزی، مواد غذایی، ماشــین آلات و صنایع وابسته- با 
همکاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اسلامی ایران برای سی و یکمین سال متوالی در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است. 

بازیگران پرتعداد در صنعت غذا •
این صنعت چون بازیگران بســیار زیادی دارد، رفت وآمد 
بــه این صنعت نیز به راحتی اتفاق می افتد. به این خاطر که 
محدودیت های مجوزی پیچیده ای در این زمینه وجود ندارد و 
اگر قواعد بازی رعایت شود، سرمایه گذاران متعددی وارد این 
صنعت می شوند. در واقع جنس صنعت غذایی و محصولات 
غذایی فرآوری شده از جنس یک بازار رقابت کامل یا نزدیک 
به رقابت کامل اســت. بنابراین همه ویژگی های یک رقابت 
کامل را دارد. ابتدا باید در نظر گرفت که تعداد بازیگران این 
صنعت بسیار زیاد است. پراکندگی بسیار زیادی دارد و البته 
وجود رقابت نزدیک که می تواند زمینه توجهات کیفی و کمی 
را هم در این صنعــت فراهم کند. نکته ای که این ویژگی ها 
به این صنعت می دهند این اســت که این بازار و این صنعت 
بسیار مستحکم و قوی اســت. اما با توجه به همین ویژگی 
حاشیه سود در این صنعت بسیار کم است.  به نسبت صنایع 
مشابه با ســرمایه گذاری های مشابه حاشیه سود در صنعت 

غذا کوچک تر است به خاطر اینکه 
بازار در این صنعت رقابتی اســت. 
بــه رغم اینکه گــردش کالاها در 
این صنعت بیشتر است اما حاشیه 
سود در صنعت غذا ناچیز و محدود 
است. این حاشیه ســود محدود، 
وقتی در تلاطم های اقتصادی قرار 
می گیرد، وقتی محیط کسب وکار 
به دلیــل این تلاطم هــا، تغییر و 
نوسان شاخص ها و متغیرهای مهم 
می شــود،  تلاطم  دچار  اقتصادی 
آسیب پذیری این صنعت هم بیشتر 
می شــود. به خاطر اینکه حاشیه 
سود به اندازه ای نیست که جبران 
این تلاطم و پیچیدگی ها را داشته 
باشد. این تلاطم می تواند افزایش 
نرخ ســود بانکی باشــد، می تواند 
افزایش نرخ ارز باشد، می تواند تورم 
باشد، می تواند کاهش توان مصرف 
خانوار باشد و... اینها وقتی کنار هم 
جمع می شوند یک شرکت متوسط 
یــا کوچک تولید صنایــع غذایی 
با حاشیه ســود محدود و گردش 
مالــی کــم را به ســمت کاهش 
میزان تولید می برد. همین کاهش 
میزان تولید که ناشــی از ناتوانی 
در تامین مــواد اولیه یــا ناتوانی 
در بــه روزآوری تکنولوژی اســت، 
زمینــه غیراقتصادی تر آن فعالیت 
را بیشــتر می کند. به خاطر اینکه 
قیمت تمام شــده به ازای هر واحد 
از محصول با کاهش میزان تولید، 
بیشــتر می شود. در نهایت آنها که 
پشــتوانه های مهم تــری ندارند و 
تبدیل به برند نشده اند که بتوانند 
از ظرفیت های برند استفاده کنند 
یا بــرای ادامه بقا حاضر باشــند، 
جنگجو باشــند و مسیر سخت را 
ادامه دهند، مجبور می شوند سطح 
خود را پایین تر بیاورند و حتی به 

سمت تعطیلی بروند.

صنعت غذا در ایران صنعتی سودآور نیست. در گذشته نیز 
چنین بوده است. جنس این صنعت می طلبد که سودآوری 
بالایی نداشته باشد و مختصات توسعه ای که در این صنعت 
اتفاق افتاده اســت به گونه ای است که این صنعت، صنعت 
سودآوری نباشد، اما صنعتی است که به عنوان صنعتی زنده، 
پویا و در حال تحرک به شمار می رود، یعنی با وجود تمامی 
محدودیت ها و گرفتاری ها در طول این ۴۰ ســال در حال 
رشــد بوده و اندازه آن بزرگ تر شــده است و تعداد فعالان  
در عرصه آن بیشــتر شده  اســت. این به خاطر سودآوری 
مطمئن تری بوده که در این صنعت وجود داشته است. به این 
دلیل که اگر حداقل ها رعایت می شد می توانستیم به حداقلی 
از تولید ارزش افزوده و حداقلی از حاشــیه سود و حداقلی 
از فروش امیدوار باشیم. صنعت غذا جزو صنایع آسیب پذیر 
است، به این دلیل که صنعت غذای ایران هم در سطح ملی 
و داخلی و گرفتاری های معیشــتی زندگی مردم مرتب در 
معرض سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری های متنوع قرار 
می گیرد و هم به این دلیل که یکی از مزیت های نسبی ایران 
برای صادرات به شمار می آید، به مجرد تغییر و تحولات نرخ 
ارز و تعاملات بین المللی دچار چالش های فراوانی می شود. 
صنعت غذا صنعتی مصرفی برای تامین روزمره غذای مردم 
اســت و گرفتار سیاست های معیشــتی داخلی می شود که 
نتیجه گرفتاری های تورمی در کشــور است. از سوی دیگر 
به این دلیــل که صنعت غذا یکی از مزیت های صادراتی ما 
به همســایگان است، به سرعت از تحولات سیاسی منطقه، 
تغییرات محیط زیســتی و حتی بیماری ها متاثر می شود و 
تعاملات آن کم و زیاد می شــود. اگر می گویم صنعت غذا، 
صنعتی زنده  و پویاســت به این دلیل است که حجم زیادی 
از تقاضا در ســطح ملی را در برمی گیــرد اما به اندازه کافی 
توسعه و رشد پیدا نمی کند و نمی تواند وارد حوزه های ملی 
شود، چرا که هم از طریق سیاست های اقتصاد کلان داخلی 
دائم تحت تاثیر قرار می گیرد و هم  از سیاست های تعاملی 

خارجی و تعاملات منطقه ای تاثیر می پذیرد.

غیبت سرمایه داران بزرگ •
اخیراً در جلســه ای بودم که داشتند در مورد واحدهای 
نیمه فعــال و حتــی بازمانــده از فعالیت در شــهرک های 
صنعتی اســتان تهران صحبت می کردند که تعداد زیادی 
از واحدهــای نیمه فعال و تعطیل شــده  بــا صنایع غذایی 
مرتبط بودند. این مســئله حتی در استان تهران که منطقه 
جمعیتی بسیار پرمصرفی است، وجود دارد. نکته این است 
کــه این صنعت با اینکه نقش مهمی در اشــتغال زایی دارد 

حسن فروزان فرد 
 نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران 

صنعت غذا کجای اقتصاد ایران قرار دارد؟

غذا در بازار رقابت کامل
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اما ممکن اســت با بحران مواجه شــود. این صنعت به طور 
کلی می تواند روحیه صنعتی کشــور را تغییر دهد. در واقع 
در تولید صنعتی کشور نقش اساسی ایفا می کند و در حوزه 
سلامت و در حوزه بهتر کردن وضعیت سفره خانوار می تواند 
نقش داشــته باشــد. در حوزه صادرات در بسیاری از مواقع 
می تواند تعیین کننده باشــد، به خاطر اینکه مزیت هایی در 
زمینه برخی از محصولات و کشــت آنها در کشــور وجود 
دارد که با فرآوری مناســب قابلیت صادراتی پیدا می کند. 
اما باید توجه کرد که نسبت به گرفتاری ها و پیچیدگی های 
اقتصادی که حاصل تحولات اقتصادی اســت، این صنعت 
بسیار می تواند آسیب پذیر باشد. سرمایه داران بسیار بزرگ در 
این صنعت حضور ندارند، واحدها معمولاً کوچک و متوسط 
است. در نهایت حاشیه سود ناچیز و محدود است. بنابراین 
اگر متغیرهای اقتصادی مثل شــرایطی که اکنون وضعیت 
اقتصادی ایران دارد، دست به دست هم بدهد و تورم بالای 
۴۰ درصد و نرخ بهره برای تامین نیازهای بالای ۴۰ درصد و 
مسئله ناتوانی خانوار در تامین و مصرف کالاها وجود داشته 
باشــد و فضای غیرتوسعه ای کشــور که درآمد قابل تصرف 
خانوار را مرتب دارد کوچک تر می کند، خیلی از خروجی های 
این شرکت ها به کالاهای لوکس برای عموم جامعه و عمدتاً 
طبقات آسیب پذیر جامعه تبدیل می شود. چرا که دیگر توان 
مصرف در این قشــر وجود ندارد. از طرفی محدودیت های 
صادراتی مثل مجوزهای صدور و مســئله بازگشت ارز باعث 
می شود فرصت صادرات محدود شود. این مشکل اکنون در 
حوزه صنایع غذایی وجود دارد. این محدودیت ها فرصت های 
صــادرات را از صنایع غذایی ایران گرفته اســت و باید این 
ملاحظات بهتر مدیریت شود. نکته نهایی اینکه ظرفیت در 
صنایع غذایی بالاست و امکان توسعه همچنان در این زمینه 
وجود دارد. این زمینه هم به درد بازار داخل می خورد و هم 
فرصت صادراتی اســت اما با توجه به ماهیت و رقابتی بودن 

این بازار بسیار پرریسک است.

حضور در عرصه بازاریابی جهانی •
برای حضور صنایع غذایی در عرصه بین المللی ما نیازمند 
دیدگاه بازاریابی بین المللی هســتیم و بــرای این دیدگاه 
نیازمند سرمایه گذاری هایی هستیم که بازده آنها در بلندمدت 
به دست می آید؛ اقتصاد ایران بر اساس نحوه مدیریتی که بر 
آن حاکم است، اقتصادی کوتاه مدت است، جنس این اقتصاد 
در مرداب کوتاه مدت گرفتار است؛ مفاهیمی نظیر تورم، نرخ 
ارز، محدودیت هــای صادرات و واردات و موضوع گمرکات و 
دسترســی به منابع، مفاهیم اقتصاد کلانی است که درواقع 
تحولات و تغییراتشان از جنس کوتاه مدت است. و وقتی که 
این مفاهیم تصمیم گیری برای فعال اقتصادی در صنعت غذا 
روشن و قابل پیش بینی نباشد، نمی توان انتظار داشت که او 
یک تنه وارد صحنه  شود و تصمیم گیری های کلانی را که از 
جنس بازاریابی های بین المللی است اتخاذ کند، به امید این که 
این بازارها را فتح می کند. با کوچک ترین اتفاقات اقتصادی و 
سیاسی تصمیم گیری های مهمی در زمینه جابه جایی اندازه 

صادراتی،  فعالیت هــای  صادرات، 
اولیه و بســته بندی  واردات مواد 
اتفاق می افتد.  نیاز  کالاهای مورد 
این اصلًا با منطق تعهدسپاری های 
بین المللی برای تعامل با برندهای 
مهم فروشــگاهی، برندهای مهم 
توزیع در ســطح بین المللی جور 
در نمی آیــد. بنابراین چهارچوب 
اقتصاد کلان ایــران و مولفه  های 
اقتصــاد کلانی کــه حاکمیت و 
دولت بایــد آنها را مدیریت کند و 
معمولاً موفقیتی در آن نداشــته 
اســت زمینه  را برای دیدگاه های 
بلندمدت فراهم نمی کند و وقتی 
این زمینه فراهم نباشد، راهکارهای 
تعامل بین المللی هم کند می شوند 
به عنوان  آنچه  و آسیب می بینند. 
صــادرات در عرصه صنایع غذایی 
رشد کرده از جنس حضور موفق 
بین المللی نبوده اســت، چون به 
تغییر و تحولات نرخ ارز وابســته 
بــوده و در مواقعی که فرصت های 
نرخ ارز اجازه داده و جذابیت هایی 
با نــگاه کوتاه مدت ایجاد شــده 
کالاهــا با نرخ فله و بســته بندی 
و روش های مختلــف فقط خارج 
شــده و تنها توانسته ارزش ریالی 
صادرات را بالا ببــرد، اما در واقع 
بازاریابــی بین المللی و نگاه  نگاه 
نفوذ در بازارهای جدید و توســعه 
جغرافیایی بازارها جزو دستور کار 
فعالان اقتصــادی و برندهای مهم 
در کشــاورزی و صنایــع غذایی 
معمولاً نبوده اســت؛ جز تعدادی 
معــدود کــه توانایی هــای تولید 
خودشــان را در سطح بین المللی 
در مقیاس هــای تولیدی افزایش 
داده اند بقیه جنس فعالیت شــان 
بازارهــای  بازاریابــی در  اجــازه 
بین المللی را نداده است. بنابراین 
مــا در عرصه بین الملــل با وجود 
کیفیت مناسبی که محصولاتمان 
دارد، کیفیــت مواد اولیه برندهای 
معتبر و شناخته شده برای عرضه 
در بازارهای بین المللی نداشته ایم 
و بخش کوچکی از آن ناشــی از 
کوچک بودن صنعت غذای ایران 
از نظر اندازه شرکت هاست و بخش 

اعظم آن مربوط به اقتصاد کلان کشور است که زمینه را برای 
تکاپوی بیشتر آماده نکرده است.

حضور در عرصه صادرات •
امروزه صــادرات فرآورده هــای صنایع غذایــی به عنوان 
صنایعی وابســته به بخش کشاورزی، نقش مهمی در ارزآوری 
کشــور ایفا می کند. توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای 
صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، یک اصل 
تعیین کننده در راستای افزایش توان تولید داخلی، اشتغال و 
تامین درآمدهای ارزی محســوب می شود. با این حال، سهم 
صنعت از کل وزن صادرات غیرنفتی کشــور فقط ۳/۲ درصد 
است و بیشترین سهم مربوط به بخش پتروشیمی و میعانات 
گازی اســت. بر اساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت(، در چهار ماه نخست امسال مجموع صادرات 
غیرنفتی شــامل پتروشیمی  و میعانات گازی، معدن و صنایع 
معدنی، کشــاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دســتی و 
صنعت، ۳۸ میلیون و ۳۳۱ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون دلار بوده است. بیشترین سهم این صادرات مربوط به 
پتروشــیمی و میعانات گازی اســت که به لحاظ وزنی 5۱/۲ 
درصد کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده اســت. 
معــدن و صنایع معدنی نیز با ۳۸/۱ درصــد در رتبه دوم قرار 
دارد. سهم کشاورزی و صنایع غذایی و صنعت نیز از کل وزن 
صادرات غیرنفتی به ترتیب 7/۴  و ۳/۲ درصد است. به طوری 
که در چهار ماه نخست امسال به ترتیب دو میلیون و ۸57 هزار 
تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از ۱/5 
میلیارد دلار و یک میلیون و ۱۲5 هزار تن محصولات صنعتی 
به ارزش بیش از ۱/۲۲ میلیارد دلار صادر شــده است. وزن و 
ارزش صــادرات بخش غذایی به ترتیب ۱۲/6 درصد افزایش و 
۸/6 درصد کاهش داشــته و وزن و ارزش صادرات محصولات 
صنعتی نیز  ۲5 و ۳۲/۸ درصد رشــد داشته است. همچنین 
سهم صنعت شیرینی و شــکلات از نظر تعداد کل واحدهای 
تولیــدی ۲/7 درصد اســت. بیش از یک هــزار و ۹۰۰ واحد 
تولیدی در این بخش فعالیت دارند و از کل اشتغال ایجادشده 
برای واحدهای صنعتی، این صنعت، ســهم ۳/6درصدی را به 
خود اختصاص داده اســت. در این میان از جمله عوامل موثر 
بر صادرات غیرنفتی، نرخ ارز و ریســک ناشــی از نوســانات 
غیرمنتظره آن اســت. از این رو یکی از بســترهای لازم برای 
توسعه صادرات صنایع غذایی ایجاد محیط باثبات اقتصادی و 
ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات نرخ ارز، ابزارهای پولی 
و مالی برای تامین ریسک نرخ ارز صادرکنندگان است. صنعت 
غذایی کشور از ظرفیت های بالایی برخوردار است. به طوری که 
وابستگی ها به واردات در حوزه صنعت غذایی حداقلی و میزان 
ارزآوری آن زیاد است. ضمن اینکه تاب آوری در این حوزه بالا 
بوده و توسعه آن سبب امنیت پایدار خواهد شد. در این میان 
با توجه به اینکه صنعتگران داخلی در حوزه غذایی و کشاورزی 
از توانمندی های زیادی برخوردارند، می توانیم با رفع موانع این 
حوزه شــاهد ارتقای جایگاه این صنعت در کشــور و بازارهای 

خارجی باشیم. 
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در ایران آمار دقیقی در مورد هیچ موضوعی نداریم. برای ســهم صنایع 
غذایی در تولید ناخالص داخلی هم آماری که بتوانیم به آن استناد کنیم، 
وجود ندارد. در کشورهای توسعه یافته به  ویژه آمریکا، تولید داخلی آنقدر 
ضــرورت دارد که ماهانه تولید ناخالص داخلــی را در آمارها منعکس 
می کنند. ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمان سرمایه گذاری و در 
اولین مرحله، تولید ناخالص کشور را بررسی می کنند که آیا این کشور 

برای سرمایه گذاری مناسب است یا نه.
متاســفانه ما دسترســی دقیقی به چنین آماری نداریم. به استناد 
اشــتغال، گردش مالی و... می توانیم بگوییم که صنایع غذایی در تولید 
ناخالص ملی جایگاه بالایی دارد. بالاترین اشتغال زایی و گردش مالی در 
کشور مربوط به همین حوزه است. برخی اقلام مانند روغن خام و شکر را 
وارد می کنیم که  ای کاش در بحث کشاورزی آنقدر قدرتمند می شدیم که 
به واردات این موارد هم نیازی نبود. در سال های اخیر یک مصوبه قانونی 
داشتیم که در سال ۱۳۹۰ می بایست تولیدات کشاورزی که مواد خام آن 
از کشورهای دیگر وارد می شود، به مرحله ای می رسید که در سال های 
آینــده -که اکنون داریم آن را طی می کنیم-، باید به خودکفایی در آن 
مواد برسیم. در صورتی که ما اکنون حدود ۹5 درصد از روغن خوراکی 
که در سال استفاده می کنیم، از طریق واردات است؛ که از طریق دانه های 

روغنی تاکنون باید آن را حذف می کردیم.
در موارد دیگر بیشــترین آمار تولید را داشتیم. بسیاری از تولیداتی 
که اکنون در کشــور انجام می شود، در چهار دهه گذشته، محصولاتی 
بودند که از کشورهای دیگر وارد می کردیم. یعنی اینها جزو تولید ناخالص 
داخلی ما نبود، ولی اکنون بســیاری از اقلام را در کشــور تولید و حتی 
صادر هم می کنیم. این حرکت باارزشی بوده که در این چند دهه صورت 
گرفته است. صنایع تبدیلی در این چند سال اخیر بسیار ارزنده بودند. در 
بحث صنایع غذایی اکنون وابستگی نداریم. باید کشاورزی را با برنامه ریزی 
انجام دهیم و برخی محصولات را تولید کنیم که در بحث صنایع تبدیلی 
مصرف شود، مانند روغن مایع که رقم هنگفتی می شود که جزو تولید 
ناخالــص داخلی صنایع غذایی خواهد بود. در بحث این صنعت، برخی 
اقلام برای بسته بندی نیز به کشور وارد می شود که تمام سعی کارآفرینان 
این است که در این مورد هم مستقل شویم. اما تاکید داریم که در بحث 
شکر و روغن خوراکی هم به استقلال برسیم تا تولید ناخالص رشد داده 
شود. در حال حاضر هم می توانیم مدعی باشیم که صنایع غذایی تبدیلی 
نقش مهمی در رشد کشــاورزی داشته است. محصولات کشاورزی در 

چند دهه اخیر را نمی توان با دوران قبل از آن مقایسه کرد.

حمایت دولت •
مســلماً رشــد و افزایش تولید ناخالص داخلی بستگی به حمایت 
دولت ها دارد. اگر دولت حمایت واقعی داشــته باشد، صنایع غذایی به 
 تنهایی می تواند تولید ناخالص داخلــی را به قدری افزایش دهد که به 
معنای واقعی جایگزین نفت شــود. تســهیلات را نمی توان به عنوان 

»حمایت« حســاب کرد. در هیچ کجای 
دنیا مانند ایران، برای تولیدکننده مشکل 
ایجاد نمی شود. اصلاً لزومی نمی بینند که 
در بخش تولیــد مقاومت کنند. در واقع 
این گونه تلقی می شود که به کشور خیانت 
می کنند. مشکلات تولید صنعت غذایی ما 
اما همواره اضافه می شود. واحد تولیدی ما 
برای مجوز گرفتن ماه ها و سال ها تلاش 
می کند که اگــر این مجوز گرفتن مانند 
کشورهای دیگر آسان بود، نتیجه آن بالا 

رفتن تولید می شد.
اکنون ۱۲، ۱۳ سال است که مشکل 
اقتصاد کشور مشخص شــده است. هر 
چقدر تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر 
شــود، وضعیت اقتصادی مــردم را بهتر 
و تضمیــن کرده ایم. برای همین اســت 
که تمام فشارها، شــعارها و... در جهت 
تولید اســت. اگر ما موفق شــویم تولید 
را ارتقــا دهیم، اقتصاد هم توســعه پیدا 
می کنــد. باید اول مقدمــات کار را برای 
تولید ناخالص داخلی فراهم کنیم. وقتی 
می گوییم حمایت از کالای تولید ایرانی یا 
جهش تولید، یعنی سقف تولید ناخالص 
داخلی را بالا می بریــم. یعنی مجموعه 
عواملی که به اقتصاد ربط دارد، سرمایه ای 
که صرف اقتصاد می شــود، هزینه هایی 
که تولیدکنندگان می پردازند و... ســود 
ناخالص می شود. باید راهکارهای توسعه 
را ایجاد کنیم و موانع را هم سریع برداریم.

در حال حاضر ســتاد تسهیل در رفع 
موانع تولید و هیات مقررات زدایی داریم 
تا زحمت بکشــند و موانع تولید را رفع 
کنند. اساساً ما که در جهتی هستیم که 
جهش تولید داشته باشیم و اقتصادمان را 
رونق دهیم، چرا باید موانع ایجاد کنیم که 
بعد چند سازمان تولید کنیم که کارشان 

برداشتن این موانع باشد؟

تصمیمات خلق الساعه •
زمانی می توانیم تولید ناخالص داخلی 
را بالا ببریم کــه در بخش صادرات قوی 

عمل کنیم. در دنیا برای محصولات غذایی خود حرفی برای گفتن داریم 
و می توانیم آن را صادر کنیم. اما با یک بخشــنامه خلق الساعه و جدید، 
تمام برنامه از هم پاشیده می شود. یک واحد تولیدی همراه با کارکنانش 
تمام تلاش خود را می کنند، در نمایشگاه های داخلی و بین المللی شرکت 
می کنند که محصول خود را عرضه و صادر کنند. این واحد تولیدی وقتی 
می خواهد محصول خود را صادر کند، قراردادهایی منعقد کرده است، اما 
به صورت ناگهانی و یک شبه بخشنامه ای ابلاغ می کنند که صادرات فلان 
محصول ممنوع است. باید در این ماجرا تولیدکننده را هم دید که سال ها 
هزینه کرده تا بتواند محصول خود را به کشورهای دیگر ارائه دهد و با یک 
بخشنامه نمی تواند به تعهدات خود عمل کند. از سوی دیگر اعتبار خود 
را از دست می دهد. اگر این مشکلات حل می شد، می توانستیم در تولید 

ناخالص داخلی بسیار موثر باشیم.
موضوع دیگر این اســت که در سال های گذشته مشوق هایی برای 
صادرکنندگان قائل بودند -البته اگر هم اجرایی شده به صورت محدوده 
بوده-، اما حالا ناگهان برای تولیدکننده عوارض گمرکی و عوارض خروج 
می گذارند. در کشورهای دیگر مشوق های صادراتی وضع می شود، اما ما 
باید عوارض هم بدهیم. در حالی که تولیدکننده در زمانی که اشــتغال 
ایجاد کرده و مالیات و بیمه می دهد، به اقتصاد کشور کمک کرده است. 
در واقع این نوعی عوارض است. تمام کشورها عوارض واردات دارند. یعنی 
اگر شرکت هایی هم بخواهند جنس خود را وارد کنند، عوارض پرداخت 
می کنند. در کشور ما بسیار عجیب اســت که همین واردات در تولید 

ناخالص اصلاً حساب نمی شود.
همان طور که گفته شد، واردات برخی اقلام ضروری است و اگر انجام 
نشود، تولید آسیب می بیند. بحث این است که اگر قرار است عوارض هم 
گرفته شود، باید برای واردات باشد، نه صادرات. بارها گفته ایم که اعلام 
کنند چه کشورهایی عوارض صادرات دارند. اگر بخواهیم تولید ناخالص 

داخلی بالا برود، باید سازمان دهی مناسبی داشته باشیم.
تمام کشورها فعالیت های خود را بسیج کرده اند که برای سال ۲۰5۰ 
میلادی بتوانند محصولاتی تولید کنند که حداقل وابســتگی نداشته 
باشند. ما اگر با همین فرمان پیش برویم، برای دهه ها و نسل های آینده 
چه بر جای می ماند؟ تنها راه نجات ما این است که به تولید فکر کنیم. 
یکی از مواردی که باید در بحث تولید روی آن مکث جدی داشته باشیم، 
قوانین مربوط به 6۰ سال پیش است. آیا این قوانین نباید بازنگری شوند؟ 
مگر ما می توانیم تولید ناخالص داخلی را با قوانین 6۰ ســال پیش بالا 
ببریم؟ در تمام دنیا قوانین به صورت مداوم در حال به روزرسانی است، ما 
چرا نمی خواهیم به روزرسانی کنیم؟ در زمان وضع این قوانین، شرایطی 
حاکم بوده که اکنون نیست. سبک زندگی مردم دیگر تغییر کرده است. 
در سال های آینده جنگ بر سر غذاست. تهیه غذا به این سادگی نیست.

تمام نعمت های الهی در کشــور ما وجود دارد. اگر مشکلاتی را که 
کشورهای دیگر در مورد غذا دارند، ما می داشتیم، مشقت و رنج بسیاری 
را سپری می کردیم. اکنون در هر منطقه ای از کشور که نگاه کنید، صنایع 

محسن نقاشی 
دبیر تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی ایران 

 صنعت غذا در ایران چه سهمی از تولید ناخالص داخلی دارد؟
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غذایی می توانستند کشت داشته باشد. ما مشکلات آب داریم، اما با الگوی کشت می توان 
برای این موضوع هم فکری کرد. آیا اینکه آب نداریم باید باعث شود با همین وضعیت 
پیش برویم؟ باید فکری برای این موضوع کنیم، همان طور که کشورهای دیگر این کار 

را کرده اند.

به کارگیری ایده ها •
در بحث تولید ناخالص داخلی، باید زیرســاخت تولید و زمینه اقتصادی را فراهم 
کنیم. زیرساخت هم مواردی است که ذکر شد. ما نباید با جهان متفاوت نباشیم، اگر 
هم می خواهیم متفاوت باشیم، باید در جهت مثبت باشد. متاسفانه یک شرایط ناباوری 
در ادارات ما حاکم است. وقتی صحبت می کنیم، می گویند آنجا کشورهای توسعه یافته 
هستند. باید بگویم که زمانی هم این کشورها از ما عقب افتاده تر بودند. در بحث صنایع 
غذایی، خیلی هم از کشورهای اروپایی عقب تر نیستیم. در سه دهه قبل اگر به هایپرهای 
کشورهای اروپایی می رفتید، محصولاتی می دیدید که در کشور ما تولید نمی شد، اما 
اکنون محصولاتی داریم که شاید حتی در کشورهای اروپایی هم نداشته باشند. تمام 
اینها مدیون بخش خصوصی است. بخش خصوصی اقدامات بسیار موثری داشته تا به 

این جایگاه رسیده و آن را حفظ کرده  است.
اکنون با دو دانشگاه بزرگ کشــور تفاهم نامه هایی امضا کرده ایم تا از دانشگاهیان 
بهره ببریم. اگر این مراودات قوی تر شده و از مسائل علمی دانشگاهیان و شرکت های 
دانش بنیان بیشــتر استفاده شود، پیشرفت های چشمگیری خواهیم داشت. محصول 
شــرکت های دانش بنیان صرفاً کالا نیســت، گاهی ایده است. برای مثال به واحدهای 
تولیدی ایده می دهند که برای بالا بردن تولید ناخالص داخلی چه اقداماتی داشته باشند. 
تلاش فدراسیون صنایع غذایی این است که از جوانان بهره ببریم. این افراد سرمایه های 
کشور هستند و باید با چنگ و دندان از رفتن آنها جلوگیری کنیم. همین حالا متاسفانه 
در بحث نیروی انســانی مشــکل داریم. تلاش ما این است که با واحدهای دانشگاهی 
زمینه ای را ایجاد کنیم که تولید را بالا ببریم. یک خلأ تولید در ســال های گذشــته 
پیش بینی می شد که متاسفانه سریع تر پیش آمده است. نگران چند سال آینده هستم 
که واحدهای تولیدی از مدیران تحصیل کرده و مهارت دیده خالی شود. واحدهای تولیدی 
هیچ کمکی از سازمان های تولیدی نمی خواهند، فقط کافی است آنها مانع ایجاد نکنند. 
بســیاری از تولیدکنندگان ما دیگر خسته شده  و بریده اند. تمام فکر و ذکر یک واحد 
تولیدی باید در جهت ارتقا باشد و اینکه چگونه تولید ناخالص داخلی وطنم را بالا ببرم، 
نه اینکه فکرش به دارایی، بیمه، بانک، کار، دلار و... باشد. همین افزایش نرخ دلار چه 
تاثیری در تولید ناخالص داخلی دارد؟ یک واحد تولیدی با چنگ و دندان مواد اولیه را 
تهیه می کند، اما به یکباره مواد اولیه مورد نیازش گران می شود. این واحد برند که سال ها 
تلاش کرده تا اعتباری کسب کند، نمی تواند یک شبه و با افزایش قیمت دلار محصول 
خود را گران کند، چون اعتبار خود را از دست می دهد. بسیاری از تولیدکنندگان ما با 

افزایش قیمت دلار، قیمت محصولات خود را تغییر ندادند.
آمار در این مورد مشخص است. اگر قیمت های اکنون محصولات غذایی را با قیمت 
دلار سال قبل مقایسه کنید، می بینید که صنایع غذایی توانسته در سخت ترین شرایط 
کار کند. به  طور کلی تمام مجموعه ای که گفته شد تا زمانی که ایجاد نشود، پیشرفت، 
رشد و توسعه ای در تولید ناخالص داخلی نخواهیم داشت. باید همان طور که ۱۳ سال 
است شعار کشــور »اقتصادی« است، راهکارها را دریابیم. این مسئله ای بعید نیست، 
مشــروط بر آنکه سازمان های دولتی بپذیرند. مســئولانی که تمام موارد مدیریتی را 
نمی دانند بهتر است از تشکل ها و واحدهای تولیدی کمک بگیرند. باید گفت وگو کنیم و 
به تعامل برسیم. یعنی همان کاری که کشورهای دیگر می کنند. چرا باید ترکیه به ۱5۳ 
کشور صادرات داشته باشد، اما ما به همین چهار، پنج کشور منطقه دلخوش باشیم؟ 
در حالی که بهترین محصولات غذایی را داریم. اگر با همین فرمان پیش برویم، تا سال 
۲۰۴۰ واردکننده خواهیم شــد. باید اکنون مقدمات را فراهم کنیم تا در سال ۲۰۴۰ 

حداقل در بازار صنایع غذایی سهمی داشته باشیم.

بحث مصرف لبنیات در جامعه یک موضوع کلیدی است، زیرا سلامت جامعه در گرو آن است و با توجه 
به افزایش سالمندی در کشور مصرف آن از اهمیتی بسزا برخوردار است.  متاسفانه از سال ۱۳۹۰ تاکنون 
به دلیل مشکلات اقتصادی در خانواده ها، میزان سرانه مصرف لبنیات در کشور روزبه روز رو به کاهش بوده 

است و این موضوع نشان دهنده این مهم است.

کاهش مصرف لبنیات در سبد خانوار •
 با کاهش سطح درآمد ماهیانه خانوار اغلب خانواده ها علاوه بر مدیریت هزینه در گروه های کالایی 
مصرفی و سرمایه ای در مورد مصرف لبنیات هم مدیریت هزینه کرده اند و همزمان با رشد قیمت لبنیات و 
تورم سالیانه درصدی از مصرف خانوار نیز کاهش یافته است که مطمئناً باعث ایجاد مشکلات آتی خواهد 
شد و برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی که به خصوص در سلامت اسکلتی و دندان مردم ایجاد خواهد 

شد لازم است در دو حوزه:
الف- افزایش اطلاع رســانی به مردم در این حوزه از سوی رسانه های مختلف به صورت گسترده صورت 

پذیرد.
 ب- کمک دولت در کاهش قیمت مصرف کننده )یارانه( باید به عنوان اهرم مصرفی مدنظر قرار گیرد.

 ج- سرانه مصرف لبنیات در حال حاضر حدود 7۰ تا 75 کیلوگرم است که در سنوات گذشته ۹۰ تا۱۰۰ 
کیلوگرم بوده است.

نقش صنایع لبنی در اقتصاد ایران •
صنایع لبنی نقش مهمی در اقتصاد کلان ایران دارد؛  چون با توجه به اهمیت این صنعت در زنجیره تامین 
لبنیات، از جمله کشاورزی و دامداری، انبارداری، تولید، پخش و حمل ونقل و... اشتغال زایی بالایی می تواند 
ایجاد کند. در تمامی جهان صنعت لبنیات یکی از مهم ترین صنایع غذایی منظور می شود )به دلیل میزان 
مصرف انواع فرآورده های لبنی(،  از این رو اهمیت آن در اقتصاد جهان کم نیست و در اقتصاد کلان ایران هم 
همین طور است، ضمن اینکه در مورد افزایش تولید شیر در کشور علاوه بر مدیریت افزایش مصرف لبنیات 
در کشور می توان بر صادرات انواع محصولات لبنی نیز تمرکز کرد، بنابراین لازم است در خصوص این صنعت 
و رشد آن در کشور توجه ویژه صورت گیرد. از سوی دیگر سال هاست که بر صادرات غیرنفتی تاکید می شود 
ولی ایجاد شرایط برای این توسعه بسیار مهم است که در صنعت لبنیات ایجاد زیرساخت های مناسب چه 
در تامین نهاده های دامی، چه ایجاد و توسعه دامداری های مکانیزه و چه به کارگیری تجهیزات و تاسیسات 
و ماشین آلات مناسب تولید لبنیات و در نهایت استفاده از تکنولوژی روز، بسته بندی که بتواند پوشش های 
باکیفیت و با قیمت مناسب و بسته بندی رقابتی ارائه کند که امکان رقابت چه با کشورهای منطقه ای مانند 

ترکیه و... به وجود می آورد، اثر قابل توجهی در توسعه صادرات فرآورده های لبنی ایجاد خواهد کرد.

نقش قیمت گذاری دستوری در صنایع لبنی •
در حوزه سیاست گذاری نیز لازم است تمهیداتی برای توسعه صنعت لبنیات اندیشیده شود. در حال 
حاضر توســعه صورت گرفته در بخش دولتی و خصوصی در خصوص تولید محصولات متنوع لبنی در 
وضعیت فعلی مصرف مناســب بوده است و   رشد و توسعه در این مورد باید با رشد و توسعه بازارهای 
داخلی و خارجی همراه باشــد، در حال حاضر ظرفیت اغلب شــرکت های تولیدی در این بخش بدون 
استفاده مانده است.  از چالش های دیگری که در این حوزه باید به آن اشاره شود قیمت گذاری دستوری 
اســت. در صنعت لبنیات قیمت گذاری دستوری دولت باعث شده است که بعضاً توسعه این صنعت با 
چالش روبه رو شود و متاسفانه تاکید بر مدیریت قیمت ها بدون در نظر گرفتن هزینه ها موجب شده است 
که هم کیفیت محصولات تولیدی دستخوش تغییر شود و هم رشد و توسعه صنعت با مشکل مواجه شود، 

پیشنهاد اقتصاد برمبنای عرضه و تقاضا می تواند در این بخش اثر مثبتی ایجاد کند. 

آب رفتن لبنیات در سبد غذایی مردم

صنعت لبنیات چه مشکلاتی را از سر می گذراند؟

 عبدالله قدوسی
 مدیرعامل لبنیات پاک
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موانع تامین مواد اولیه می تواند مشکلات جدی و متعددی برای 
صنایع غذایی به وجود بیاورد. این مشکلات می توانند به تولید، 
کیفیت و حتی ســودآوری این صنایع آسیب برسانند. در رابطه 
با بحث تامین مواد اولیه در ایران باید گفت مهم ترین مشــکلی 
کــه وجود دارد بحث تغییرات و نوســانات شــدید قیمت مواد 
اولیه مخصوصاً در صنعت فرآورده های گوشتی است. به واسطه 
اینکه کشــور ما در منطقه خشکی است، بخشی از نیاز کشور از 
طریق واردات انجام می شــود و واردات عمدتاً به صورت گوشت 
منجمد است و گوشت منجمد نیز عمدتاً مورد مصرف کارخانه ها 
یا مصارف عمده رستوران هاســت و زمانی که قوانین به صورت 
خلق الســاعه تغییر می کند، هیچ پیش بینی پذیری برای واردات 

ممکن نیست.
حداقل می توان گفت در یک ســال گذشته متاسفانه وزارت 
جهاد کشاورزی و وزارت صمت به دلیل تغییر مستمر برنامه هایی 
که داشتند و برنامه های مختلفی که ارائه کردند و تغییرات مکرری 
که در قوانین داشــتند باعث شدند که نوسان شدیدی در قیمت 
مواد اولیه به وجود بیاید. این به اصطلاح دستکاری که بخش های 
ذی ربط در اقتصاد می کنند و اکوسیستم اقتصاد را بر هم می زنند، 
به این معنی است که شما برای یک کالای وارداتی باید از هشت 
مــاه قبل برنامه ریزی کنید، تامین کننده خود را پیدا کنید و بعد 
از آن قیمت بگیرید و اقدام به ثبت سفارش کنید؛ با بررسی های 
انجام شده، مشخص شده که این فرآیند از آغاز تا زمانی که مواد 
اولیه وارد کشــور شود به هشــت ماه رسیده است و حتی گاهی 
ممکن است بیشتر هم بشود و تغییر پیدا کند و هرچه زمان بیشتر 
شود، طبیعتاً تاثیر بیشتری روی قیمت می گذارد. در این میان باید 
این نکته را یادآور شد که حدود 5۰ درصد از تقصیر این موضوع 
متوجه بانک مرکزی اســت، چرا که بانک مرکزی هیچ همکاری 
با واردات کشــور انجام نمی دهد و در حال حاضر گاهی چهار ماه 
طول می کشد تا دستگاه های مربوطه مانند جهاد کشاورزی، وزارت 
صمت و... تاییدیه های لازم را داده و تازه فقط تیک سیســتمی 
تخصیص ارز را بدهند و این پروسه طولانی باعث می شود برخی 
از کالاهای فسادپذیر در گمرک فاسد شوند. نمونه این اتفاقات هم 
کم نیســت، در سال گذشته روغن در گمرک فقط به دلیل عدم 
همکاری بانک مرکزی برای تامین ارز فاسد شد و با اینکه بارها اعلام 
کرده ارز کافی را موجود داریم، اما زمانی که می خواهد یک تیک 
سیستمی بدهد این کار را انجام نمی دهد. در این فرآیند سخت 
چه اتفاقی می افتد؟ فساد به وجود می آید، خیلی از واسطه ها در 
بازار از شما ارقامی می خواهند تا این تیک را زودتر به شما بدهند. 
هرچه مقررات سخت تر شود فساد و رانت بیشتر می شود، چون به 

 طور کلی این فیلترها به معنای رانت و فساد است.
آنچه بیش از هر چیز دیگری لازمه رفع دشــواری تامین مواد 

اولیــه برای صنایــع و به  طور خاص 
صنعت غذاست، اقتصاد و تجارت آزاد 
اســت، تا هر کسی با هر امکاناتی که 
دارد، بتواند وارد آن شود. حال در این 
اقتصاد ممکن است گاهی عرضه بیشتر 
و گاهی کمتر شــود و این خاصیت 
اقتصاد است، اما در ایران دولتمردان با 
دستکاری اقتصاد همیشه باعث شدند 
برنامه های اقتصادی به هم بریزد و از 

تعادل خارج شود.

آفتِ قیمت دستوری •
قاعدتاً وقتــی نتوانیم برای آینده 
یک تجارت برنامه ریزی کنیم، آینده 
مبهم می شود. دولت با این سازوکار 
پیچیده یک حائل میان تولیدکننده/
اقتصــادی/ صادرکننده/فعــال 

سرمایه گذار و آینده می گذارد و شما 
نمی دانید در پس پــرده اقتصاد چه 
می گذرد تا بر اساس آن برنامه ریزی 
کنید. چیزی کــه پیش بینی پذیری 
نــدارد برنامه ریزی هم ندارد. موضوع 
دیگری که مســئله مهمی اســت و 
بســیاری از اقتصاددانــان و فعالان 
اقتصادی هم به آن اشــاره می کنند 
اما متاســفانه گوش شنوایی برایش 
وجود نــدارد، بحث نرخ دســتوری 
است. قیمت دستوری که روی اقلام و 
کالاها می گذارند بسیار مشکل زاست. 
چطور؟ برای مثال تولیدکننده برای 
توسعه واحد تولیدی یا صنعتی خود 
نیــاز به خرید زمین صنعتی و خرید 
ماشــین آلات و... دارد و ایــن بازارها 
حتی از ارز آزاد هم پیشی گرفته اند؛ 
یک تولیدکننده وقتی محصول خود را 
با نرخ دستوری عرضه می کند چطور 
خواهد توانست واحد خود را توسعه 
دهد؟ اصلاً منطقی نیســت. میزان 
ســوددهی واحدهای تولیدی امکان 
توســعه را به آنهــا نمی دهد و باعث 
شده الان بدترین شرایط را در تولید 

داشته باشیم. نگاهی به بازار سرمایه به عنوان آینه تمام نمای تولید 
کشور وضعیت را مشخص می کند. وقتی به بازار سرمایه توجهی 
نمی شــود، کارخانه ها سوددهی ندارند، حاشیه سود شرکت ها به 
شدت کاهش یافته و پول ها به سمت بازار سرمایه نمی رود، همه 
چیز را در تولید نیز مشــخص می کند و نیازی به گفتن نیست. 
بــورس ایران، ما را متوجه وضعیت اقتصادی ایران و میزان توجه 

دولت به تولید خواهد کرد.
تا قیمت دستوری داشته باشیم، میزان سرمایه گذاری متناسب 
نیست. در حال حاضر حجم نقدینگی به کدام بازارها می رود؟ مردم 
راه خود را یاد گرفته اند، سرمایه گذاران در چند دهه گذشته متوجه 
شــده اند که حوزه تولید حوزه جذابی نیست و سرمایه خود را به 
سمت تولید نمی آورند. ما یکی از بدترین نسبت های حداقل حقوق 
با مســکن را داریم و چرا این اتفاق افتاده اســت؟ سرمایه گذاران 
وقتی می بینند تولید بازدهی لازم را ندارد، سرمایه خود را به سمت 
مسکن می برند، بازاری که مولد نیست و عملاً احتکار است. اگر 
تولید، بازدهی لازم را می داشت سرمایه به صورت خودکار به این 
سمت می آمد و نیازی به کسی هم نبود تا سرمایه را هدایت کند. 
اما امروز می بینیم که ارزش برخی از کارخانه ها در بازار ســرمایه 
با یک ساختمان در تهران برابری می کند. وقتی سرمایه گذار این 
وضعیت را می بیند، چرا باید وارد تولید شود؟ تولید توجیهی ندارد 
که بخواهد وارد شود. من مطمئنم که اگر دولتمردان دست از سر 
تولید بردارند و آن را رها کنند، سرمایه گذاران از همه بخش های 
جامعه سرمایه خود را به سمت تولید خواهند آورد، چون تولید در 

اقتصاد آزاد سوددهی بیشتری خواهد داشت.
به  طور کلی وضعیت تولید، وضعیت خوبی نیست. برای بهبود 
حال تولید، سیاســت گذاران باید به چند نکته توجه کنند. یکی 
از این نکات بحث مقررات زدایی اســت، مقررات باید ساده شود 
و از مقررات پیچیده و دســتورالعمل های خلق الساعه ای که هر 
۲۴ ساعت عوض می شــوند باید خودداری شود و دولت باید با 
بخش خصوصی برای تغییر مقررات مشورت کند. قیمت دستوری 
باید برداشته شود. قیمت دستوری برای تولید سم خالص است 
و این موضوع مهم ترین اولویت در رفع مشکلات تولید است. باید 
بگذارند اقتصاد باز باشــد. ممکن است یک صنعت در این میان 
برای یک برهه ســود خوب ببرد، بایــد بگذارند ببرد. این باعث 
می شود سرمایه ها به آن قسمت سرازیر شود و میزان تولید افزایش 
پیدا کند و فضا رقابتی شــود و این پروســه کیفیت و کمیت را 
بهبود می بخشد. برای مثال، اگر قیمت دستوری را از خودروسازی 
بردارند و این صنعت خیلی ســودده باشد، بلافاصله جریان پول 
به سمت ســرمایه گذاری در تولید خودرو می رود و میزان تولید 
افزایش پیدا می کند و عرضه و تقاضا برابر می شود و کیفیت نیز 

ارتقا می یابد.

مهدی علیمردانی 
مدیرعامل مجموعه 202 

چرا تامین مواد اولیه برای صنایع غذایی با دشواری مواجه است؟

سم تولید
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مواد اولیه در صنایع غذایی نقش بسیار مهم و حیاتی دارند و به 
عنوان پایه و اساس تولید محصولات غذایی شناخته می شوند. 
اهمیت این مواد در چندین جنبه مختلف قابل بررسی است، از 
این جمله می توان به کیفیت محصول نهایی، ایمنی غذایی، طعم 
و مزه، تطابق با استانداردها، هزینه تولید، پایداری و محیط زیست 
و تامین مواد اولیه اشاره کرد. دسترسی به منابع قابل اطمینان 
و پایدار مواد اولیه نیز بســیار مهم است. قطع یا کاهش تامین 
مواد اولیه می تواند به توقف تولید و زیان های مالی جدی منجر 
شود. به طور کلی، انتخاب صحیح و مدیریت مواد اولیه در صنایع 
غذایی برای حفظ کیفیت، ایمنی، و پایداری محصولات از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
اما داستان در ایران کمی پیچیده تر است. به منظور بررسی 
دشواری تامین مواد اولیه در بخش صنعت غذا در ابتدا باید مواد 
اولیه صنعت غذا را به دو بخش تقســیم کرد، بخشی که درون 
ایران تولید می شود و بخشی که وارداتی است. در موضوع مواد 
اولیه وارداتی از جمله انــواع مواد افزودنی که درون محصولات 
غذایی استفاده می شــود، مانند فرآورده های گوشتی، سس ها، 
استابلایزرها، مواد نگهدارنده، قوام دهنده ها، دوام دهنده ها و به طور 
کلی آنهایی که در محصولات مختلف صنایع غذایی وارداتی است 
مشکل نوســان قیمت ارز دارد و این موضوعی بسیار جدی در 
این بخش است. نوسانات نرخ ارز باعث می شود برنامه ریزی ها در 
واحدهای تولیدی به سختی انجام شود و این موضوع واحدهای 

تولیدی را به دست انداز می اندازد و بسیار حائز اهمیت است.
در مورد محصولات کشاورزی که در داخل کشور تولید می شود 
موضوعات مقداری راحت تر است اما برخی از سیاست های دولت 
تاثیراتــی روی تولید داخل نیز می گــذارد. زمانی که صادرات 
برخی از محصولات آزاد می شــود حجم زیادی از محصولات به 
خارج از کشــور صادر می شود و این موضوع تاثیرات قیمتی بر 
بازار داخلی می گذارد و در نتیجه واحدهای تولیدی برای اینکه 
بتوانند محصول مورد نیاز خود را از ســطح عرضه تهیه کنند با 
یک نوســان قیمتی مواجه می شوند و مشکلاتی در این عرصه 
برای آنها به وجود می آید که نمی توانند دقیق برنامه ریزی کنند، 
اما اگر از ابتدا میزان حجم تولید با نوســانی حدوداً ۱۰درصدی 
دیده شــود و میزان حجم صادرات پیش بینی شود تا به تولید 
داخلی ضربه نخورد، این موضوع می تواند برنامه ریزی تولید برای 
تولیدکنندگان را هموار کند. این مشــکل مبتلابه محصولات 
کشاورزی و محصولات تبدیلی است، مثلاً گوجه فرنگی را تبدیل 
به رب می کنند و به یکباره از صادرات رب جلوگیری می کنند، 
به دلیل اینکه رب گوجه فرنگی خود مواد اولیه در برخی صنایع 
دیگر است و به این ترتیب کسی که برای خود تعهدات صادراتی 
در این محصول ایجاد کرده تحت تاثیر تصمیمات خلق الساعه و 

یک شبه  قرار می گیرد. به این ترتیب 
تاثیرات منفــی متوجه صادرکننده 
و تولیدکننــده خواهد بــود، برای 
بازار  باعث می شــود  صادرکننــده 
صادراتی خود را از دست دهد و برای 
تولیدکننده که ماده اولیه کشاورزی 
یا صنایع تبدیلی اســت از درون به 

مشکل می خورد.
وقتــی که صادرات باز می شــود 
عده ای برای خود تعهدات صادراتی 
ایجاد می کنند و با بســتن یک شبه 
راه صادرات این افراد دچار یکسری 
نابسامانی در تعهدات خود می شوند 
و قطعــاً کشــورهای واردکننــده 
پنالتی هایی می زنند که زیان زیادی 
دارد و گریبــان صادرکننــدگان را 
می گیرد. اما چطور باید این موانع را 
رفع کرد؟ این موضوع تا حدود زیادی 
به برنامه ریزی صحیح وزارتخانه های 
ذی ربط برمی گــردد. برنامه ریزی ها 
در این حوزه باید به صورتی باشد که 
هم تولیدکننده محصولات کشاورزی 
و هم تولیدکننــدگان صنایع غذا و 
صنعت تکمیلی و تبدیلی کشاورزی 
بتوانند با یک برنامه ریزی که از سمت 
دولت انجام می شود تولیدات خود را 
انجام دهند و مشکلات خود را حل 
کنند که متاسفانه در حال حاضر این 
عدم برنامه ریزی به شــدت احساس 
می شــود. صادرات مرغ آزاد اســت، 
قیمت به یک صورت اســت و وقتی 
صــادرات را ممنوع می کنند قیمت 
یک جــور دیگر اســت، بعد وقتی 
همین محصــول را وارد می کنند، 
قیمت چیــز دیگری اســت، و این 
داستان فقط محدود به مرغ نیست، 
گوجه به همین شکل و محصولات 
تبدیلی هم همین گونه است. یعنی 
موضوع صادرات و باز کردن و بستن 
یک شبه صادرات، عدم تطبیق و عدم 
برنامه ریزی صحیح بزرگ ترین چالش 

صنایع غذایی در موضوع تامین مواد اولیه است.
موضوع دیگری که مقداری از زمان آن گذشته و دو سال است که 
این اتفاق افتاده این است که دولت ارز ۴۲۰۰تومانی را از روی برخی 
از اقلام ضروری واحدهای تولیدی برداشــته، به این معنا که کلاً از 
محصولاتی مانند روغن، شکر، آرد، نان و... ارز ترجیحی برداشته شد، 
در نتیجه چه اتفاقی افتاد؟ ما با تاکید فراوان می گفتیم و همچنان 
هم می گوییم که ارز باید تک نرخی شود، ارز ۴۲۰۰تومانی یا ۲۸ هزار 
و 5۰۰تومانی بانک مرکزی و... باید برداشــته شود و همه یک نرخ 
شوند تا بتوانیم برنامه ریزی را به صورت صحیح و دقیق انجام دهیم 
ولی در این موضوع اگر دقت کنیم می بینیم که نرخ ۴۲۰۰تومانی 
را به ۲۸5۰۰ تومان رساندند اما فکر سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی را نکردند و سرمایه در گردش یک واحد تولیدی در موضوع 
تامین نرخ آرد یا شکر یا روغن چندین برابر شد، ولی دولت فکری 
برای این واحدهای تولیدی نکرد و بسیاری از این واحدها به بانک ها 
رجوع کردند و از بانک ها هم پاسخ درستی نگرفتند و پولی نداشتند 
که بدهند و این اتفاق ناگوار افتاد که بسیاری از واحدها نتوانستند 
مواد اولیه خود را تامین کنند، بانک ها هم اعتبار ندادند و سرمایه 
در گردش به مشکل خورد و متاسفانه تولیدکننده ها درگیر تهیه 
پول خود از بازار ربا شدند و خیلی از واحدهای کوچک ما به مشکل 
خوردند و این هم یکی از ایراداتی بود که در داستان تامین مواد اولیه 

برای واحدهای تولیدی به وجود آمد.
امیدوار که هیچ ما تمام فکر و ذهنمان دولت جدید اســت و 
کاملاً امیدواریم که دست کم دولت جدید بیاید و این موضوعات 
را حل کند و شدیداً امیدواریم دولتی که به  زودی می آید قطعاً به 
موضوعات اقتصادی نگاه ویژه تری داشته باشد و با توجه به اینکه 
دغدغه نظامی هم تقریباً مرتفع شده است امید داریم دولتمردانی 
که در دولت چهاردهم بر سر کار می آیند نگاهشان فقط به مسائل 
اقتصادی باشد و چنانچه با نگاه ویژه اقتصادی سیاست های خود 
را پیش ببرند اتفاقات خیلی خوبی برای صنعت، تولید و صنایع 
غذایی خواهد افتاد. ما در این ســال ها اشتباه می کردیم. تمامی 
دولت ها در دنیا سیاست هایشــان اقتصادی اســت و هر کاری 
می کنند و هر سیاستی تدوین می کنند با موضوع اقتصادی است، 
بــه این معنی که فقط نفع مالی خود را در نظر می گیرند اما در 
جمهوری اسلامی اشتباهی که در این سال ها رخ داده این است 
که سیاستمان که اقتصادی نیست هیچ اقتصادمان هم سیاسی 
است، یعنی آنهایی که تصمیمات اقتصادی می گیرند موضوعات 
سیاسی را می بینند که اصلاً نفعی در آن نمی شود متصور شد و 
موضوع بیشتر سیاسی است و موضوع سیاسی هم ما را به نفع 
اقتصادی نمی رساند، اما شدیداً، شدیداً و شدیداً امیدوارم دولت 
چهاردهم به ســمت اقتصاد پیش برود و آینده امیدوارکننده و 

روشنی برای جمهوری اسلامی متصورم.

چگونه می توان دست اندازهای تامین مواد اولیه صنایع غذایی را برطرف کرد؟

پنالتی به تولیدکنندگان

 امیررضا ثابت پی
 رئیس هیات مدیره فدراسیون تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی ایران



تولید

ویژه نامه صنایع غذایی  خرداد 181403

صنایع غذایی همواره نقش بســیار مهم و  تعیین کننده ای در اقتصاد 
کشور ایفا کرده است. در این میان صنایع تبدیلی، به ویژه صنایع کنسرو، 
با پیشــگیری از هدر رفــت و دور ریز محصولات کشــاورزی و افزایش 
ماندگاری غذا، در تامین امنیت غذایی کشور، بسیار حائز اهمیت هستند.

این صنایع، جدا از  اشــتغال زایی مســتقیم قابل توجه، به صورت 
غیر مستقیم نیز مشــاغل زیادی را ایجاد و پشتیبانی می کند. در واقع 
معیشت بخش وسیعی از قشر کشاورز و جامعه صیادی، به کنسرو سازی 

گره خورده است.
همچنین محصولات کنسروی، ارزآوری قابل توجهی برای کشور به 
ارمغان می آورند که از مهم ترین آنها می توان به رب گوجه فرنگی اشاره 

کرد.
اما شوربختانه در سال های گذشته این صنعت دچار آسیب های 
زیادی شده است. اگر بخواهیم به بررسی چالش های متعدد مرتبط 
با صنایع غذایی و به طور ویژه صنعت کنسرو بپردازیم بسیار زمان بر 
خواهد بود. مشکلات این صنعت آنقدر زیاد و مربوط به حوزه های 
مختلف اســت که نمی توان در قالب یک یادداشت به آن پرداخت. 
با این حال در مقدمه ای کوتاه به این چالش ها و مشــکلات اشاره 

می کنیم.
شاید مجموعه مشکلات را بتوانیم به چند دسته تقسیم کنیم که 
تامین مواد اولیه از مهم ترین و بزرگ ترین مشــکلات امروزه صنعت 
کنسرو به شمار می رود. به طور ویژه در صنعت کنسرو ماهی، تامین  
مهم ترین ماده اولیه یعنی ماهی، در حال حاضر در وضعیتی بحرانی 
قرار دارد. اکنون به پایان فصل صید رسیده ایم و با ممنوعیت صید و 
محدودیت عرضه ماهی داخلی مواجه هستیم و در چنین مواقعی باید 
از طریق واردات تون ماهیان، خلأ کمبود مواد اولیه را پوشــش دهیم. 
شــوربختانه در این زمینه نه تنها دولت همراهی نمی کند، بلکه وقفه 
و اخلال هم در انجام این کار ایجاد می کند. به نظر می رســد که این 
مشکلات ناشی از نبود یا کمبود شدید ارز است که سبب می شود به 
بهانه های مختلف دست انداز ایجاد  کنند. در این زمینه آنقدر چالش 
و گلوگاه ایجاد می کنند که عملاً امکان واردات مهیا نیســت. شرایط 
تحریم در میزان واردات تون ماهیان اثر گذاشــته، به طوری که حدود 
شش سال پیش واردات ماهی تون  بین ۴۰ تا 5۰ هزار تن بود که به 

چیزی حدود ۲۰ هزار تن در سال گذشته رسیده است.
اکنون وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش های واردات را سیستمی 
کرده که این اقدام بسیار خوبی است و سبب شفافیت و یکنواختی در 
انجام کار می شــود. از طرفی این سیستمی سازی در ثبت سفارش ها، 
می تواند از اعمال سلیقه های احتمالی پیشگیری کرده و از رانت، تبعیض 
و فساد جلوگیری کند. بنابراین نمی توان نکات مثبت سیستمی سازی را 
نادیده گرفت اما قرار نیست سیستمی سازی ثبت سفارش ها به معنای 
توقف در روند واردات باشد. اکنون به بهانه سیستمی کردن واردات، عملًا 

واردات تون ماهیان را متوقف کرده اند.

وقفه در تولید  •
براساس اطلاعات به دست آمده، اکنون 
چیزی حــدود چهار هزار تن ماهی  تون 
به بنادر ما رســیده است که همه آنها از 
سوی ســازمان دامپزشکی نمونه برداری  
شده، تحت آزمایش های لازم قرار گرفته  
و به تایید رسیده  و آماده خروج هستند، 
اما به واسطه مشکلاتی که ناشی از نظام 
بوروکراتیک پیچیــده و ناکارآمد دولت 
است، واردکنندگان ما که عموماً خودشان 
تولیدکننده هستند نمی توانند آنها را از 

گمرک ترخیص کنند.
این واردکنندگان در شــرایط بسیار 
دشــوار و در واقع با دور زدن تحریم ها، 
ماهــی را از کشــورهای مختلف مانند 
غنا، جزایر سیشــل، چین، هند و... وارد 
می کنند. این ماهی ها مستقیماً نمی توانند 
با کانتینرهای اولیه در بندرعباس تخلیه 
شوند و باید در بندر جبل علی در دوبی، 
کراس استاف شده و کانتینر به کانتینر 
شــوند و از آنجا با کانتینرهای دیگری 
به مقصد ایران ارســال شوند. این قضیه 
هزینه بســیار زیادی را بــه واردکننده 
تحمیل می کند و فرآیند بسیار دشواری 
دارد. همچنین شــرکت های کشتیرانی 
بین المللــی به دلیل بحــث تحریم ها و 
نگرانی از مجازات هایی که آمریکا می تواند 
برایشان در نظر بگیرد زیر بار این مسائل 
نمی روند و به ســختی این کار را قبول 

می کنند. 
با همه این ســختی ها و مشکلات، 
تولیدکنندگان ما به واســطه تخصص، 
تجربه و اعتباری که کســب کرده اند، با 
دور زدن تحریم ها ماهی ها را خریداری و 
حمل کرده، در بندر جبل علی کانتینر به 
کانتینر کرده و وارد بندرعباس کرده اند. 
این روند بــه دلایل مختلف )همان طور 
که پیشــتر عرض کردم مهم ترین دلیل 
بحث تحریم هاست( و از جمله الزاماتی 
که تولیدکنندگان ناگزیر هستند به آنها 
تن دهند، به درازا کشید. از طرفی چندی 

پیش شرایط طوفانی و سیل کم سابقه ای در دوبی رخ داد که همه اینها 
سبب شد این روند با تاخیر مواجه شود و زمانی که این ماهی ها رسیدند، 
دیگر مهلت ثبت سفارش شــان گذشته بود. معمولاً روال به این صورت 
است که وزارت جهاد کشاورزی مهلت ثبت سفارش را تمدید می کند 

که در حال حاضر از انجام این کار خودداری می کند.
با محاسبه ای سرانگشتی که انجام دادیم، دریافتیم که تولیدکنندگان 
ما به واســطه هزینه های دموراژ یا همان هزینه تاخیر عودت کانتینر، 
روزانه بیش از دو میلیارد تومان به شــرکت های کشتیرانی بین المللی 
پول پرداخت می کنند که این پول حدود دو ماه است به صورت دلاری 
در حال پرداخت شــدن است و در واقع با این کار داریم ارز را از کشور 
خارج می کنیم. با توجه به فسادپذیری بسیار زیاد ماهی، تولیدکنندگان 
ما نگران سپری شدن تاریخ انقضای ماهی ها هستند، از این رو بی صبرانه 

منتظرند که اجازه ترخیص ماهی ها به آنها داده شود.
این موضوع دیگر مرتبط با تحریم بین المللی نیست، بلکه تحریمی 
داخلی و خودســاخته است که نشــان می دهد برخی با تولید داخل 

همراهی نمی کنند.

چالش در تامین نقدینگی •
همان طور که پیشتر اشاره شد تامین مواد اولیه از مهم ترین مشکلات 
ماست. در صنایع غذایی، به ویژه  صنعت کنسرو و صنایع تبدیلی، ناگزیر 
به واردات وابسته هستیم. برای مثال در کنسرو لوبیا چیتی، بخشی از 
لوبیا که ماده اولیه به شــمار می رود در داخل کِشــت می شود و بخش 
زیادی از آن باید وارد شود. البته در برخی محصولات، ما بی نیاز از واردات 
مواد اولیه هســتیم؛ برای مثال گوجه فرنگی، به وفور در کشور کشت 

می شود و گاهی مقادیر زیادی نیز صادر می شود. 
حال اگر مواد اولیه وجود داشــته باشــد و برای دسترســی به آن 
تولیدکننده با چالش خاصی مواجه نباشد، باز هم مشکلات دیگری وجود 
دارد. تولیدکنندگان از دیرباز برای تامین سرمایه درگردش و نقدینگی 
مورد نیاز برای تامین مواد اولیه به تسهیلات شبکه بانکی وابسته بودند 
کــه با رویکرد انقباضی بانک مرکزی در این روزها، اساســاً  اســتفاده 
از تســهیلات قفل شده است. از ســال ۱۴۰۲ شاهد هستیم که بانک 
مرکزی و به تبع آن شبکه  بانکی کشور انقباضی عمل می کنند و جدای 
از انقباضی عمل کردن، شوربختانه در حوزه بهره های بانکی زمزمه هایی 
حتی تا ۴۰ درصد هم به گوش می رسد. این امر نیز یک دغدغه و چالش 
جدی است. بنابراین بعد از تامین مواد اولیه، تامین نقدینگی برای خرید 

مواد اولیه هم یک چالش بزرگ به شمار می رود.

کمبود سرمایه انسانی •
همان گونه که مستحضر هســتید تولید چند رکن دارد: ماده اولیه، 
سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت. در مورد ماده اولیه و سرمایه مشکلات 
را عنوان کردیم، اما مشکل بزرگ بعدی ما سرمایه انسانی یا نیروی کار 

مسعود بختیاری 
رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران 

شوک های ارزی چگونه صنعت بسته بندی را گرفتار کرد؟

دیوارهای داخلی
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است. ما در کشور با کمبود نیروی کار مواجه هستیم. اکنون این مسئله 
نیز به یک بحران جدی تبدیل شــده و باید برای آن چاره ای اندیشیده 
شود. پیشنهاد ما این است که باید اجازه دهند کارخانه های صنایع غذایی 
برای آنکه بتوانند چرخ تولید خود را بچرخانند از اتباع خارجی استفاده 
کنند. دلیل اصلی اینکه کسی در داخل کشورمان زیر بار کار کردن در 
کارخانه ها نمی رود این اســت که افزایش حقوق و دستمزد متناسب با 
رشد تورم نیست و کفاف زندگی افراد را نمی دهد. اینجانب به عنوان یک 
تولیدکننده بسیار خوشحال می شوم که افزایش دستمزد نیروی انسانی 
آنچنان باشد که بتواند تورم کشور را پوشش دهد و انگیزه در آنها به وجود 
بیاورد که کار مفید و مولد انجام دهند. اکنون افراد، کار در تاکسی های 
اینترنتــی را به کار کردن در جایی کــه از صبح تا بعدازظهر درگیر آن 
هستند و آخر ماه دستمزدی نامتناسب با تورم دریافت می کنند، ترجیح 
می دهنــد. البته منِ تولیدکننده به صورت انفــرادی نمی توانم افزایش 
دســتمزد را اعمال کنم، چراکه اگر ایــن کار را انجام دهم توان رقابتی 
خود را با ســایر فعالان آن بخش از دست می دهم. بنابراین باید روندی 
فراگیر تعریف شود که همه به طور یکنواخت این افزایش حقوق را اعمال 
کنند. این دیدگاه بسیاری از فعالان بخش خصوصی است، اما آنچه سبب 
می شود شاهد افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم نباشیم به دولت 
برمی گردد؛ چراکه دولت بزرگ ترین کارفرماست و تصمیم گیرنده اصلی، 

دولت است که نقش اساسی در تصمیمات این حوزه ایفا می کند.
بر اســاس اطلاعات موجود، ظرفیت اسمی ســالانه کارخانه های 
تولیدکننده کنسرو ماهی در کشور بیش از ۹۰۰ میلیون قوطی کنسرو 
اســت که بنابر آمار اعلامی سازمان شیلات ایران در پنج تا شش سال 
گذشته، سالانه 5۰۰ تا 6۰۰ میلیون قوطی کنسرو تولید می شده است. 
اکنون کارخانه های تولیدکننده کنسرو با کمتر از 5۰ درصد ظرفیت 
خود فعالیت می کنند و برآوردها حاکی از آن است که اکنون بین ۲5۰ 
تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی در سال تولید می شود که اگر دولت 

همراهی نکند، چالش ها و مشکلات چند برابر افزایش خواهد یافت. 
مشکلات کم نیست و اشاره به آنها در این مطلب نمی گنجد. محیط 
کسب وکار ما بسیار نامساعد و تیره وتار است. اما چالش فراگیر دیگری که 
صنعت ما از آن در امان نیست و باید به آن اشاره کرد، بحث محدودیت 
حامل های انرژی و برنامه های قطعی برق در تابســتان و قطعی گاز در 

زمستان است.
اینها بخشی از مسائل و مشکلات ما در حوزه کلان بود. اما در بحث 

بسته بندی هم ما مشکلات زیادی داریم.
صنعت بســته بندی یکی از صنایع مهم و زیربنایی کشور است که 
تقریباً هیچ صنعتی نیست که به نوعی با آن در ارتباط نباشد. صنعت 
بســته بندی به ویژه زمانی بسیار حائزاهمیت می شود که نیم نگاهی به 
بازارهای صادراتی داشــته باشیم و در این صورت اهمیت بسته بندی و 

چاپ خودنمایی می کند.
نیکبختانه در صنعت بسته بندی سرمایه گذاری خوبی صورت پذیرفته 
و در این زمینه اقدامات مثبتی انجام شــده و در بســیاری از زمینه ها 
تکنولوژی های روز دنیا در کشور وارد شده است، اما با این حال در این 
بخش هم ما با چالش های فراوانی مواجه هستیم که ریشه بیشتر آنها به 
همان بحث تامین ارز برمی گردد. جدای از شوک های ارزی در کشورمان، 

در واقع این نبود ارز است که مشکلات را به وجود می آورد.
در حقیقت به نظر می رسد محدودیت شدید منابع ارزی، مشکلی 
بنیادین و ریشــه ای اســت که باید با تغییر ریل و کوشش برای رفع 

تخاصمــات و تعارضــات منطقــه ای و 
بین المللی و برقراری تعاملات سازنده با 

دنیا، برای آن چاره جویی کرد.
در صنعت کنسرو وقتی نام بسته بندی 
به میان می آید اولین چیزی که به ذهن 
متبادر می شــود قوطــی و درب قوطی 
است. قوطی ســازی و درب سازی نیز به 
نوعی به واردات وابســته هستند. برای 
ساخت قوطی  هایی که در صنایع کنسرو 
کاربرد دارد ما از ورق های خاصی استفاده 
می کنیم که باید با ضخامت های بسیار 
نازکی ساخته شوند تا بتوان در صنعت 
قوطی و درب سازی از آنها استفاده کرد. 
بخشــی از این ورق ها، از جمله ورق های 
تین پلیت، در کشورمان مثلاً در شرکت 
فولاد مبارکه اصفهان تولید می شود، که 
معمولاً ضخیم تر از آن چیزی است که در 

قوطی سازی استفاده می شود. 
بنابراین با توجه به اینکه تولید ورق  
با مشــخصات اســتاندارد مورد نیاز در 
صنعت کنســرو محدود بوده و به هیچ 
عنوان پاســخگوی نیاز کشــور نیست، 
کارخانه های قوطی ســازی و درب سازی 
باید بــا دور زدن تحریم ها، اقدام به وارد 
کردن این ورق ها از کشورهای مختلف و 
غالباً از ژاپن و چین کنند. از آنجا که این 
ورق ها جزو محصولات فولادی محسوب 
می شوند، حساسیت بیشتری روی آنها 
وجود دارد و تحت تحریم های شدید قرار 
دارند. قوطی سازان با شرایط بسیار دشوار 
و پیچیده و در بازه زمانی دراز مدت باید 
این ورق ها را به کشــور وارد کنند؛ این 
در حالی اســت که فرآیند ساخت ورق 
در کارخانه هــای ســازنده، حدود چهار 
تا پنج ماه زمان می بــرد و یک ماه نیز  
روند حمل ونقل به درازا می کشــد. این 
در شرایطی اســت که از بهمن  ماه سال 
گذشته حرکت ثبت سفارش ها کند شده 
و الان به جایی رســیده ایم که در دو ماه 
گذشته هیچ ثبت سفارشی انجام نشده 
اســت. در نتیجه تا چند ماه آینده ورقی 
در کشور وجود ندارد که بخواهیم با آن 
قوطــی تولید کنیم و بــه دنبال آن نیز 
تولید کنسرو داشته باشیم. این موضوع 
نگرانی های زیادی را بــرای ما به وجود 

آورده است.
از بحــث ورق های مورد نیــاز برای 
کنسروســازی هم که بگذریم، ما برای 

پوشش دادن این ورق ها به لاک فود گرید ویژه ای نیاز داریم. تامین لاک 
مورد نیاز برای این ورق ها نیز به شدت به واردات وابسته است.

در قوطی ســازی شــاید بتوان به صورت ترکیبی هم از لاک تولید 
داخل و هم از لاک وارداتی اســتفاده کرد؛ اما برای پوشش ورق جهت 
تولید درب آسان بازشو، حتماً لاک وارداتی لازم است. برای آنکه ضریب 
اطمینان برای سلامت محصولی که قرار است دو سال در قوطی بماند 
افزایش پیدا کند از بهترین لاک برای درب ایزی اوپن استفاده می شود. تا 
جایی که من اطلاع دارم، دست کم از دی ماه سال گذشته هیچ تخصیص 
ارزی برای لاک مورد نیاز قوطی ســازی و درب سازی صورت نپذیرفته 
است و اگر این لاک وارد نشود، نگرانی کمبود قوطی و درب در آینده ای 

نه چندان دور، بسیار جدی به نظر می رسد.

محدودیت واردات تکنولوژی روز دنیا •
یکی از کارخانه های قوطی سازی خوب و مطرح در کشورمان، برای 
تکمیل روند تولید خود، از آبان ماه سال گذشته در تلاش است که یک 
دستگاه چاپ وارد کند. مبلغ این دستگاه چیزی حدود ۳۰۰ هزار دلار 
است که مبلغ عجیبی هم نیست. اما تا این لحظه موفق نشده اند ثبت 

سفارش انجام دهند. 
موجبات نگرانی بیشتر، زمانی فراهم می شود که بدانیم ما در حجم 
انبوه درب وارد کشــورمان می کنیم. یعنی حاضر هستیم برای واردات 
درب دلار تخصیص دهیم ولی برای وارد کردن تجهیزات و ماشین آلات 
درب سازی، ارزی تخصیص داده نمی شــود. این در حالی است که در 
کشور ما هزینه های سنگینی صورت پذیرفته و کارخانه های بسیار خوبی، 
مجهز به  تکنولوژی روز دنیا تاسیس شده است که کشور را از واردات 
درب بی نیاز کنند. البته اســتفاده از اهرم واردات برای ارتقای کیفیت و 
کنترل قیمت درب ساخت داخل، چنانچه هدفمند و برنامه ریزی شده 

صورت پذیرد، می  تواند مفید باشد.
ما به عنوان یک تشکل ملی، باید جدای از پیگیری منافع اعضا، نگاه 
کلان ملی نیز داشــته باشیم و باید تعادل و توازن منطقی بین این دو 

وظیفه ایجاد کنیم. 
همان گونه که پیشتر هم اشاره شــد بسیاری از مشکلات صنعت 
کنســرو به ویژه در مبحث تامین مــواد اولیه، ناشــی از  تحریم های 
بین المللی است، ولی عدم مدیریت صحیح، نبود برنامه ریزی دقیق و بعضاً 
بی تدبیری تصمیم گیران و مسئولان را نیز نمی توان در ایجاد مشکلات 

روزافزون صنعت غذای کشور، نادیده گرفت. 

سخن پایانی •
مجموع عواملی که به آنها اشــاره شد بسیار نگران کننده است و ما 
هشدار می دهیم که باید هرچه زودتر و بدون تعلل برای آنها چاره اندیشی 
شود. اگر با همین دست فرمان پیش برویم سال ۱۴۰۳ سالی سوخته 

خواهد بود.
در پایان یادآوری این نکته نیز ضروری  است که ما تولیدکنندگان به 
این وطن عشق می ورزیم و تا آخرین توان مسئولانه پای آن می ایستیم و 
برخلاف همه دشواری ها، هرگز خستگی و نا امیدی به خود راه نمی دهیم.

وظیفه تشکلی ما نیز ایجاب می کند که مسائل و مشکلات را شفاف و 
صریح بیان کنیم و در عین حال، اعضای خود را تشویق کنیم تا خدایی 
ناکرده خسته نشوند و با همه سختی ها و ناملایمات پیش رو، به مسیر 

تولید ادامه دهند. 
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وجود تــورم و تغییرات مــداوم در قوانیــن اقتصادی-تجاری، اثر 
نامطلوبی بر توان برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت در صنعت غذایی 
داشته است. واقعیت این است که به هیچ وجه نمی شود برنامه ریزی 
کرد؛ چطور یک صنعتگر تا زمانی که تورم بر جامعه حاکم است و 
نرخ های مختلف در جامعه در حال حرکت است می تواند برنامه ریزی 
کند؟ اگر این موضوع را هم کنار بگذاریم بخشنامه ها، دستورالعمل ها 
و همچنین قوانین خلق الســاعه مانع برنامه ریزی تولیدکنندگان 
می شود. برای مثال وقتی که یک شبه  صادرات کالا ممنوع می شود 
تمام برنامه ریزی های تولیدکننده به هم می ریزد و دچار ضرر و زیان 
می شــود. اگر این فرد بخواهد کالای صادراتی را که تولید کرده در 
داخل کشور توزیع کند باز هم با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهد 
شــد، زیرا قانون گذار معتقد است که این کار خلاف قانون است که 
کالایی را که برچســب صادراتی دارد در داخل کشور عرضه کند. 
به طور کلی باید گفت که با این عدم ثباتی که در جامعه حکمفرماست 
تولیدکننده هیچ گاه نمی تواند یک تحلیل درست برای ادامه کارش 
داشته باشد و به همین خاطر به مشکلات مختلفی برمی خورد که 
غیرقابل جبران است. اگر واقع بینانه نگاه کنیم واحدهایی که مشغول 
کار هستند معمولاً با ظرفیت پایینی کار می کنند و ما اندک واحدی 

می بینیم که با ظرفیت کامل کار کند.

چالش های صنعت غذایی •
یکی از مهم ترین چالش های صنعت، به خصوص صنعت غذایی 
کشور این است که امیدی به آینده وجود ندارد. زمانی که فرد امیدی 
به آینده نداشته باشد بالطبع تمایلی هم برای سرمایه گذاری نخواهد 

داشت و پویایی خود را از دست می دهد.
یکی دیگر از چالش های صنعت غذایی کشور این است که این 
صنعت دیگر رقیبی ندارد. زمانی که رقابت از بین می رود خلاقیت 
و پویایی هم از بین می رود زیرا در رقابت است که هر صنعتی یا هر 
صنفی می تواند شکوفا شود و خودش را مطرح کند. صنعت شیرینی 
و شــکلات را در نظر بگیرید؛ تا زمانی که در واردات کشور باز بود 
صنعت شــیرینی و شکلات شکوفا شد و هر روز ما شاهد پیشرفت 
در این بخش از صنعت غذایی بودیم. اما امروز را ببینید که درهای 
واردات برخی کالاها بســته است: آیا در شرایط فعلی کسی آبمیوه 
وارد کشور می کند؟ خیر، چون آبمیوه ای که در کشور تولید می شود 
نیاز کشــور را برطرف می کند و مصرف کننده هم از همان آبمیوه 

استفاده می کند.
 این مثال را به این خاطر آوردم که به این نتیجه برســم که اگر 
بــازار رقابت را از هر تولیدکننده ای بگیریم و حس آن تولیدکننده 
این باشد که خودش است و خودش، قطعاً لطمات جبران ناپذیری 
به آن تولیدکننده وارد کرده ایم زیرا دیگر آن تولیدکننده نمی تواند 
پویا باشــد. تولیدکننده با خودش می گوید مردم مجبور هســتند 

از این اســتفاده کالا اســتفاده کنند 
)قیمت گــذاری دســتوری هم عامل 
مهمی اســت( پــس فکــر می کند 
هرچیزی را که تولید کند می تواند در 
بازار به فروش برساند؛ غافل از اینکه هر 
کالایی تولید کند با مشکلاتی در زمینه 

فروش مواجه خواهد شد.
چالش دیگر در این حوزه این است 
که چون جیب مردم کوچک شده قطعاً 
خرید آنها هم کاهش پیدا کرده است و 
این موضوع به کل صنعت غذایی کشور 
لطمه می زند، زیرا مردم به طور مداوم 
با صنعت غذایی در ارتباط هستند اما 
توان خریــد ندارند. این موضوع باعث 
شده است که صنعت غذایی کشور به 
جای اینکه شکوفا شود و خودش را در 
عرصه هایی غیر از عرصه داخلی مطرح 
کند؛ روزبه روز کوچک تر از گذشته شود 
و حضورش در بازارهای خارج از ایران 

کمرنگ تر شود.

قیمت گذاری دستوری •
دولت یا هرکسی که قیمت گذاری 
دســتوری را تعیین می کند براساس 
تفکرات خود قیمت می گذارد غافل از 
اینکه در بخش تولید و تجارت یکسری 
هزینه ها نهفته است که دیده نمی شود. 
علاوه بر این، مشــکلات عدیده ای در 
مورد بحث وام هایی که افراد می گیرند، 
بهره هایی که باید بدهند و درگیری های 
مالی که ایجاد می شود وجود دارد. این 
نکته را هم در نظر بگیرید که برای ارز و 
تهیه مواد اولیه انواع و اقسام قیمت ها و 
نرخ های مختلف وجود دارد که با توجه 
به آن قیمت گذاری دستوری نمی تواند 

کارساز باشد.
باید در نظر داشــته باشیم با وجود 
اینکه برای تولیدکننــده منافع مردم 
مطرح اســت اما منافع خــودش هم 
اولویت دارد، به این معنا که باید ســود 
ببرد تا بتواند کار کند. واقعیت این است 

که قیمت گذاری دستوری هیچ گاه نه منافع مصرف کننده را در نظر 
می گیرد، نه منافع تولیدکننده را تامین می کند، به این دلیل که اگر 
بخواهد منافع مصرف کننده را در نظر بگیرد باید شرایطی ایجاد کند 
که برایش صرفه اقتصادی داشته باشد پس مجبور می شود از کیفیت 
و کمیت کم کند تا بتواند قیمت گذاری دستوری انجام بدهد یا باید 
تخلف کند. تخلف هم این است که اگر کالایی با کیفیت خوب تولید 
کرد مجبور می شود کالا را غیرمستقیم بفروشد که خود این هم اشتباه 
است. این عوامل باعث می شود که تولیدکننده نتواند با خیال راحت و 
باآرامش به تولیدش ادامه دهد و اینجاست که ما برخلاف شعار سال 
داریم عمل می کنیم، یعنی سیستمی که دارد حکمرانی می کند در 

ارتباط با بخش اقتصادی در این مسیرها درست عمل نمی کند.

اقدامات بخش خصوصی •
اگر بخش خصوصــی را آزاد بگذارند قطعاً برای منافع خودش 
هم که شده منافع مصرف کننده و آحاد جامعه را در نظر می گیرد. 
بخش خصوصی برای رشد خودش هم که شده جوری معادلات را 
محاسبه می کند که از نظر کیفیت و کمیت و همچنین قیمت به نفع 
مصرف کننده باشد. متاسفانه این قوانینی که اعمال شده عملاً توانایی 
تولیدکننده را از بین برده و این تولیدکننده نمی تواند خلاقیتش را 
بروز دهد؛ زیرا مجبور می شود که یکسری از قوانین و مقرراتی را که 
چوب لای چرخش گذاشته رعایت کند تا گرفتار دستگاه قضایی یا 

سازمان ذی ربط نشود.

راهکار •
دولت برای توسعه واردات و صادرات صنعت غذایی در وهله اول 
بهتر است که از دخالت مســتقیم در صنعت غذایی کشور دست 
بردارد و مانع از قیمت گذاری دستوری بر روی سیستم تولید کشور 
)چه بخش غذا و چه تولیدات دیگر( شود. همچنین دولت بهتر است 
که اجازه دهد مردم طبق شعار سال )مردم در خدمت تولید و تولید 
هــم در اختیار مردم( این کار را انجام دهند. تا زمانی افرادی غیر از 
افراد مســئول و صاحب نظر در بخش صنعت مخصوصاً در بخش 
صنعت غذا اداره امور را در دســت داشته باشند؛ تولیدکننده دچار 
مشکلاتی می شود که امروز هم با آن دست به گریبان هستیم. علاوه 
بر این تا زمانی که بخشنامه های خلق الساعه در جریان است قطعاً 
تاثیر نامطلوبی روی بخش تولید و واردات و صادرات خواهد داشت.

همچنین بهتر اســت که دولت زمین بازی را برای همه یکسان 
فراهم کند. به این معنا که بین افراد تفاوت نگذارد؛ تفاوت را باید خود 
افراد براساس پویایی و خلاقیت شان رقم بزنند. از همه مهم تر اینکه 
دولتمردان اجازه دهند مردم خودشان کار خودشان را انجام دهند؛ 
زیرا تعامل مردم توام با رقابت و رفاقت می تواند نتیجه خوبی داشته 

باشد که حاصل آن آسایش مردم خواهد بود.

علیرضا مناقبی 
رئیس مجمع عالی واردات 

دولت باید چه اقداماتی برای توسعه صنعت غذایی انجام دهد؟

ناتوانی در برنامه ریزی
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امنیت غذایی هر جامعه ای مهم ترین بخش آن است. برای دستیابی به این مهم 
باید زنجیره ارزش را در کشور پیاده کنیم، همان طور که این اقدام در کشورهای 
دیگر انجام شــده است. در همین راســتا بهتر است که دولت در کنار بخش 
خصوصی این مسئله را مدیریت کرده و سرمایه گذاری های لازم را انجام دهد. 
این خیلی مهم است که ما نقاط قوت و ضعفمان را بدانیم و در نهایت آن نقاط 
ضعف را تبدیل به نقاط قوت کنیم تا بالطبع بتوانیم برای سلامتی و شادابی 
جامعه و آینده فرزاندانمان محصول سالمی تولید کنیم. یکی از کارهایی که 
می توان در این زمینه انجام داد این است که سمومی که در کشاورزی استفاده 
می شود با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد. استانداردهای جهانی برای 
سلامتی جامعه بسیار بالا رفته است. در حال حاضر در بیشتر کشورهای اروپایی 
از سم هایی که مواد شیمیایی دارند استفاده نمی شود بلکه از سم هایی استفاده 
می شود که ارگانیک هســتند یا ضرر کمتری برای جامعه و انسان ها دارند و 
متقابلاً هزینه های کمتری برای دولت ها به بار می آورند. شما در نظر بگیرید 
وقتی که فردی کبدش بر اثر میوه سمی که استفاده کرده از بین می رود، هزینه 

درمانی سنگینی را بر دوش دولت می گذارد.

چالش های صنعت غذایی •
یکی از مشکلات ما در حال حاضر )به خاطر تحریم ها( در بخش لجستیک 
است. ما در بخش لجستیک در کشورمان خیلی ضعیف هستیم، به این ترتیب 
که هنوز از ماشــین آلات ۳۰ یا ۴۰ سال پیش استفاده می شود و ماشین آلات 

مدل جدید در کشور نداریم.
مشکل دیگر کشور ما در زمینه دیپلماسی اقتصادی است که در حال حاضر 
به ضرر کشور تمام می شود. البته قرار اســت با همراهی وزارت امور خارجه، 
اتاق بازرگانی و مخصوصاً کمیسیون کشاورزی ایران اقداماتی صورت گیرد که 
ان شاء الله بتوانیم روابط اقتصادی را بهبود ببخشیم تا بتوانیم از کشتیرانی خارجی 
در بنادرمان استفاده کنیم و به سبب آن، محصولات کشاورزی ما با سرعت بالاتر 
و با هزینه کمتری به دست مصرف کننده برسد. در حال حاضر محصولات ما 
چندین روز در بندر شهید رجایی می ماند تا از آنجا به بندر جبل علی در دوبی 
برود؛ در آنجا هم حدود ۱۰ یا ۱5 روز طول می کشــد، به این خاطر که تردد 
کشــتی ها و ترانزیت زیاد است؛ حتی ممکن است تا یک ماه هم کانتیری که 
داخلش مواد غذایی است در آن گرما و شرجی بودن بخوابد و در نهایت دیر به 
دست مصرف کننده و خریدار برسد و این باعث می شود که کیفیت محصولات 
ضایع شــود و هزینه بالاتری برای صادرکننده و کشور به همراه داشته باشد. 
مشکل دیگر وجود تورم و تغییرات مداوم در قوانین اقتصادی-تجاری، بر توان 
برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت در صنعت غذایی کشور است. وجود تورم به 
قشر متوسط به پایین جامعه لطمات زیادی می زند؛ به این شکل که افزایش 
هزینه های اولیه تولید و کشاورزی مانند کود، باعث گران تر شدن سیفی جات و 
میوه جات می شود. در ادامه این هزینه ها باعث می شود که دستمزدها افزایش 
پیدا کند و قیمت تمام شده بالاتر برود. این موضوع باعث می شود که توان خرید 
کاهش پیدا کند. برای مثال، وقتی قیمت گوشــت گران است، مصرف کننده 
نمی تواند گوشت بخرد و مجبور می شود از گوشت سفید استفاده کند یا کلًا 

گوشــت مصرف نکند. علاوه بــر این، نباید 
تاثیر تــورم را بر کاهش صادرات محصولات 
کشــاورزی نادیده بگیریم. تــورم دورقمی 
همواره یکــی از اصلی ترین موانع پیش روی 
تاجران در سرمایه گذاری های کلان صادراتی 
بوده اســت. تورم به عنوان یک عامل منفی 
در سرمایه گذاری های کلان صادراتی مطرح 
است. نبود ابزارهای مالی و اعتباری بین المللی 
و عدم مشابه ســازی آن از ســوی بانک ها و 
صندوق های کشور، عامل دیگری است که 
کشورهای رقیب را در بازار جهانی محصولات 
کشــاورزی بر ایران غالب کرده است؛ به باور 
من هیچ صندوق، بانک یا بیمه ای وجود ندارد 
که حاضر باشد ریســک نرخ ارز را بپذیرد و 
صادرکنندگان ایرانی را تحت پوشــش قرار 
دهد و چنانچه ایــن اتفاق بیفتد، هزینه ای 
را مطالبه می کند که بــرای صادرکنندگان 
توجیه اقتصادی ندارد. یکی دیگر از مشکلاتی 
که صنعت غذا با آن دســت به گریبان است، 
دولتمردان  اســت.  دستوری  قیمت گذاری 
کشــور با قوانینــی که خلق الســاعه ایجاد 
می کنند، لطمات زیادی به تولیدکنندگان و 
کشاورزان وارد می کنند. متاسفانه این قوانین 
عوارض جانبی بســیار شدیدی برای جامعه 
و جامعه فروش که همان صادرات است، به 
همراه دارد. دولتمردان ما باید به این نتیجه 
برسند که همان طور که در تمام دنیا دولت ها 
با مشــورت بخش خصوصی تصمیم گیری 
می کنند، باید با بخش خصوصی مشــورت 
کنند و بعد، تصمیم گیــری نهایی را انجام 
دهند. برخی از قوانینی که یک شبه ایجاد شده 
عوارض بسیار بالایی داشته و بعد از چند روز با 
اعتراض کشاورزان، تولیدکنندگان و اتحادیه ها 
روبه رو شده است. این کار، کار درستی نیست 
و لطمات زیادی به اقتصاد کشــور می زند و 

ثبات اقتصادی را تهدید می کند.

چرخه معیوب صادرات •
میزان صادرات محصولات کشــاورزی با 
توجه به دســتورالعمل های دولت و مسئله 
تعهد ارزی صادرکنندگان روند روبه رشدی 

نخواهد داشت. صادرات محصولات کشاورزی گروگان یک چرخه مالی معیوب 
است که در کنار این مسائل، تلاطم نرخ ارز نیز به عاملی بازدارنده برای صادرات 
تبدیل شده است، زیرا صادرکنندگان در قیمت دهی، ریسک نرخ ارز را دست بالا 
حساب می کنند و به این دلیل، قیمت تمام شده اعلامی شاید جذابیت لازم را 
برای صادرات نداشــته باشد. باید این نکته را هم اضافه کنم که از دولت های 
گذشته تا امروز، بخش خصوصی همواره هشدارهای فراوان درباره عواملی داده 
که به از دست رفتن بازارهای صادراتی انجامیده و اصلی ترین آنها تصمیم بانک 
مرکزی در ســال ۱۳۹7 مبنی بر اجرای قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات 
بوده اســت. با این قانون از سال ۱۳۹7 وارد فضایی شدیم که در آن اقتضائات 
فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط در نظر گرفته نشده بود، این در حالی است 
که بیشتر صادرات محصولات کشاورزی در کشور به دست این بنگاه ها انجام 
می شود. در روند چرخه مالی که دولت برای بخش خصوصی تعریف کرده، موانع 
فراوانی برای شرکت های پیشکسوت ایجاد شده، اتفاقی که به خروج شرکت های 
خوش سابقه و حرفه ای از بازار انجامید و حضور تاجران زیرزمینی و تازه کار را در 
بازارهای صادراتی تقویت کرد. افزون بر اینها، اختلاف فاحش میان ارز در بازار 
آزاد و بازار نیما، به ورود بیش از پیش صادرکنندگان زیرزمینی انجامید، تاجرانی 
که نگاهشان به تجارت کوتاه مدت و موردی است؛ این شرکت های زیرزمینی 
تعلقی به کسب وکار تجارت ندارند، به دنبال برندسازی نیستند و تلاشی برای 

حفظ بازار نمی کنند.

راهکار •
پیشنهاد من این است که مسئولان ما از وزارت کشور که بانی ایجاد زنجیره 
ارزش با بخش کشاورزی مخصوصاً اتاق بازرگانی، کمیسیون کشاورزی و وزارت 
جهاد سازندگی شده است، حمایت کنند. بحث دیگر برگشت ارز است. بانک 
مرکزی مشکلات زیادی را در رابطه با برگشت ارز برای صادرکنندگان به وجود 
آورده که به رکود صادرات منجر شــده است. با رکود در بخش صادرات رانت 
ایجاد می شود، قاچاق افزایش پیدا می کند و بیشتر محصولات به صورت قاچاق 
از کشور خارج می شود. رکود صادرات لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور 
وارد می کند. بنابراین دولت باید از این مســئله حمایت کند و برگشت ارز را 
در رابطه با محصولات کشاورزی مانند خشکبار، گیاهان دارویی و زعفران، به 
 طور کل بردارد. باید در نظر داشته باشیم که اکثر صادرکنندگان محصولات 
کشاورزی، تولیدکننده هم هستند، به این معنا که باید این پول را به تولیدشان 
برگردانند و نیازمند ســرمایه گذاری مجدد هستند. بنابراین به دولت و بانک 
مرکزی پیشنهاد می کنیم که کلاً بخش کشاورزی را در رابطه با برگشت ارز 

معاف کنند تا این بخش بتواند توسعه پیدا کرده و رقابت کند.
علاوه بر این، دولت باید اهمیت بیشتری به بخش خصوصی بدهد. در تمام 
دنیا بخش خصوصی حرف اول را می زند، دولت ها با مشورت بخش خصوصی 
سیاســت گذاری می کنند و بخش خصوصی اســت که با حمایت دولت این 
سیاست ها را اجرا می کند. این اتفاق باید در کشور ما نیز بیفتد؛ هر فعالیتی در 
این حوزه باید با تصمیم گیری، مشورت و اجرای بخش خصوصی باشد. متاسفانه 

در کشور ما بیشتر تصمیم گیری ها یک شبه اتفاق می افتند. 

صنعت غذایی با چه چالش هایی روبه رو است؟

چرخه معیوب

 محمدعلی رضایی
 رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران
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عاطفه چوپان 
نویسنده نشریه 

»اقتصاد و بازاری درســت شده که در آن ما گندم چندنرخی 
داریــم، نرخ های 6۰۰ تومان، ۹۰۰ تومان، ۱۲ هزار تومان، ۱5 
هزار تومان و جدیدترین نرخ هم ۱7 هزار و 5۰۰ تومان، خب 
معلوم است که من نمی توانم حتی جلوی کارمند خود را بگیرم 
تا تبانی نکند. یکی از کارهای ما شده اینکه به صورت حراستی 
یک سیســتم عریض و طویــل در کارخانه ها درســت کنیم 
کــه جلوی تبانی را بگیریم، این چه کاری اســت، من متوجه 
نمی شــوم. هروئین هم ۲۰ درصد سود ندارد اما سود گندم و 
آرد به این حد رســیده است؛ حالا نان مردم را بشمار، آنجا که 
تخلف نمی شــود؛ تخلف در اینجاست. یکی از همکلاسی های 
من آمده از من آرد بخرد، کارگر به او گفته چرا از این می خری 
بیا من به تو نصف قیمت آرد می دهم، این طور که نمی شــود. 
در سیستمی که 6۰۰ تومان، ۹۰۰تومان، ۱۲ هزار تومان نرخ 
برای گندم هست، سه برابر نیاز موجود کارخانه داریم، هر کس 
می تواند فشار می آورد و کارخانه می زند،  آقای استاندار چقدر به 
شما فشار می آورند که سهمیه بدهی؟ شما سهمیه بده هستی؟ 
ســهمیه را من باید بدهم. تکلیف بخش خصوصی را مشخص 
کنید. بخش خصوصی دلش نمی خواهد آلوده این کارها شود، 

پیش می آید!«
اینها صحبت های محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، 
معدن و تجارت اســتان تهران اســت که در جلســه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور اســتاندار و 
رئیس کل دادگستری استان برگزار شد مطرح می شود. اما این 
اولین بار نیست که مشــکلات گندم، آرد و نان که همان طور 
که از صحبت های مرتضوی پیداســت هم، مشکلات متعددی 
است و ریشه دار شده، نقل محافلی است که یک پای آن بخش 

خصوصی است.
اما قصه گندم چگونه این قدر غصه دار شد و این قوت غالب 
چطور به یکی از مافیایی ترین کالاها بدل شد. در این پرونده که 
با راهنمایی و مشورت محمدرضا مرتضوی،  رئیس خانه صمت 
استان تهران نوشته شده داستان گندم را مرور کردیم و به این 
سوال پاسخ دادیم که گندم چرا و چگونه به یک کالای مافیایی 

تبدیل شد.

ادامه سیاست جنگی •
اگــر بخواهیم قصه گندم، آرد و نــان را مرور کنیم باید به 
دوران پــس از جنگ برگردیم. در واقع انحصار خرید و فروش 
گنــدم در دوره جنگ و در دهه 6۰ به وجود آمد. در آن زمان 
دولت برای کنترل قیمت ها و بیشــتر ثابت نگه داشتن قیمت 
نان تا سال ۱۳67 برنامه انحصار خرید و فروش گندم را پیش 
برد و قبل از آن این انحصار وجود نداشت و به فراخور نیاز و با 
توجه به سفارش هایی که داشتند گندم را از استان های مختلف 

یا گاهی از کشورهای دیگر و عمدتاً 
از اســترالیا و آمریــکا خریــداری 
می کردند امــا دوره جنگ باعث به 
وجود آمدن انحصار خرید و فروش 
گندم در دست دولت شد و به این 
منظور در آن زمان ســازمانی به نام 
سازمان غله تاسیس شد که متعهد 
به تامین گندم و مدیریت آرد و نان 
کشور شــد. حتی با گذر از دوران 
جنگ هم مقاومت زیادی برای باقی 
ماندن این انحصار در دســت دولت 
و در قالب همان ســازمان غله کل 
کشور صورت گرفت اما این سازمان 
بعدها منحل و به شرکت بازرگانی 
دولتی ایران تبدیل شــد. شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران اگرچه خود را 
متعهد به مدیریت نان نمی دانست 
اما همچنــان خود را بــه تامین و 
خرید گندم متعهد می داند و خرید 
گندم تا سال های زیادی بعد از این 
در داخل و خارج منحصراً به وسیله 
شــرکت بازرگانــی دولتــی انجام 
می شــود. در این میان در دوره ای 
که به ســال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ 
برمی گردد طرح آزادســازی گندم، 
آرد و نان در کشــور ایجاد شــد و 

کارخانه ها می توانســتند خود گندم را خریداری کرده و آرد را 
با قیمت رقابتی به نانوایی ها بفروشــند؛ این طرح اما یک سال 
بیشتر دوام نیاورد و در سال بعد مجدداً بازرگانی دولتی خریدار 
گندم شــد و بعد در نرخ ســال قبل از آن دوباره با سوبسید 
برقرار شد. در آن سال هم بازرگانی دولتی می توانست در قالب 
فروشــنده به کارخانه ها گندم بفروشــد اما کارخانه ها ترجیح 
می دادند آرد باکیفیت را به قیمت رقابتی از زارعان بخرند و آن 
ســال، سال رویایی آرد و نان بود، چون هم کارخانه ها با دست 
بازتری گندم باکیفیت خریدند، هم آرد بهتری در نتیجه این 
چرخه صحیح تولید شد و هم نانی که به صورت رقابتی تولید 
می شد نان بهتری بود و در نهایت هم سطح رضایتمندی مردم 

بسیار بالا رفت.
اما این سال رویایی در حد یک سال باقی ماند و آزادسازی 
گنــدم و آرد دوام نیاورد و مجدداً با شــعار تثبیت قیمت نان 
انحصار برگشت اما مســئله اساسی اینجاست که در کشوری 
با تورم دورقمی نمی توان قیمت آرد و نان را ثابت نگه داشــت. 
در حال حاضر خود دولت سالانه قیمت گندم را با شعار تامین 
رضایتمندی کشــاورزان -که این شعار هم مورد انتقاد فعالان 
این حوزه اســت و به آن اعتقادی ندارند- به فراخور سال مالی 
افزایش می دهد. به هر روی دخالت دولت در گندم، آرد و نان 
به سیستم برگشت و با همان سیستم قبلی گندم را با قیمت 
بالاتر از کشــاورزان می خرید و برای تامین آرد ارزان قیمت با 
قیمت پایین تر در اختیــار نانوایان قرار می داد و نانوایان را نیز 
مکلف می کرد نان خود را با قیمت مشخصی بفروشند. طبیعتاً 
در این سیستم هیچ گونه رقابتی وجود ندارد، کارخانه مجبور 
است گندم را با هر کیفیتی که دولت به او می دهد بخرد چون 
فروشنده دیگری وجود ندارد و آرد را در قالب سهمیه بندی با 
قیمت و سهمیه مشخص باید به نانوا بدهد. در این چرخه دیگر 
چیزی به نام رقابت در بازار آرد و نان وجود ندارد و سیســتم 
به این ســمت می رود که چه کسی می تواند سهمیه بیشتری 
بگیرد. در نتیجه چنین سیســتمی نانوا هم دیگر در نانواخانه 
شور و اشتیاقی برای تولید نان باکیفیت نخواهد داشت. شما برای 
اینکه نان باکیفیتی تولید کنی باید یک شاطر کاردرست و یک 
کادر تولید نان حرفه ای با قیمت بالا استخدام کنی و چرا این 
کار را انجام بدهی؟ که در نهایت نان را با همان قیمتی که سایر 

نانوایی های بی کیفیت می فروشند بفروشی؟
قدیمی ترها می گفتند نان مثل فرش دستباف است، اینکه 
در نهایت چقدر زیبا و باکیفیت از کار دربیاید بستگی به عملکرد 
بافنده دارد. در ســایر کشورها شغل نانوا هم تراز و هم حقوق با 
شغل خلبانی اســت و به نانوا استاد نان می گویند و برای این 
حرفه ارزش زیادی قائل می شوند اما متاسفانه در ایران داستان 
نان متفاوت است، با پوسته و ظاهر خودکفایی گندم و ثابت نگه 

نان سیاست
نظام چندنرخی چگونه بازار گندم را متاثر کرد؟

 در این پرونده که با راهنمایی و مشورت 
محمدرضا مرتضوی،  رئیس خانه صمت استان 
تهران نوشته شده داستان گندم را مرور 
کردیم و به این سوال پاسخ دادیم که گندم 
چرا و چگونه به یک کالای مافیایی تبدیل شد.
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داشتن قیمت نان و ایجاد یک بازار دستوری و غیررقابتی این 
صنعت امروز با مشکلات جدی مواجه شده است.

روح سرگردان نان •
در حــال حاضر در ایران حدود ۹۰ هزار واحد نانوایی ایجاد 
شده و با سهمیه و نرخ ثابت و قیمت آرد ثابت صرفاً نان تولید 
می شــود اما کل این چرخه در واقع به روح نان آســیب زده 
اســت. متاسفانه این چرخه همین طور پیش رفته و جلو آمده 
و به جایی رســیده که حالا به نانوا هم اعتماد ندارد و دستگاه 
نان شمار در نانوایی ها گذاشته که این کار هم به اعتقاد خیلی ها 
بی فایده است. شــما الان برای اینکه نان سنگک دلخواهت را 
بخری به جای یک نان در دستگاه چهار نان ثبت می کنی و به 
همین راحتی کل این طرح زیر ســوال می رود. در حال حاضر 
به طور کلی مصرف گندم، آرد و نان در کشــور سالانه حدود در 
کل ۱۲ میلیون تن اســت و دولت هــم ۲۰۰هزارمیلیارد تومان 
بابــت این مصرف زیــان می دهد. به ۱7 هــزار و 5۰۰ تومان از 
کشــاورز خریداری کرده و با قیمت های پایینی برای تولید آرد 
بــه کارخانه ها می دهد تا فقط قیمت نــان را ثابت نگه دارد اما 
مسئله اساسی اینجاست که اصولاً ثابت نگه داشتن قیمت ها در 
تورم نشــدنی اســت و حتی دولت در همین چرخه ای که خود 
با هدف ثابت نگه داشــتن قیمت ها ایجاد کرده، سالانه مجبور 
به افزایش قیمت هاســت و نان 5زاری دهــه 6۰ هم امروز ۱۰ 
هزار تومــان قیمت دارد و این یعنی این سیســتم به طور کلی 
سیســتم درستی نیست. در مورد سیســتم جایگزین برای این 
وضعیــت هم نظرات مختلفی وجود دارد امــا فعالان این حوزه 
معتقدند گندم، آرد و نان باید آزاد باشــد و دولت باید سوبسید 
حمایتی خود را مســتقیم به مردم بــه عنوان مصرف کنندگان 
نهایی یا کشــاورزان به عنوان چرخه ابتدایی حلقه تولید آن هم 
در قالب بذر اصلاح شــده، ســم و کود و... بدهد. بر اساس آمار 
موجود در حال حاضر مصرف گندم در کشور ۱۲ میلیون تن 
است، سال هایی بوده که موفق به تولید تمام این نیاز در داخل 
شده ایم اما در سال هایی نیز نیازمند واردات تا هفت میلیون تن 
بودیم و این نوســان در تولید نکته قابل توجهی است. اما اگر 
در این ســال ها دولت به جای تلاش برای برقراری یک چرخه 
معیوب چرخه تولید را بهبود می بخشید و بذر اصلاح شده در 
اختیار کشاورزان قرار می داد یا روش های نوین و مدرن را برای 
کنترل و نگهداری زمین به آنها می آموخت، میانگین برداشت 
افزایش می یافت. در حال حاضر بخشــی از زمین های کشت 
گندم در ایران دیم اســت و کشــت آبی گندم در حال حاضر 
حدوداً ۲/5 میلیون هکتار است که چنانچه روش های کاشت 
بهبود یابد برآورد می شــود تنها سطح زیر کشت آبی احتمالاً 
کفاف نیاز فعلی کشور را خواهد داد. پیش بینی های فعلی نشان 
می دهد که در سال جاری ایران موفق به تولید بیش از ۱۰/5 
تن گندم خواهد شــد و میزان نیاز به واردات به شدت کاهش 
پیدا خواهد کرد و کســری بیش از ۲/5 میلیون تن پیش بینی 
نمی شــود و چنانچه بارندگی های خوبی در استان هایی مانند 
 گلستان و فارس صورت گیرد این عدد به ۱۲/5 میلیون تن هم

 خواهد رسید.

مسیر قاچاق از اختلاف  •
قیمت می گذرد

ریشه همه مفسده ها در صنعت 
آرد و گندم و نان اما به یک مسئله 
ســاده برمی گــردد و آن هــم این 
اســت که دولت گنــدم ۱7 هزار و 
5۰۰تومانی را در سطح گسترده ای، 
کیلویــی 65۰ تومان و ۹۰۰ تومان 
می فروشــد و با ایــن کار اختلاف 
قیمت فاحشی به وجود می آورد. در 
حالی کــه اختلاف ارز آزاد و دولتی 
حــدوداً دو برابر اســت، در صنعت 
گنــدم و آرد اختــلاف ۲5برابری 
وجود دارد و وقتی کالایی ۲5 برابر 
ارزان تر آن هم در ســطح وســیع 
۱۰میلیون تنی توزیع می شود، قطعاً 
گروه هایی به وجــود می آیند تا از 
این رانت استفاده کنند و نمی توان 
این گروه ها را بســته به قســمت 
خاصی از این زنجیره دانســت، آنها 
می توانند در کارخانه ها، شرکت های 
حمل ونقــل، نانوایی ها و... باشــند. 
در این میــان دولت دائم در تلاش 
است با سیستم های کنترلی پلیسی 
وضعیت را اصلاح کنــد اما نتیجه 
حاکی از آن است که سیاست های 
کنترلی دولت در این زمینه جواب 
نداده و شکست خورده و در عوض 
روشی که می تواند فساد را متوقف 
کند بازار آزاد است. کشاورز بخش 
خصوصی اســت، باید گنــدم را با 
قیمت آزاد بفروشــد و کارخانه هم 
بخش خصوصی است و باید گندم را 
با قیمت آزاد بخرد و نانوا هم بخش 
خصوصی اســت و باید بتواند آرد را 
با هر سطح کیفیتی که می خواهد 
و هر قیمتی که ارائه می شود بخرد 
و در نتیجــه نان معقــول با قیمت 
رقابتی در اختیار مــردم قرار دهد. 
سیاست اقتصاد آزاد بارها ثابت کرده 
که در نتیجه ایجاد یک بازار رقابتی 
نه تنها کیفیــت بهبود خواهد یافت 
بلکه قیمت ها نیز تعدیل می شــود. 
اما سیستم بســته فعلی که اقدام 
به توزیــع ۱۲/5 میلیون تن گندم 
بــا قیمت های مختلف می کند یک 
چرخــه ناراضی را بــه وجود آورده 
اســت. در حال حاضر کشــاورزان 

عمدتاً از این وضعیت ناراضی هستند، کارخانه ها نیز از کیفیت 
گندمی که تحویل می گیرند ناراضی بوده و معتقدند که مقدار 
زیادی آشــغال وارد گندم ها می شود و گندم خالصی دریافت 
نمی کنند، سیلوداران هم از پولی که می گیرند ناراضی هستند و 
نانواها هم که دائم با دولت بر سر قیمت نان مجادله دارند. چون 
بخشــی از هزینه های نان آرد است و دولت نمی تواند با ثابت 
نگه داشــتن قیمت آرد هم نانوا را مجبور به پایین نگه داشتن 
قیمت نان کند. در حال حاضر قیمت آرد تقریباً پنج درصد در 
قیمت تمام شده نان دخیل است و فرقی با اینکه آرد را مجانی 
به نانوا می دهند ندارد، اما باقی هزینه ها که شامل هزینه نیروی 
انســانی، هزینه اجاره بها، هزینه انرژی و... است قیمت نان را 
تعیین کرده و باعث افزایش قیمت نان می شود و طبیعتاً دولت 
اگر هم بخواهد نخواهد توانست جلوی رشد تمام این هزینه ها 
را بگیرد، چون در سطح گسترده تری با اتخاذ سیاست های غلط 

به ایجاد تورم وحشتناکی در کلیت اقتصاد منجر شده است.
خلاصه اینکه مســیر قاچاق اختلاف قیمت است و هرکس 
بتواند با تبانی در بخش های مختلف زنجیره، گندمی از ســفره 
مردم بردارد، سود قابل توجهی به جیب زده است. قاچاقچی هر 
کسی می تواند باشد، از کارخانه گرفته تا شرکت های حمل ونقل 
و نانوایی ها و... حتی سیستم دولت نیز می تواند در دادن حواله ها 

  در دوره ای که به سال زراعی 1389-1388 برمی گردد طرح آزادسازی 
گندم، آرد و نان در کشور ایجاد شد و کارخانه ها می توانستند خود گندم را 
خریداری کرده و آرد را با قیمت رقابتی به نانوایی ها بفروشند. این طرح اما یک 
سال بیشتر دوام نیاورد و در سال بعد مجدداً بازرگانی دولتی خریدار گندم 
شد و بعد در نرخ سال قبل از آن دوباره با سوبسید برقرار شد. آن سال 
سال رویایی آرد و نان بود، چون هم کارخانه ها با دست بازتری گندم باکیفیت 
خریدند، هم آرد بهتری در نتیجه این چرخه صحیح تولید شد و هم نانی که به 
صورت رقابتی تولید می شد نان بهتری بود و در نهایت هم سطح رضایتمندی 

مردم بسیار بالا رفت.

تلاش هایی  و  شده  اعمال  کارخانه ها  بر  شدیدتری  و  بیشتر  کنترل   
اوزان  کنترل  نمونه،  کنترل، جمع آوری  با سیستم های  تا  صورت  گرفته 
و... تخلف به حداقل برسد. به نظر می رسد هزینه تخلف دست کم برای 
کارخانه ها بالا رفته، اما در سایر حلقه های این زنجیره وسیع هنوز باگ های 
 زیادی وجود دارد؛ باگ هایی که به نظر می رسد تلاش برای رفع آنها تنها 

آب در هاون کوبیدن باشد.
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و قائل شدن استثناهایی بخشی از زنجیره قاچاق و فساد باشد. 
اما نمی توان گوشــت را رها کرد و دســت وپای گربه را بست و 
مســئله واضحی است. در این میان کنترل بیشتر و شدیدتری 
بــر کارخانه ها اعمال شــده و تلاش هایی صــورت گرفته تا با 
سیستم های کنترل، جمع آوری نمونه، کنترل اوزان و... تخلف 
به حداقل برســد. به نظر می رسد هزینه تخلف دست کم برای 
کارخانه ها بالا رفته اما در ســایر حلقه های این زنجیره وسیع 
هنوز باگ های زیادی وجود دارد، باگ هایی که به نظر می رسد 
تلاش برای رفع آنها تنها آب در هاون کوبیدن باشد. انتهای این 
زنجیره هم به اینجا می رسد که نانوا ترجیح می دهد کمتر یا بدتر 
بپزد چون هرچه آرد بیشتری برایش باقی بماند سود بیشتری 
خواهد برد. دولت معتقد اســت این مشکل را با کارت خوان ها 
حل کرده اســت، در حالی که به عقیده بخــش نظارتی و بر 
اساس شــواهد و تجربیات موجود این اتفاق کاملًا رخ نداده و 
دســتگاه های نان شمار هم توانایی مبارزه با این فساد را ندارند. 
در تمام این ســال ها فعالان بخش تولید و نظارت بارها اعلام 
کرده اند که بخشی از این سوبسید عظیم و هنگفت که دولت به 
این بخش تخصیص داده در نهایت به ســفره مردم نمی رسد و 
کیفیت نان سر سفره آنها نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده 
اما اصرار بر ادامه این سیاســت نشان می دهد دست کم دولت 
از اجرای آن راضی اســت، حتی اگــر در نتیجه اجرای چنین 
سیاستی که با هدف پایین نگه داشتن قیمت نان انجام می شود، 

هزینه تولید یک نان سالم و با کیفیت بسیار بالا رفته باشد.
از طرفی چنین سیستمی در هیچ یک از کشورهای دنیا هم 
اجرایی نمی شــود. البته خیلی از دولت ها به کشاورزان به طور 
مستقیم و در قالب کود، سم، نهاده های کشاورزی و... سوبسید 
پرداخت می کنند اما به نظر نمی رسد کشوری با این میزان از 
سطح اختلاف دولت در صنعت تولید نان وجود داشته باشد. در 
حال حاضر در این چرخه ۲۰۰ همت سوبسید هزینه می شود 
که ایــن میزان اگر در بهبود وضعیــت نانواخانه و جایگزینی 
روش های مدرن در تولید نان، به زراعی کشــاورزی و... صرف 
شود نتیجه بهتری خواهیم گرفت. بر اساس آنچه صاحب نظران 
می گویند ایران پتانسیل تولید ۱6 میلیون تن گندم را در مقدار 
زمین های فعلی که به کشت گندم اختصاص یافته دارد و اگر بذر 
مناسب، آبیاری درست و روش های به زراعی به کار گرفته شود 

ایران می تواند صادرکننده آرد باشد. 
بزرگ ترین  باید توجه داشــت که 
واردکننــدگان آرد -افغانســتان و 
عراق- در همسایگی ایران هستند و 
این دو کشور می توانند بازار بسیار 
خوبی برای ایران باشند و ایران در 
تمام این ســال ها فقط در آن برهه 
که سیاســت آزادسازی آرد و گندم 
اجرا شد توانســت به این کشورها 
حدود نیم میلیــون تن آرد از محل 

گندم های داخلی صادر کند.
در حــال حاضر دولــت گندم 
را بــا دلار آزاد حــدود ۳5۰ دلار 
می خــرد و آرد حاصل از این محل 
حدود 5۰۰دلار می شود که قابلیت 
صادرات ندارد. همه چیز در چنین 
سیستمی دســتکاری شده است و 
اگر به حالت تعادلی برگردد و ایران 
بتواند بخشــی از بازارهای جهانی 
باشــد می توانــد از روســیه گندم 
وارد کنــد و آرد صــادر کند اما در 
حال حاضر ارز چندنرخی اســت و 
دولت می گوید چون ارز چندنرخی 
می دهم باید چرخه را کنترل کنم، 
دســتوری  قیمت گذاری  طرفی  از 
اســت و سیســتم آرد و نــان نیز 
سوبسیدی، چندنرخی و چندقیمتی 
اســت و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
یارانه پمپاژ می شود و در نهایت در 
چنین سیســتمی نمی توان زیاد به 
این امیــدوار بود که کیفیت مطرح 
شــود و از سیســتم های نظارتی و 
پلیســی هم در تمام این ســال ها 

نتیجه دلخواه گرفته نشد.

اصرار به سیاست بی مصرف •
در دوره جنــگ چون باید ارزاق 
مــردم کنترل می شــد سیســتم 
انحصاری خوب جواب داد و کنترل 
خوبی هم صــورت گرفت. با اینکه 
ایران هشت سال درگیر جنگ بود 
و کل درآمد کشــور شش میلیارد 
دلار بود، مــردم هیچ گاه در تامین 
مواد غذایی اساســی خود با بحران 
مواجه نشدند و آن دوره را می توان 
کارنامه خوبی از این سیاست در نظر 
گرفت اما اصرار به ادامه این سیاست 
در ادامه اشتباه بزرگی بود. سیاست 

قیمت گذاری دســتوری فقط یک داستان دراماتیک برای نان 
نیســت بلکه در هیچ یک از عرصه ها موفقیتی حاصل نکرده 
اســت. همان طور که سال هاســت در حوزه خودروسازی نیز 
اعمال می شود و نتیجه ای جز ضرر انباشته ۱7۴ همتی نداشته 
است، از طرفی چنین سیاستی در هیچ کجای دنیا نیز اعمال 
نمی شود. اما ریشه چنین سیاست ناکارآمدی در منفعت رانتی 
عده اندکی قابل مشاهده است. در تمام عرصه هایی که سیاست 
قیمت گذاری دستوری اعمال می شود عده ای هستند که از آن 
منفعت زیادی به جیب می زنند و طبیعتاً علاقه ای هم به حذف 
آن ندارند و با اعمال نفوذی که در تمام این ســال ها داشتند 
مانع حذف آن و اجرای سیاســت اقتصاد آزاد شده اند. همواره 
نیز فســادهای بزرگ از پرونده زنجانــی گرفته تا چای دبش 
و آریوتجارت در ارز چندنرخی اســت. این در حالی است که 
اگر سیستم ارز تک نرخی اعمال شود فساد خودبه خود حذف 
خواهد شــد. اما وقتی ارز چندنرخی داریم نمی توانیم روغن و 
شــکر و آرد صادر کنیم؛ فقط هرکس در این سیستم خود را 
به تخصیص دهنده ارز ارزان نزدیک تر کند سود بیشتری هم به 
جیب می زند و فساد آن به دامن آرد و نان هم رسیده و در این 
حوزه شدیدتر اســت، چون دولت ها همواره تلاش می کنند با 
شعار نان ارزان به مردم بگویند خدمت بزرگی به آنها می کنند. 
ایــن در حالی اســت که قیمت روز نان 5 تــا ۱۰ هزار تومان 
است ولی گوشت کیلویی 7۰۰ هزار تومان است و قیمت سایر 
مایحتاج از قبیل لبنیات و حبوبات و... هم سر به فلک می کشد،  
نان خالی کفاف نیاز مردم را نمی دهد و مســئله باید در سطح 
وسیع تری دیده شود. چنین سیاستی نخ نماست در حالی که 
قیمت گوشــت قرمز رویایی شده و قصابی ها به فروشگاه های 
لاکچری تبدیل شــده اند و تمام این ماجرا در حالی است که 
دولت به این قسمت هم ارز دولتی تخصیص داده است. گوشت 
قرمز با ارز ۲۸ هزار و 5۰۰ تومان باید از قرار کیلویی ۲5۰ هزار 
تومان به وفور در اختیار مردم قرار بگیرد، اما سیستم ناکارآمد 
اســت و حاضر هم نیست ناکارآمدی خود را بپذیرد و صحبت 
با چنین سیستمی نیز در تمام این سال ها پاسخی منطقی به 

منتقدان تحویل نداده است.
ریشه این فساد امروز بسیار گسترده شده و به آرد و نان هم 
خلاصه نمی شود. فساد ناشی از ارز چندنرخی و قیمت گذاری 
دســتوری را امروز می توان به وضوح در تمام کالاهای اساسی 
مشــاهده کرد و هرازچندگاهی نیز برخی از این فسادها علنی 
می شود. این موضوع کلان است و نمی توان در سطوح جزء هم 
نســبت به اصلاح آن اقدام کرد. آنچه واضح است این است که 
کمتر تولیدکننده ای ارز چندنرخی می خواهد اما مادامی که ارز 
چندنرخی باشــد اهدافی که ظاهراً برای آن برشمرده می شود 

نیز قابل دستیابی نخواهد بود.
اخیراً در تامین کالاهای اساسی ادعاهای بزرگی مطرح شده 
اســت. همین چند وقت پیش بود که نهاوندی، رئیس انجمن 
واردکننده غلات دامی ادعا کــرد که میلیون ها تن کالا با ارز 
۲۸ هزار و 5۰۰ تومان از طریق شــرکت پشــتیبانی دام وارد 
کشور شد و ۱7 همت هم زیان انباشته دارد و سفره مردم هم 
از گوشــت ۲5۰ هزارتومانی خالی است. این اظهر من الشمس 

نان  برای  سیاست قیمت گذاری دستوری فقط یک داستان دراماتیک   
نیست، بلکه در هیچ یک از عرصه ها موفقیتی حاصل نکرده است. همان طور 
که سال هاست در حوزه خودروسازی نیز اعمال می شود و نتیجه ای جز ضرر 
انباشته 174همتی نداشته است. از طرفی چنین سیاستی در هیچ کجای دنیا 
نیز اعمال نمی شود. اما ریشه چنین سیاست ناکارآمدی در منفعت رانتی عده 

اندکی قابل مشاهده است.
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است و لازم نیست برای درک مشکل باهوش بود. فردا چطور 
روز می شــود؟ باید منتظر طلوع خورشید باشیم، داستان در 
فساد هم از همین قرار است و انگار همه هم از آن آگاه هستند 

اما ادامه این سیاست در سایه یک رودربایستی را شاهدیم.
ایران سال هاســت کــه با تورم دورقمی دســت وپنجه نرم 
می کند و به جز دوره مذاکرات ۲۰ ســال است که تورم بالای 
۳۰ درصد اســت. در کشــوری که تورم ۴۰ درصد است و ارز 
سوبســیدی توزیع می شود فساد شــکلی به غایت واضح پیدا 
می کند که برای همه عادی می شود، انگار همه در حال تماشای 
یک زورگیری خیابانی هستیم و کسی هم حاضر نیست جلوی 

چنین اتفاقی را بگیرد.

لزوم تغییر رویکرد و مدیریت •
لزوم تغییر شــیوه مدیریت در حوزه گندم به عنوان یکی از 
اســتراتژیک ترین محصولات اما موضوع تازه ای نیســت و قبل 
از اینکه صــدای تولیدکننده و بخش خصوصی در این باره بلند 
شــود حتی بارها محققان و پژوهشگران مختلف در این حوزه 
نیز هشــدارهایی داده اند. بیش از چند دهه از انتشار مقاله های 
مختلف تحقیقاتی در این زمینه می گذرد و در مقاله ای با عنوان 
»گندم، راهبردهای تحقیقاتی و مدیریتی در ایران« که به همت 
وزارت جهاد کشــاورزی تالیف شــده بود نیز به همه این موارد 
یعنی لزوم به زراعی گندم و تغییر مدیریتی در این خصوص اشاره 
و بر آن تاکید شــده بود. در بخشی از این مقاله تاکید شده بود 
که با توجه بــه روند رو به افزایش جمعیت جهان و محدودیت 
منابع موجود در بخش کشاورزی نظیر اراضی زراعی و منابع آب، 
می توان پیش بینی کرد که در ســال های آینده ابزار رقابت های 
جهانی برای تسلط بر دیگران تنها به توسعه تسلیحات نظامی 
محدود نمی شــود، بلکه غذا نیز به عنوان یک ابزار راهبردی در 
تغییر نظام های سیاســی و تعیین خطوط جغرافیایی کشورها 
نقش مهمی ایفا خواهد کــرد. در آینده ای نه چندان دور، غذا و 
مجموعه امکانات مورد نیاز برای دســتیابی به آن، عامل اصلی 
مرزبندی بین جوامع غنی و فقیر، پیشرفته و عقب مانده، مستقل 
و وابسته و اساسی ترین وسیله برای سلطه بر کشورهای نیازمند 
خواهد بود. موسســه بین المللی تحقیقات سیاست گذاری غذا، 
میزان تقاضــای جهانی گندم در ســال ۲۰۲۰ میلادی را ۴۰ 
درصد بیش از ســطح فعلی تقاضا برآورد کرده اســت. این در 
حالی است که منابع در دسترس برای تولید این مقدار تقاضای 
گندم، احتمالاً به میزان قابــل ملاحظه ای کمتر خواهد بود. با 
توجه به این چشــم انداز در حال حاضر در کشورهای در حال 
توسعه تلاش زیادی برای افزایش عملکرد گندم به عمل می آید 
که از نظر اهمیت قابل مقایســه با کوشش های سه دهه قبل و 
دوران آغاز انقلاب سبز اســت. راهبردهای کشورهای در حال 
توسعه و تصمیمات سیاسی و اقتصادی بعضی از آنها، به خصوص 
کشورهای پرجمعیت، نشان دهنده این است که تامین نیازهای 
اضافی گندم با تکیه بر واردات به مصلحت آنها نیســت و قطعاً 
کشور ما نیز باید با اتخاذ این سیاست ها و با ایجاد اراده سیاسی 
توام با تدوین و اجرای مســتمر برنامه هــای جامع و راهبردی 
تحقیقاتی و اجرایی و افزایــش عملکرد و بهینه کردن مصرف 

گندم کشور، نعمت بزرگ خودکفایی 
این محصول اســتراتژیک را حفظ 
کــرده و با عرضــه مطمئن گندم با 
تکیه بر تولید داخلی، امنیت غذایی 
جامعه را نیز تحکیم و تضمین کند 
و تحقق چنیــن هدفی با تحقیقات 
و ســرمایه گذاری کافــی و با اتخاذ 
سیاست های مناسب اقتصادی ممکن 
اســت. گندم در محدوده وسیعی از 
شرایط اقلیمی و مناطق جغرافیایی 
کشت می شــود و غذای اصلی برای 
بخش عمده ای از جمعیت روبه رشد 
جهان است و محققان انتظار دارند 
تقاضا برای گندم، بر اســاس تولید 
و تغییرات ذخیره کشــورها، از 6۲۱ 
میلیــون تن در ســال های ۲۰۰6-

۲۰۰۴ میــلادی بــه حــدود ۸۱۳ 
میلیون تن در سال ۲۰۳۰ میلادی و 
به بیش از ۹۰۰ میلیون تن در سال 
۲۰5۰ میلادی افزایش یابد. انقلاب 
سبز در ســال های ۱۹66 تا ۱۹7۹ 
میلادی میانگین رشد تولید گندم را 
در کشورهای در حال توسعه به ۳/6 
درصد در سال ترقی داد. این سرعت 
رشــد در ایــن کشــورها در فاصله 
سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ میلادی به 
۲/۸ درصد در ســال کاهش یافت و 
سپس به ۱/۱ درصد در سال در دوره 
ســال های ۱۹۹5 تا ۲۰۰5 میلادی 
نزول کرد و از سرعت رشد جمعیت 
در این کشورها عقب ماند. کند شدن 
سرعت رشــد تولید می تواند معلول 
عوامــل مختلفی از جملــه افزایش 
قیمت نهاده ها، کاهش حاصلخیزی 
خاک ها، کاهــش منابع آب آبیاری، 
مدیریــت ناکارآمد نظام های زراعی، 
سیاست گذاری نامناسب، قیمت )تا 
سال های اخیر بهای گندم به تدریج 
افت پیدا می کرد( و شــاید تغییرات 
اقلیمی باشــد. در چنین شرایطی با 
توجه به افزایش جمعیت کشــور و 
محدودیت های افزایش ســطح زیر 
کشــت گندم می توان گفت افزایش 
عملکــرد نقطــه اتــکا و راهبردی 
عملی برای پاســخگویی به نیازهای 
کشور به افزایش تولید گندم است. 
البته رســیدن به این هدف مستلزم 
شناســایی دقیــق تمامــی عوامل 

محدودکننده تولید محصول گندم در تمام مناطق زیرکشــت 
آن در کشــور و ارائه راهکارهای تحقیقاتی و اجرایی مناســب 
بــرای فائق آمدن بر این محدودیت هاســت. اما طبق اطلاعات 
منتشرشــده وزارت جهاد کشاورزی، میانگین سطح زیر کشت 
گندم طی سال های ۱۳۸7-۱۳7۱ حدود 6/۳ میلیون هکتار بوده 
است. تغییرات سطح زیر کشت گندم آبی طی سال های مذکور 
ناچیز و به طور میانگین ۲/۳7 میلیون هکتار بوده است. البته طی 
سال 7۹ )به علت خشکسالی( مقدار آن به حداقل ۲/۱ میلیون 
هکتار کاهش و در ســال ۸6 به ۲/7۸ میلیون هکتار رســیده 
اســت. سطح زیر کشــت گندم دیم از ۲/۴۹ میلیون هکتار در 
سال ۱۳7۸ تا ۴/۴ میلیون هکتار در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ 
متغیــر بوده و میانگین آن از ســال ۱۳7۰ تا ۱۳۸۳ حدود ۳/۹ 
میلیون هکتار بوده است. البته افزایش عملکرد در طول این مدت 
یکسان و مستمر نبوده و طی سال هایی تحت تاثیر عوامل اقلیمی 
به خصوص خشکســالی ها و نارسایی های پشتیبانی با نوساناتی 
همراه بوده است. بررسی تغییرات عملکرد طی دوره مذکور نشان 
می دهد میانگین افزایش عملکرد سالانه گندم آبی و دیم، بهبود 
عملکرد گندم آبی و افزایش آن نتوانســته است تاثیر زیادی بر 
بهبود عملکرد کل گندم کشور داشته باشد، زیرا میانگین عملکرد 

کل گندم بیشتر تحت تاثیر عملکرد گندم دیم است.
ایــن تغییــرات بیانگر این نکته اســت که بــه علت نبود 
دســتاوردهای تحقیقاتی کافی در زمینه گنــدم دیم و عدم 
معرفی ارقام جدید مناســب اقلیم های دیم کشور و عدم ارائه 
روش ها و فناوری های مناسب زراعت، گندم دیم نتوانسته نقش 
مهم و اساســی خود را در افزایش تولیــد و پایداری آن طی 
سال ها و برنامه های مذکور ایفا کند. محدودیت های اصلی تولید 
گندم در ایران در دو گروه قابل بررسی است؛ محدودیت هایی 
کــه به کاهش عملکــرد و کیفیت نانوایی منجر می شــوند و 
محدودیت هایی که موجب پایین آمدن بهره وری تولید گندم 
می شوند. بنابراین باید با تقویت و توسعه تحقیقات گندم آبی و 
دستیابی به فناوری های لازم برای برداشت پتانسیل های قابل 
اســتحصال از این محصول، تاکید بیشتری بر ایجاد پتانسیل 
ژنتیکی و توصیه های زراعــی و فناوری برای افزایش عملکرد 

گندم در عرصه های دیم کشور داشت. 

قدیمی ترها می گفتند نان مثل فرش دستباف است، اینکه در نهایت   
چقدر زیبا و باکیفیت از کار دربیاید بستگی به عملکرد بافنده دارد. در سایر 
کشورها شغل نانوا هم تراز و هم حقوق با شغل خلبانی است و به نانوا استاد 
نان می گویند و برای این حرفه ارزش زیادی قائل می شوند اما متاسفانه در 
ایران داستان نان متفاوت است، با پوسته و ظاهر خودکفایی گندم و ثابت نگه 
داشتن قیمت نان و ایجاد یک بازار دستوری و غیررقابتی این صنعت امروز با 

مشکلات جدی مواجه شده است.



تولید

ویژه نامه صنایع غذایی  خرداد 261403

تلاش رقبا برای کپی کاری
بررسی تحولات اخیر زمزم در گفت وگو با سعید عبدالهی نژاد

شــرکت زمزم ایران در هفتمین دهــه عمر خود دچار 
تحولات تازه ای شده است و با یک شعار تازه، سعی در 
تغییر فضای کاری خود در میان نسل جدید جامعه ایرانی 
دارد. برخی از تحولات اخیر زمزم در دور جدید مدیریتی، 
از چشم تیزبین برخی فعالان صنعت هم مغفول مانده 
و به نظر می رســد نیاز به تشریح بیشتر دارد. بر همین 
اساس در گفت وگوی پیش رو که با سعید عبدالهی نژاد، 
مدیرعامل شرکت زمزم ایران، داشته ایم، تلاش کردیم تا 

برخی از این موارد را بررسی کنیم.  
  

درباره رتبه و سهم بازار زمزم ایران در صنعت محصولات نوشیدنی توضیح بفرمایید.   
شرکت زمزم ایران در آستانه 7۰سالگی خود، با عنوان نخستین تولیدکننده نوشابه در 
ایران علاوه بر قدمت، توانسته سبد متنوع محصول و نوشیدنی های متعدد گازدار و بدون 
گاز را در حجم های مختلف به مردم ایران و منطقه معرفی کند. زمزم هم اکنون با فروش 
بالغ بر ۸۰۰ میلیون لیتر در سال، رتبه بالایی در میان فروشندگان نوشیدنی های گازدار 
و بدون گاز به خود اختصاص داده و همواره در رقابت با شرکت های بین المللی و داخلی 
توانسته جایگاهی درخور توجه داشته باشد. به جرات می توان گفت برند زمزم در کشور 
همیشه در میان سه رتبه اول فروش محصولات در بازار قرار داشته و علاوه بر بازار داخل، 

در بسیاری از کشورهای همسایه نیز علاقه مندان زیادی دارد.
جایگاه کــدام محصولات زمزم را در صنعت محصولات نوشــیدنی برتر ارزیابی    

می کنید؟
زمزم ایران همواره در بازار نوشیدنی حرف های زیادی برای گفتن داشته و محصولات 
نوستالژیکش در خاطره و سفره مردم بوده است. اما در سال های اخیر علاوه بر محصولات 
گذشته، محصولات شاخص جدیدتری همچون لیموناد اصل، دوغ آبعلی، زمزم انرژی و 
محصولات متفاوتی همچون نوشابه شاتوت، کاکتوس، انار، اورنج آپ و... دارای رتبه های 
برتر در میان دیگر رقبا بوده است. به جرات می توان برای محصول لیموناد در بازار، شعار 
»لیموناد اصلش زمزمه« را یک حقیقت دانست چرا که تمام رقبا سعی در کپی سازی این 
محصول داشته و دارند. و همین محبوبیت طعم و اصالت باعث شده رقبای زیادی سعی 

در شبیه سازی ظاهری و طعمی آن داشته باشند.
در شرایط کنونی، چگونه می خواهید سهم بازار داخلی را حفظ کنید و ارتقا دهید؟   

ارتقای سهم بازار شامل مولفه های متنوعی است که در حال حاضر بر تمام این موارد، 
کار فنی و تخصصی در حال انجام است، اما در کل می توان این گونه گفت که زمزم اگر بر 
مولفه های اصیل بازاریابی و بازارسازی نظارت دقیق تری داشته باشد، راهی روشن پیش رو 
دارد.  ما بر انجام روش های علمی و نوین اهتمام داریم و در این دوره مدیریتی تلاش داریم 

تا علاوه بر حفظ سهم فعلی، سهم بازار خود را افزایش دهیم.
مزیت های رقابتی زمزم در مقایسه با رقبای اصلی خود را در چه مولفه هایی می دانید؟   

زمزم از مزایای رقابتی متعددی برخوردار است که به اختصار می توانم به مواردی 
از مزایای زمزم اشــاره کنم. »سبد کالای محبوب« زمزم با حداقل ۱۰ محصول، از 
جمله سبدهای کالایی اســت که دارای رتبه بالای فروش در بازار است. همچنین 
زمزم با داشــتن ناوگان گسترده پخش و فروش در کل کشور دارای سیستم پخش 
قوی و توزیع مویرگی است. از سوی دیگر تعدد مراکز تولیدی در سطح کشور در ۱۳ 

نقطه باعث شده شاهد کاهش هزینه های توزیع باشیم. داشتن 
نیروهای متخصص جوان و کارآمد در واحدهای مختلف در 
کنار تجربه 7۰ساله ذخیره شده در این شرکت، مزیت دیگر 

زمزم است.
برنامه های شما برای حفظ و ارتقای این مزیت ها چیست؟   

برای پاسخ به این پرسش باید بگویم که برند زمزم، یک برند 
ملی اســت که اعتماد مصرف کنندگان به این برند ملی همواره 
باعث افتخار همکاران من در این مجموعه بوده است. از این رو این 
پشتوانه مردمی همراه با ارتقای مزیت های دانشی و فنی باعث 
رشد این برند خواهد شد. در کنار این موضوع، حفظ این مزایا با تکیه بر افزایش انگیزه 
کارکنان، ارتقای دانش، مهارت و توانایی راهی اســت که ارتقای ما را میسر خواهد کرد. 
همچنین برنامه های مدنظر شرکت در شاخه های مختلف توسعه تولید، توسعه تحقیقات 
بازار، توسعه واحد بازاریابی و فروش، توسعه سهم بازار و توسعه واحدهای کنترل کیفی 

نیز مطرح است.
به  طور کلی چشم انداز آینده این برند را چگونه ارزیابی می کنید؟   

چشــم انداز زمزم در ابتدا تبدیل شــدن به رتبه اول میان رقبای داخلی و سپس در 
منطقه است. زمزم ایران چشم انداز و دورنمای صادراتی بزرگی را پیش روی خود متصور 
است و با توجه به تحولات منطقه از لحاظ سیاسی و فرهنگی و افزایش پذیرش و مقبولیت 
برندهای اسلامی، به دنبال تولید فراسرزمینی و تبدیل شدن به یک برند بین المللی است.

فرصت ها و چالش های پیش رو از دیدگاه شما چیست؟   
چالــش اصلی زمزم کــه در منطقه اقیانوس قرمــز فعالیــت دارد، افزایش رقبا و 
سرمایه گذاری های گسترده ای است که در این صنعت انجام شده است. ما در این مسیر در 
صورت عدم توسعه سرمایه گذاری در تولید، بازار و خرید دستگاه های جدید با چالش های 
زیادی روبه رو خواهیم بود.  ارزش برند زمزم در ایران و جهان فراتر از هر کلامی است و با 
این برند و نشان پرافتخار کارهای بزرگی می توان انجام داد که نام نوشیدنی ایرانی زمزم را 

در کنار فرش و پسته ایران مطرح خواهد کرد.
نوآوری ها و بهبودهایی که شرکت در محصولات خود ایجاد کرده است، چه بوده اند؟   

زمزم به جرات در ایجاد نوآوری و بهبود محصولات، سرآمد شرکت های تولیدی کشور 
بوده، تا جایی که رقبا با رصد دائمی محصولات زمزم، همیشه سعی در کپی  کردن ناقص 
از این محصولات داشته اند. همین نکته گویای خلاقیت این شرکت بوده است. به صورت 
عمومی، زمزم در هر سال یک یا چند محصول جدید را به سبد کالایی خود اضافه کرده 

که سبب ایجاد نوآوری در زمزم می شود.
چشم انداز توســعه محصولات جدید در آینده چیســت؟ بر روی چه    

زمینه هایی تمرکز خواهید داشت؟
زمزم توسعه محصولات جدید را ادامه خواهد داد. آنچه مهم است، حرکت به سمت 
تولید محصولاتی با داشتن مزایای سلامت محور است که چشم انداز آتی زمزم را، حذف 
مواد مضر و بهبود ســلامت محوری کرده اســت. به صورت نمونه، در حال حاضر تولید 
محصولات بدون کالری با حذف آسپارتام و استفاده از رنگ های طبیعی مانند بتا کاربن و 
اضافه کردن ویتامین ها و شیرین کننده های طبیعی غیرمضر، در حال اجراست. همچنین 
بهره گیری از شــیرین کننده هایی همچون استویا در محصولات تولیدی و بهره گیری از 

استانداردهای روز جهانی به صورت جدی در حال پیگیری است. 

چالش اصلی زمزم 
که در منطقه 

اقیانوس قرمز 
فعالیت دارد، 

افزایش رقبا و 
سرمایه گذاری های 

گسترده ای است 
که در این صنعت 
انجام شده است. 

ما در این مسیر در 
صورت عدم توسعه 

سرمایه گذاری در 
تولید، بازار و خرید 
دستگاه های جدید 

با چالش های زیادی 
روبه رو خواهیم بود.
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ایران را گلستان می کنیم
فرصت ها و چالش های صنعت گلاب در ایران در گفت وگو با  شهرام راهب

صنعت کشاورزی ایران از دیرباز جایگاه بسیار مهمی در صادرات 
به کشورهای دنیا داشته و محصولات تولیدی ایرانی در این حوزه 
بازارهای بسیار خوبی را به روی ایران گشوده اند، با این حال به 
تدریج با قوانین دست وپاگیر در این حوزه، کم آبی، تورم های بالا 
و مشکل نقل و انتقال پول این نام و آوازه دستخوش نزول شده 
است. از سوی دیگر رقبای قدرتمندی در جهان ظهور کرده اند 
که توانسته اند سهم ایران را در بسیاری از بازارها کاهش دهند 
و رتبه های برتر را از کشور ما بگیرند. با این حال صنعت گلاب از 
صنایعی است که هنوز رتبه اول دنیا را در اختیار دارد و توانسته 

جایگاه ویژه ای را برای برند گلاب ایران ایجاد کند. در این ارتباط با مهندس شهرام راهب، 
نایب رئیس گروه صنعتی راهب گفت وگو کرده ایم و نظر او را درباره صنعت گلاب ایران و 

جایگاه این صنعت در جهان جویا شده ایم که در ادامه می خوانید.
  

در حال حاضر وضعیت تولید گلاب ایران از منظر مقایســه با تولیدات جهانی این    
محصول چگونه است و کدام کشورها در این زمینه در رقابت با ایران هستند؟

با آنکه کشــورهای بلغارســتان، هند، مراکــش، لبنان و ترکیه و اخیراً عربســتان به 
تولیدکنندگان گل و گلاب جهان پیوسته اند، اما 65 تا 7۰ درصد از کل تولید گلاب جهان 
در اختیار ایران است و از این منظر رتبه نخست جهان را در اختیار داریم. در حال حاضر در 
۱6 اســتان کشور گل محمدی کشت می شود و بخش وسیعی از زمین های کشاورزی زیر 
کشت گل محمدی است و ایران رتبه اول تولید گل محمدی را در جهان دارد و خوشبختانه 
برند گلاب ایران حرف اول را در جهان می زند و »گلاب ربیع« نیز توانسته به یک برند جهانی 

تبدیل شود و امیدواریم در آینده شاهد رشد و ارتقای نام برندهای ایرانی در جهان باشیم.
در حال حاضر مهم ترین موضوعاتی که به تهدید در حوزه تولید گل محمدی و گلاب    

تبدیل شده چه مواردی است؟
صنعت گلاب در ایران یک صنعت رو به رشــد اســت، اما قیمت بالای گل و کاهش 
مصرف گلاب در کشور دو تهدید جدی برای این صنعت هستند. متاسفانه اخیراً مصرف 
گلاب در سبد خانوار ایرانی کاهش یافته، هرچند مصرف این محصول در خارج از کشور 
روند رو به رشدی را تجربه می کند. در عین حال کمبود آب در کشور مشکلات گل کاران 
و تولیدکنندگان گلاب را افزایش داده و امیدواریم این معضلات برطرف شوند. با تمام این 
اوصاف خوشــبختانه کارخانه ایران گلاب، تولید را در سال های گذشته افزایش داده و در 
نتیجه صادرات به کشورهای خارجی افزایش یافته و این موضوع مانع افت صنعت با توجه 
به چالش های موجود نشده است. البته با توجه به گرانی گل محمدی، کارخانه ایران گلاب 
مسیر خود را در این زمینه با افزایش تولید و بهره برداری بیشتر از طریق کشت ده میلیون 
نهال گل محمدی ادامه می دهد. یکی از شعارهای محوری زنده یاد حاج مجید راهب این بود 
که »ایران را گلستان خواهیم کرد«، از این رو در این مسیر کشت گل محمدی در منطقه 
کاشان رشد خوبی را در این سال ها تجربه کرده و خرید از سایر استان ها نیز کمک موثری 

به توسعه این صنعت کرده است.
بیشترین میزان صادرات گلاب به کدام کشورها صورت می گیرد؟   

کشــورهای حوزه خلیج فارس، اروپا،  آمریکا و استرالیا خریداران گلاب ایرانی هستند 
و اخیراً کشورهای شرقی مانند چین به جمع خریداران ما اضافه شده اند و مدیران فروش 
شــرکت مشغول رایزنی با کشورهای دیگر هستند که صادرات بیشتری به سراسر جهان 

داشــته باشــیم. یکی از کاربردهای گلاب در صنایع آرایشی و 
بهداشتی است، اما امروزه در حوزه پوست و مو و حوزه های دارویی 
و آرام بخش نیز کاربــرد دارد و در اروپا گلاب ربیع به عنوان یک 
محصول دارویی شناخته می شود؛ به خصوص در مورد کرم هایی 
که با اسانس گلاب تولید می شود و همچنین استفاده از غنچه گل 
محمدی، روغن ماساژ با استفاده از گلاب و... همگی جزو مصارف 
اصلی این محصول در کشورهای دیگر هستند. همچنین عرضه 
شربت ها و نوشیدنی ها با طعم گلاب که اهداف دارویی دارند باعث 

تنوع صادرات و مصرف این محصول شده است.
در حوزه صادرات گلاب با چه مشکلاتی روبه رو هستید؟   

یکی از مشــکلات صادرات گلاب، تحریم هاســت. مشــتریان خارجی به دلیل موانع 
نقل وانتقال پول با مشــکلات زیادی در مراوده با صادرکنندگان ایرانی روبه رو هســتند. از 
طرفی در مورد گلاب، قیمت گل محمدی در مقایسه با ترکیه و بلغارستان بالاتر است و این 
کشورها از این فرصت به خوبی استفاده کرده و گلاب تولید و صادر می کنند که این موضوع 
به یک تهدید برای صادرات ما تبدیل شــده است و رقابت ما با این کشورها دچار چالش 
خواهد شد. در حال حاضر قیمت گل محمدی در کشورهای دیگر رقمی در حدود 6۰ سنت 
است، اما در ایران ۱/۲ دلار است که تفاوتی فاحش را نشان می دهد. در عین حال حمایت 
دولت ها در بخش کشــاورزی اعم از تجهیزات آبیاری و تسهیلات بدون بهره به کشاورزان 
و تولیدکنندگان گلاب، رقابت را برای ما دشوار کرده است؛ با این حال ایران گلاب توانسته 
جای خود را در این صنعت بر مبنای ارائه گل باکیفیت باز کند و امیدواریم با وجود همه این 
مشکلات به دلیل تنوع محصولات بتوانیم جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کنیم. 
خوشبختانه واحد تحقیق و توسعه شرکت دست به ارتقای تنوع محصولات زده و با طراحان 
داخلی و خارجی در مورد بسته بندی و شکل ظاهری محصولات با استفاده از تکنولوژی های 
جدید رایزنی و اقدام کرده ایم، از این رو با بسته بندی های جدید، محصولاتی مانند افشانه ها 

و غنچه گل محمدی و... به روزتر و شکیل تر روانه بازار خواهد شد.
در حوزه صنعت گلاب در حال حاضر چه جایگاهی را در ایران و جهان در اختیار دارید؟   

در کنار صادرات زعفران، پسته و فرش ایرانی، شرکت ایران گلاب توانسته گلاب ایرانی 
را به عنوان محصول عمده صادراتی به جهان معرفی کند و در این ســال ها شاهد افزایش 
صادرات گل، گلاب و غنچه گل بوده ایم و با توجه به اینکه با ارائه مشــوق ها به کشاورزان 
در ۱6 استان کشور گل محمدی تولید شده است، باید بگویم که شرکت ایران گلاب رتبه 

نخست تولید گلاب و اسانس را در سطح جهان و ایران  دارد.
شما در زمینه افزایش صادرات چه برنامه هایی در آینده در دستور کار دارید؟   

موضوع اول حفظ و افزایش کیفیت گلاب اســت و دوم، توجه به نوع بسته بندی و در 
نهایت ارتقای میزان تولید از موضوعاتی است که به عملکرد شرکت برمی گردد، ولی بخش 
دیگر موضوع نقل و انتقال پول است که امیدواریم این مانع برداشته شود و کار برای همه 
صادرکنندگان آسان شود. از طرفی در حال مطالعه روی کشورهایی هستیم که می توانند 
مقاصد خوبی برای گلاب باشند تا نمایندگی هایی را در کشورها و بازارهای جدید ایجاد کنیم 
و بتوانیم به این شکل سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهیم. از سوی دیگر برای 
بهبود صادرات باید به سمت محصولاتی رفت که در کشورهای دیگر ناشناخته اند که برای 
این منظور صادرات محصولاتی مانند انواع شربت های گیاهی و اسطوخودوس و... را در قالب 

بسته  های صادراتی در دستور کار داریم. 

برای بهبود صادرات 
باید به سمت 

محصولاتی رفت 
که در کشورهای 

دیگر ناشناخته اند 
که برای این منظور 

صادرات محصولاتی 
مانند انواع 

شربت های گیاهی و 
اسطوخودوس و... را 

در قالب بسته  های 
صادراتی در دستور 

کار داریم.



توزیع وپخش
فصل دوم
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اقتصاد 1

کشور

1

6 7

8

6

7

2

56

7

8

34

خرده فروشی

تورم بالا در 
اقتصاد و رشد 

روزافزون 
هزینه های تولید

اتکای قیمت محصولات 
مختلف به خصوص در 
حوزه دارو و کالاهای 
اساسی به ارز دولتی

رشد شدید 
هزینه های تولید 
ناشی از مشکلات 

اقتصادی از 
جمله هزینه 

دستمزد، مالیات، 
بیمه و...

کاهش واردات 
بسیاری از کالاها 
و در نتیجه چالش 
تامین مواد اولیه 

برای تولید

تحریم و اثرات آن بر 
روی حوزه پخش با نگاهی 

به تامین سخت افزار 
موردنیاز صنعت

رشد شدید 
هزینه های 

انبارداری، سوخت، 
لجستیک و...

کمبود نقدینگی 
شرکت های 

پخش به دلایل 
متعدد که باعث 
بدهکاری بالای 

فعالان این 
صنعت شده 

است.
کاهش تقاضا برای 

کالاهای بادوام و کاهش 
قدرت خرید مردم و عدم 

تقاضای موثر در بازار

تعدد مراکز 
تصمیم گیری و 
تداخل وظایف 

بسیاری از این نهادها

قوانین دولتی 
و بخشنامه های 
مشکل دار و 

متناقض

چالش های 
داخلی

ضعف نظام 
اطلاعاتی دقیق 

از تقاضا

اتکای هلدینگ های 
تولیدی به 
شرکت های پخش 
وابسته خود

حاشیه سود 
 پایین تولید 

در کشور

تعدد و پراکندگی 
مراکزخرده فروشی 

در شهرها و 
روستاها و...

هزینه های بالای 
خرده فروشی 

و کارایی پایین 
توزیع در این 

سطح

تعدد واحدهای 
صنفی فاقد 
پروانه کسب

نبود سیستم های 
هدفمند 

نرم افزاری و 
سنتی بودن 
خرده فروشی

حبس بخش 
زیادی از 
سرمایه 

تولیدکنندگان 
در قفسه 

فروشگاه های 
سنتی و بقالی ها

مشکلات ناشی 
از فروشگاه های 

زنجیره ای در 
کشور

عدم اعتماد 
به فعالیت 

خرده فروشی و 
کاهش استقبال 

از آن

رکود در بخش 
خرده فروشی سنتی  

به دنبال توسعه 
فروشگاه های 

زنجیره ای
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اینفوگرافیک: علیرضا تاجیک

فناوری های چالش های دولتی
پخش

تولیدکننده

1

2 3

4

1

1

4

2

3

5

3

4 5

678

2

5

سیاست گذاری های 
مداوم و نادرست 

در حوزه پخش

مداخله های 
همیشگی به 
بهانه نظارت

تعیین حاشیه 
سود در حداقل 

مقدار که 
پوشش دهنده 

هزینه ها 
نیست.

تعدد سامانه ها 
و زیرسامانه ها و 

هزینه های ثبت کالا 
در سامانه ها

عدم حمایت 
دولت از صنعت 

پخش و نگاه 
دلالی به صنعت

هزینه های روزافزون 
پخش به دلیل ساختار 
سنتی و چالش های 
دولتی کارایی پایین

حاشیه سود ناچیز 
و عدم پوشش 

هزینه های پخش 
و توزیع

بدهی های دولتی 
به شرکت های 
پخش دارویی 

و کاهش شدید 
نقدینگی 
کشورها

وابستگی شرکت های 
پخش به هلدینگ ها و 

کمبود شدید شرکت های 
پخش مستقل

فرصت های 
نابرابر بین 
شرکت های 

مستقل و وابسته 
در صنعت

چالش های موجود 
در حوزه کالا در 

سامانه ها فناوری 
و نرم افزاری

بی علاقگی 
سرمایه گذاران 

برای ورود به این 
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و فروش سنتی در 

بخش تولید

سیستم های برنامه ریزی 1
منابع سازمانی ERP

 به یکپارچه سازی و مدیریت کارآمد فرآیندهای کسب وکار 
از جمله  حسابداری، تولید و فروش کمک می کند.

سیستم های 2
مدیریت انبار WMS

کنترل و نظارت بر عملیات انبارداری از جمله 
ذخیره سازی، جابه جایی و پردازش را بهبود می بخشند.

 سیستم های مدیریت 3
حمل ونقل TMS

برای مدیریت هزینه های حمل ونقل، بهینه سازی 
مسیرها و زمان بندی تحویل کالاها مؤثر است.

بارکدینگ4 RFID
برای ردیابی سریع تر و دقیق تر محصولات در زنجیره توزیع 
و کاهش خطاهای مرتبط با سفارش ها.

پلت فرم های تحلیل داده و 5
هوش مصنوعی AI

استفاده از تحلیل داده ها برای درک بهتر الگوهای تقاضا و 
بهینه سازی موجودی. 

فناوری 6
اینترنت اشیا IoT

برای جمع آوری داده ها در زمان واقعی از فرآیندهای توزیع به 
بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین کمک می کند.

 نرم افزار 7
پخش مویرگی

به شرکت های پخش کمک می کند 
تا فروش محصولات خود را بهینه سازی کنند.

 افزار سفارش گیری 8
موبایل آنلاین

بهبود سرعت و دقت در تحویل، مدیریت سفارش ها، 
ارائه مکان دقیق و به روزرسانی های لحظه ای
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هیچ صنعتی تک بعدی نیست، نمی توان یک کارخانه را در نظر گرفت 
و گفت محصول نهایی تولیدش چرخ صنعت را می چرخاند. به همین 
علت است که در اقتصاد برای صنایع از عنوان زنجیره استفاده می کنیم. 

زنجیره ای از علل و عوامل شکل می گیرد تا چرخ صنعتی بچرخد.
بیش از نیم قرن اســت که شــیوه تولید از وضعیت ســنتی خارج 
و صنعتی شــده است. بر همین اســاس نوع توزیع محصول نیز شکل 
جدیدی به خود گرفته و با ایجاد هلدینگ ها ســاختار توزیع در مسیر 
درستی پیش رفته تا نیاز تولیدکننده و مصرف کننده را برآورده کند. با 
ذکر این موضوع می خواهم یادآوری کنم که صنعت پخش رابط مهمی 
از زنجیره تولید تا مصرف اســت. اگر این قسمت از زنجیره درست کار 
نکند و درست پیش نرود، زحمت تولیدکننده به نتیجه نخواهد رسید 
و نیاز مشتری برآورده نخواهد شد. گفته شده قبل از انقلاب تنها چهار 
شرکت کار توزیع فرآورده های مختلف لبنی، دارویی، غذایی و بهداشتی 
را انجام می دادند، اما امروز بیش از چهار هزار شــرکت توزیع و دو هزار 
شرکت توزیع فعال در سراسر کشور نسبت به تامین مواد مورد نیاز مردم 
اقدام می کنند که تلاش می شود تولیدات کارخانه ها به مصرف کننده و 
بازار برســد. این رقم نشان می دهد که ما با یک صنعت پیچیده روبه رو 
هســتیم؛ پس مانند هر موضوع پیچیده دیگری خالی از اشکال، ایراد، 

چالش و مانع نیست.

موانع پیش روی صنعت •
من به عنوان یکی از کسانی که برای سال ها مشکلات این صنعت را 
رصــد کرده و درصدد رفع آن برآمده  بارها گفته ام که یکی از بزرگ ترین 
مشــکلات و موانع در بخش اول، این است که متاسفانه صنعت پخش 
متولی ثابتی ندارد و وظایف این شــرکت ها در میان نهادهای حاکمیتی 
تقسیم شده است. در حال حاضر بخشی از وظایف را سازمان غذا و دارو و 
وزارت بهداشت، بخشی از وظایف را وزارت صمت و بخشی دیگر را وزارت 
جهاد کشاورزی بر عهده گرفته است. بنابراین در شرایطی که صنعت پخش 
متولی ثابتی ندارد، فعالان این عرصه به هر میزان که تلاش می کنند برنده 
معادله نیستند. در همه جای دنیا، عموماً مسائل حوزه هایی مانند حوزه 
پخش مربوط به وزارت صمت یا بازرگانی اســت. اما در ایران موضوعات 
این بخش بین سازمان ها و نهادهای مختلف تقسیم شده که از این بابت 
آسیب های جدی متحمل می شود. ما امیدواریم صنعت پخش متولی ثابت 
پیدا کند تا بتوانیم مشکلات را از طریق یک وزارتخانه پیگیری کنیم. وقتی 
از متولی سخن می گوییم، به این معنا نیست که حتماً باید راس هرمی 
وجود داشته باشد تا کارها پیش برود؛ خیر، منظور آن است که باید جمعی 
از دست اندرکاران بر رفع مشکلات و پیشنهاد روش های جدید متمرکز 
شــوند تا فعالان حوزه مربوطه بدانند در صورت بروز مشکل دقیقاً با چه 
کسی و چه نهادی و چه قانون واحدی در ارتباط هستند.  دلایل منطقی 
و علمی زیادی می توان ذکر کرد تا اثبات شود چرا صنعت پخش به عنوان 
یکی از حلقه های مهم صنایع دیگر نیاز به متولی دارد. شرایط اقتصادی 

به  ویژه اقتصاد تحریمی، قوانین متعدد و 
گاه متناقــض، عقب ماندگی از تکنولوژی 
روز، عدم جذب سرمایه های جدید و... از 
جمله مهم ترین موانع پیش روی صنعت 
پخش است که اگر این صنعت یک متولی 
واحد داشــته باشد می تواند با بسیاری از 
این موانع بجنگد و برای بســیاری از آنها 
راه چاره بیندیشد. در زیر به بررسی چند 
مورد از این موانع می پــردازم تا ضرورت 
نقش متولی واحد بیشتر مشخص شود. 
مهم ترین بخــش از دید خیلی از فعالان 
اقتصادی موانع ســرمایه گذاری است. از 
یک  سو مشــوق های جدی برای حضور 
بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری 
این صنعت دیده نشــده و از سوی دیگر، 
تحریم هــا مانع جذب ســرمایه خارجی 
شــده اســت. این در حالی است که به 
دلیل تحریم ها، فعالان این صنعت با یک 
شمشیر دولبه روبه رو هستند؛ یعنی هم از 
جذب سرمایه بازمانده اند و هم از حضور 
در بازار بین المللی جا مانده اند. نکته بعدی 
این اســت که به رغم تمام پیشرفتی که 
در صنعت پخش داشته ایم؛ هنوز فاصله 
معنــاداری با رکوردهــای جهانی داریم. 
متاســفانه در کشور ما همچنان عملیات 
پخش به روش ســنتی انجام می شــود؛ 
در صورتــی که کشــورهای دنیا از بحث 
تشکیل شرکت های پخش سنتی، عبور 
کرده و به ســمت شــرکت های تریپل، 
فوریپــل و فایویپل حرکــت کرده اند که 
همین باعث کاهش هزینه ها، ســرعت و 
بهره وری بالای آنها شده است. چه کسی 
است که نداند سنتی بودن صنعت پخش 
تاثیر مستقیمی در افزایش هزینه ها دارد. 
اگر انبارهای شرکت های پخش فعال در 
ایران را مشاهده کنید، می بینید چیدمان 
و اســتفاده از انبارها به طور کاملاً سنتی 
مدیریت می شــود و طی سال های اخیر 
پیشــرفت چندانی در این حوزه حاصل 
نشده است؛ در صورتی که انبارهای مدرن 
شرکت های تریپل و فوریپل، شرکت های با 

حداقل نیروی انسانی، حداکثر بهره وری و کارایی را دارند.

لزوم گذر از فعالیت های سنتی •
دور از انصــاف اســت اگر نگوییم کــه در دو بخــش نرم افزاری و 
سخت افزاری طی سال های اخیر، اقدامات خوبی انجام گرفته و فاصله 
ما با دنیا کمتر شده اســت. برخی شرکت های داخلی در این حوزه به 
مرحله ای رسیده اند که می توانند برای شرکت های پخش، نرم افزار تولید 
کنند، اما در واقع سنتی بودن صنعت پخش بیشتر به فرهنگ توزیع ما 
برمی گــردد. به  طور مثال ما هنوز این فرهنگ را داریم که هر کامیونی 
که کالا و بار خود را زودتر به سوپرمارکت ها برساند، در جایگاه بهتری 
در قفســه ها قرار می گیرد و این مسئله ناشــی از آن است که ما اصرار 
به فعالیت ســنتی داریم. عموماً بخش عمــده ای از فضای خودروهای 
شرکت های پخش را هوا اشغال می کند؛ یعنی شرکت ها ترجیح می دهند 
که صرفاً کالاهای خودشــان را حمل کنند و کالاهای دیگران را حمل 
نکنند که همه اینها باعث افزایش هزینه می شود. همه ما می دانیم که اگر 
به سمت شرکت های Third Party لجستیک برویم، شرایط به  طور کلی 
متفاوت می شود و خودرویی که وارد یک سوپرمارکت می شود، کالاهای 
چند شرکت تولیدکننده را با خود حمل می کند که البته قبلاً از طرف 
آن شرکت ها سفارش گیری و بازاریابی انجام شده است. به این ترتیب 
محصولاتی با برندهای مختلف به وسیله یک خودرو در یک سوپرمارکت 
تخلیه می شــود. چرا که تردد و توقف خودروهای متعدد حمل کالا و 
بار در ســطح خیابان ها و محلات شهر، مسائلی را ایجاد می کند. برای 
جلوگیری از این امر، راهکار پیشــنهادی ما به شهرداری این است که 
مثل ایستگاه های اتوبوس، مکان هایی را برای توقف خودروهای پخش 
در سطح شهر ایجاد و سپس کالاها را از آنجا به سمت فروشگاه ها حمل 
کنند. وقتی فضای مناسب برای پارکینگ خودروهای پخش پیش بینی 
نشود؛ طبیعی است که این خودروها چاره ای به جز توقف در سطح معابر 
ندارند که این مسئله مشکل ساز می شود. با طرح این مشکل بار دیگر به 
موضوع متولی واحد اشاره می کنم. آیا اگر متولی واحدی در این صنعت 
وجود داشــت، این موانع به ســبک و روش راحت تری بیان نمی شد و 

متولی توان پیگیری اش را پیدا نمی کرد؟
 من در اینجا نمی خواهم فقط به نقش دولتی ها اشاره کنم که مثلًا 
بگویم فلان وزارتخانه باید تشکیل شود یا قبول مسئولیت کند تا موانع 
ما برطرف شوند. اتفاقاً می خواهم بگویم اگر قرار است یک ارگان متولی 
این صنعت شــود، باید از انجمن تخصصی این حوزه نظرخواهی کند 
و مشــورت بگیرد. پیشــتر هم گفته ام که در آستانه انتخابات همواره 
می شنویم که انجمن ها باید بازوان فکری و مشــاوره ای باشند؛ اما در 
عمل هیچ  کدام از این شــعارها عملیاتی نمی شود و ناگهان می بینیم 
پشت درهای بسته تصمیماتی گرفته می شود که در بیشتر مواقع به ضرر 
فعالان این عرصه است. درخواست ما در مباحث مربوط به قانون گذاری 

این است که از فعالان شاخص این عرصه کمک بگیرند. 

احمد شیروانی 
 دبیرکل انجمن صنعت پخش ایران 

چرا صنعت پخش متولی ندارد؟

متولی پیشرفت
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وقتی یک فعال اقتصادی در صنعتی مشغول به کار می شود، می خواهد 
با توجه به توانایی، تجربه و دانش خود سودآفرینی کند. اگر مقوله سود 
در فضای اقتصادی وجود نداشــته باشد، بازار اقتصادی شکل نخواهد 
گرفت. برعکس این موضوع هم صادق است، وقتی بازار اقتصادی با رکود 
مواجه می شود یا بیم ضررش وجود دارد، فعال اقتصادی باهوش، پیش 
از زیان دهی خود را از بازی عقب می کشد که در نهایت موجب سقوط 
آن بازار می شــود. اقتصاد ایران هم از این معادله به دور نیست؛ صنایع 
فعال در این اقتصاد از جمله صنعت پخش و صنایع وابســته به آن هم 
همین مسیر را پی می گیرند، یعنی اگر سود وجود داشته باشد فعالان 
اقتصادی بازیگران صنعت خواهند بود و اگر صنعت زیان ده باشــد، در 
این زمین بازی بازیگری وجود نخواهد داشت. یادمان نرود که سرمایه و 
سرمایه گذار جایی خواهند بود که امنیت وجود دارد. امنیت را تکنولوژی، 
دانش، رقابت سالم، قوانین شفاف و هماهنگی میان تمامی ارکان فعال 
در اقتصاد و سیاست می سازند. در این یادداشت تلاش می کنم بر اساس 
صحبت های پیشــینم و داده ها و با تشریح وضعیت موجود، بگویم که 
چگونه صنعت پخش غذا همسو با بسیاری از صنایع در مسیر زیاندهی 
قرار گرفته است. بنا بر گزارش بانک جهانی که در سال 2022 منتشر 
شد، صنعت لجستیک، جزو 10 صنعت برتر توسعه یافته در دنیا بوده و 
پیش بینی می شود که حد فاصل ســال های 2023 تا 2030 میلادی 
جزو پنج صنعت برتر دنیا قرار گیرد که این مســئله نشان دهنده این 
است که صنعت لجستیک توانســته جایگاه خود را در دنیا پیدا کند. 
متاسفانه همان طور که پیشتر هم گفته شده است، صنعت لجستیک 
ایران در جایگاه 123 در میان 139 کشور جهان و در کنار کشورهایی 
نظیر بورکینافاسو، قزاقستان، سوریه و ونزوئلا قرار گرفته است که نشان 
می دهد در طول پنج سال گذشته دچار افت شده است. این مسئله جایی 
بیشتر خود را نشان می دهد که بنا بر این گزارش، عربستان سعودی در 
رتبه 38 جهان، عمان 43 و امارات متحده عربی در جایگاه هفتم جهان 
قرار گرفته اند. موقعیت اســتراتژیک کشور ما به شدت نیازمند توسعه 
صنعت لجســتیک است و متاســفانه تامل در این آمار حکایت از وارد 
شدن زیان به زنجیره تامین کشور دارد و نشان می دهد که در برنامه های 

بالادستی نیز برنامه ای برای ارتقای صنعت لجستیک وجود ندارد.
چرا مقایســه صنعت حمل ونقل ایران با ســایر کشــورها به  ویژه 
کشورهای همسایه مهم است؟ زیرا موضوع قیمت گذاری و هزینه نهایی 
تولید در میان است. وضعیت فعلی صنعت لجستیک منجر به آن شده 
کــه حمل کالایی از بندرعباس تا تهران گاهی معادل 60 درصد بهای 
کالای حمل شده هزینه داشته باشــد و این هزینه سربار در نهایت به 
مصرف کننده نهایی تحمیل می شــود. صنعــت پخش هم با توجه به 
توسعه یافتگی صنعت لجستیک می تواند بهره وری و توسعه بهتری داشته 

باشد و موجب ارتقای ارزش افزوده زنجیره تامین شود.
یکی از مواردی که برای ســال ها مــورد نقد فعالان این حوزه بوده، 
نبود متولی واحد در این صنعت است. جایگاه صنعت پخش و لجستیک 

در چرخه عرضه مشخص و شفاف نیست. 
معمولاً در همــه دنیا توزیع یک متولی 
دارد، اما در کشــور ما متولی توزیع دارو 
وزارت بهداشــت، توزیع صنایع غذایی 
وزارت صمت، توزیع سوخت وزارت نفت 
و توزیع لوازم التحریر وزارت ارشاد است و 
این رویکرد موجب عدم تعادل و محوریت 
در این صنعت شده است. وقتی صنعت 
لجستیک و پخش، متولی واحدی نداشته 
باشد، به معنای آن است که نمی تواند در 
زنجیره تامین بهره وری ایجاد کند. امروز 
در برخی شــرکت های پخش، بهره وری 
توزیع به زیر 40 درصد رســیده است، 
چرا که تنها کالاهای تولیدی خودشان 
را توزیع می کنند و سازوکار موجود اجازه 
توزیع کالاهای سایر برندها را نمی دهد. 
این موضوع خود یکی از سدهای مهمی 
اســت که مانع ســوددهی این صنعت 
می شــود. زیان دهــی در صنعت مدرن 
زمانی رخ می دهد که صنعت از دانش روز 
به دور باشد. فاصله میان دانشگاه، صنعت 
و لجستیک زیاد اســت. امروز متاسفانه 
نکاتی که در دانشــگاه ارائه می شود به 
درد صنعــت نمی خــورد و فعالیت های 
صنعت هم علمی نیست و این گونه است 
کــه صنعت با دانش روز و متناســب با 
شرایط جهانی رشد نمی کند. در مسیر 
زیان دهی علل مختلفی وجود دارند که 
در نهایت همه به هم مرتبط می شــوند. 
به  طور مثال یکی از مشــکلات مهم در 
این زنجیره آن اســت کــه چهارچوب 
قانونــی در راســتای اطمینان بخشــی 
تامین کنندگان به شــرکت های پخش 
وجــود ندارد. تامین کننــدگان به  دلیل 
حفظ اطلاعات مجموعه خود در برابر رقبا 
در عمل اطمینان لازم را به شرکت های 
پخش ندارند و از این رو غالب شرکت های 
پخش فقط برای یــک هلدینگ و یک 

تامین کننده فعالیت می کنند.
باید به سودآوری در صنعت لجستیک 
و به مقوله عدم سرمایه گذاری لازم برای 

ایجاد شرکت های لجستیک توجه کرد. به  دلیل آنکه عواملی نظیر زمین، 
خودرو، انبار و تجهیزات چهار عامل گران و کمیاب محســوب می شود، 
معمولاً ســرمایه گذاری های لازم در این بخش صورت نمی گیرد. عدم 
همسویی میان تشکل های صنعت لجســتیک و عدم ایجاد هم افزایی 
مشکل ساز شده است. بر اساس مطالعات انجام شده 20 سرعت گیر مقابل 
صنعت لجستیک در کشور وجود دارد که به پنج سرفصل کلی تقسیم 
می شــود: فصل زیرساخت های سیاســت گذاری و قانون گذاری و نبود 
هماهنگی میان دستگاه های بالادستی و به  طور کلی جایگاه نازل صنعت 
لجستیک در اسناد بالادستی کشور. فصل زیرساخت های فیزیکی به این 
 دلیل که کشور اساساً در شبکه ریلی، بنادر و حمل ونقل، زیرساخت های 
لازم را برای پیشرفت صنعت لجســتیک ندارد و از این رو بهره وری در 
کشــور کمتر از 50 درصد است. فصل نظام اطلاعات لجستیک، به این 
دلیل که اطلاعات منسجم و معقولی در این بخش وجود ندارد. سنتی 
بودن، کوچک مقیاس بودن و خویش فرما بودن رانندگان به  عنوان فصل 
دیگر خود را نشــان می دهد که مانع ایجاد شــرکت های بزرگ صنعت 
پخش می شود. بگذارید یک علت دیگر زیان دهی این صنعت را بازگو کنم: 
فرسوده بودن ناوگان حمل ونقل که در سال های گذشته باعث عقبگرد از 
حمل ونقل برون شهری به درون شهری شده، به  طوری که متوسط عمر 
ماشین های فعال در ناوگان لجستیک صنعت پخش به 13 تا 14 سال 
رسیده و خدمات محدود و غیرمتنوع بیمه ای با ظرفیت های ناکافی فصول 

دیگری است که سرعت پیشرفت این صنعت را گرفته است.
متاسفانه در کشــور ما زنجیره تامین به  صورت یک چرخه کامل 
دیده نمی شــود، چرا که هلدینگ ها و مراکز بزرگ از تامین مواد اولیه 
تا رســاندن کالا به مصرف کننده، دارای ساختاری یکپارچه و یکسان 
نیســتند و به  همین دلیل بهره وری و ارزش افزوده یکسانی در این نوع 
زنجیره ها مشــاهده نمی شــود. اعضای انجمنی که من در آن فعالیت 
می کنــم، کالاهای بیش از چهار هزار تامین کننده داخلی و خارجی را 
توزیع می کنند؛ هم اکنون این صنعــت برای بیش از 120 هزار نفر به 
 طور مســتقیم اشتغال زایی کرده و بیش از 25 هزار ناوگان خودرو این 
صنعت در کشور فعالیت دارند. حدود چهار میلیون مترمربع انبارهای 
سرپوشــیده انجمادی و یخچالی از سوی اعضای این انجمن مدیریت 
می شود. در این میان نقش 9درصدی GDP ارزش این صنعت در زنجیره 
تامین مهم است. هیچ فرآیند تجاری و اقتصادی وجود ندارد که در آن 
زنجیره تامین نقش نداشــته باشد. پیشتر در جلساتی به هفت راهکار 
برون رفت صنعت پخش و لجستیک از وضعیت فعلی اشاره کرده بودم. 
تعیین متولی مشــخص صنعت لجستیک در نقش هماهنگ کننده و 
ایجادکننده زیرساخت ها، جمع آوری قوانین موازی و صدور مجوزهای 
متعــدد، تدوین قانون یکپارچه و فراگیر، خروج دولت از تصدی گری و 
ایفای نقش نظارتی، تغییر نگرش شــرکت های صنعت پخش و جذب 
سرمایه و ایجاد هاب های لجستیک از جمله راهکارهای برون رفت این 

صنعت از وضعیت فعلی است. 

چرا صنعت پخش غذا در معرض زیان دهی قرار گرفته است؟

در آستانه

 سهراب کارگر
 رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران



توزیع و پخش

ویژه نامه صنایع غذایی  خرداد 321403

 صنعت پخش در بخش صنایع غذایی نیاز به ســه موتور محرکه 
برای فعالیت دارد. ناوگان حمل ونقل، نیروی انسانی، نرم افزار پخش. 
به اختصار در هر ســه مورد نکاتی وجود دارد که بیان می شــود. 
ســرمایه گذاری در بخش ناوگان حمل ونقل در صنعت پخش به 
دلیل افزایش بی رویه قیمت کامیون در ســال های اخیر به ندرت 
صورت گرفته است. عدم امکان واردات به دلیل تحریم ها به افزایش 
قیمت منجر شده که مانع بزرگی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل 
بوده اســت. و این عدم امکان واردات باعث افزایش قیمت ناوگان 
حمل ونقل هم شده است. مشکل بعدی بر سر راه نوسازی ناوگان، 
عدم سوددهی صنعت پخش است که به دلیل سیاست های اشتباه 
قیمت گذاری دســتوری و همچنین کاهش بهره وری در سیستم 
حمل ونقل به دلیل کاهــش تقاضا به خصوص در بخش مویرگی 
است. اختصاص هزینه در بخش سراسری که از 10 درصد شروع 
شــده و به حداکثر 15 درصد ختم می شود در بخش عمده ای از 
این صنعت جوابگو نیســت. این موضوع در ارتباط با پخش های 
یخچالی بیشــتر خودنمایی می کند. با توجه به وســعت کشور و 
محل جغرافیایی استقرار شرکت های تولیدی و نوع پخش از جهت 
مویرگی یا فروشگاه های بزرگ، اعمال سیاست واحد منطقی و مفید 
نیست. نبود قطعات یدکی اصلی و اطمینان از نحوه کارکرد آنها در 

عملکرد ناوگان حمل ونقل قطعاً تاثیرگذار است.
نیروی انســانی مورد نیاز پخش در دو طبقه مهم رانندگان و 
فروشندگان )ویزیتورها( تقســیم بندی می شود. در هر دو بخش 
صنعت پخش با چالش جدی مواجه اســت. به دلیل نبود تعادل 
عرضه و تقاضا در هر دو بخش به دلیل نگرش نسل جدید به سبک 
زندگی، ورود و خروج این گروه از شاغلان به شرکت های پخش به 
شدت افزایش یافته است و این موضوع ثبات در نیروی انسانی را 
به خصوص در پخش مویرگی که نیازمند اعتماد صاحبان صنوف 
به فروشندگان، موزعین و حتی رانندگان دارد به چالش کشانده 
است. اعتماد در سایه تعامل درازمدت صورت می گیرد ولی ورود 
و خروج زیاد فروشندگان و موزعین به شرکت پخش نافی این امر 
است. ورود و خروج زیاد فروشندگان مشکل دیگری را نیز به همراه 
دارد و آن هــم آموزش و تجربه اندوزی اســت. این صنعت نیاز به 
آموزشگاه های حرفه ای برای آموزش شاغلان قبل از ورود دارد که 
کمتر به آن توجه و اهتمام نشان داده شده است. کار فروشندگی در 
شرایط بازار رقابتی سخت است و نیازمند یک تعامل دوطرفه و بعضاً 
لحظه ای اســت و قدرت تعامل چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ 
امکان اجرایی باید فراهم شود. از طرف دیگر عدم امکان نوسازی 
ناوگان حمل ونقل باعث شده است که کار رانندگی به خصوص در 
فصول گرم ســال به لحاظ آســایش مورد نیاز در داخل کابین با 
مشکل مواجه باشد، در حالی که آسایش مورد نیاز برای سرنشینان 
کابین از جهت دمایی برای حفظ سلامت رفتار موزعین با صاحبان 

صنوف ضروری است.
در ارتباط بــا نرم افزارهای پخش 
به نظر می رســد نرم افزارهای موجود 
که با همت کارشناســان داخل تهیه 
شده است تا حد زیادی بار مشکلات 
این بخش را پوشش داده است. تنها 
نکته ای که به نظر می رسد و کماکان 
جای کار دارد بحث بهینه یابی مسیر 
برای کاهش طول مسیر است که به 
ســرویس دهی  در  محدودیت  دلیل 

هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده است.
نوع صنعت پخش در ایران با دنیا 
به دلایل مختلف از جمله پایانه های 
فروش و همچنیــن تفکر اختصاص 
انحصاری شرکت های پخش به شرکت 
تولیدی و عدم ترکیب است. صنعت 
پخش در ایران مختصات خاص خود 
را دارد که با صنعت پخش در دنیا قابل 

مقایسه نیست.
پخش مویرگــی در ایران به دلیل 
پایانه های فروش بسیار زیاد در مقایسه 
با فروشگاه های بسیار بزرگ در خیلی 
از کشــورها قابل مقایسه نیست. هر 
کشــور مختصات خاص خود را دارد 
که نســبت به آن باید بررسی و نقاط 
ضعف و قوت مورد توجه قرار گیرد. به 
نظر می رسد بهره وری پایین به دلیل 
تقاضای پایین به ویژه در ســال های 
اخیــر و عدم ترکیب یــا تجمیع کار 
پخــش در شــرکت های مختلف به 
نقطه ضعف اصلی این صنعت تبدیل 
شده باشــد. ارتقای صنعت پخش به 
دلیل افزایش قیمت تمام شده پخش 
یک ضرورت است تا از طریق افزایش 
بهره وری به کاهش قیمت تمام شده 
محصول و نهایتاً کاهش قیمت خرید 
بــرای مصرف کننده بینجامد. مهم تر 
از این اطمینان از رســیدن محصول 
به حفظ شرایط نگهداری به خصوص 
در محصولات یخچالی است. افزایش 
سرعت پخش قطعاً می تواند به کاهش 

ضایعات محصولات در بخش محصولات با ماندگاری پایین کمک 
شایان توجهی کند. گرچه سرعت در پخش ممکن است به کاهش 
بهــره وری بینجامد که این کار می تواند با ترکیب و تلفیق پخش 
اصلاح شود. صنعت پخش با داشتن شناسنامه مشخص همچنین 
امکان سوءاســتفاده احتمالی از برندهای معتبر را منتفی و اجازه 

پخش محصولات تقلبی را غیرممکن می کند.
کاهش بهره وری در سیســتم حمل ونقل چه مشکلاتی ایجاد 

می کند؟
کاهش بهره وری در سیســتم حمل ونقل می تواند مشــکلات 

متعددی ایجاد کند، از جمله:
 افزایــش هزینه ها: بهره وری پایین باعــث افزایش هزینه های 

عملیاتی و نگهداری می شود.
 تاخیرها و زمان ســفر طولانی تر: کاهش بهره وری به ترافیک و 

زمان بندی نامنظم منجر می شود.
 کاهش کیفیت خدمات: مسافران و مشتریان از خدمات نارضایتی 

بیشتری خواهند داشت.
 آلودگی بیشــتر: خودروهای بیشــتر در جاده ها باعث افزایش 

آلودگی هوا می شوند.
 استرس و نارضایتی: مشکلات حمل ونقل می تواند باعث استرس 

و نارضایتی افراد شود.
 کاهش رقابت پذیری اقتصادی: کاهش بهره وری می تواند به تاخیر 

در حمل ونقل کالاها و کاهش رقابت پذیری اقتصادی منجر شود.
کاهش بهره وری در سیســتم حمل ونقل تاثیرات مستقیم و 

غیرمستقیمی بر صنعت پخش دارد، از جمله:
 تاخیر در تحویل کالاها: تاخیرها در حمل ونقل باعث می شود که 
کالاها به موقع به مقصد نرسند که این موضوع می تواند به کاهش 

رضایت مشتریان منجر شود.
 افزایش هزینه ها: هزینه های حمل ونقل بیشــتر می شود و این 

هزینه ها به طور مستقیم بر قیمت نهایی کالاها تاثیر می گذارد.
 کاهش قابلیت پیش بینی: تاخیرها و زمان های نامنظم حمل ونقل 
باعث می شــود که برنامه ریزی دقیق برای تحویل کالاها دشوارتر 

شود.
 افزایش موجودی های احتیاطی: شرکت ها ممکن است مجبور 
شوند موجودی های بیشتری را برای مقابله با تاخیرهای حمل ونقل 
نگهداری کنند که این موضوع هزینه های نگهداری و انبارداری را 

افزایش می دهد.
 کاهش رقابت پذیری: افزایش هزینه ها و تاخیرها می تواند باعث 

کاهش رقابت پذیری شرکت ها در بازار شود.
 آسیب به زنجیره تامین: کاهش بهره وری حمل ونقل می تواند 
به زنجیره تامین آســیب بزند و هماهنگی بین تامین کنندگان، 

تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را مختل کند.

میراسلام تیموری 
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی 

نوآوری در صنعت پخش ایران با چه موانعی مواجه است؟

موانع تقسیم
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صنعت پخش در جهان جایگاه بســیار مهمی دارد و به عنوان یکی از ارکان 
اساسی زنجیره تامین در بخش های مختلف، به ویژه در صنایع غذایی، شناخته 

می شود. جایگاه این صنعت در دنیا را می توان از چندین جنبه بررسی کرد:
 نقش اقتصادی: ۱- اشتغال زایی: صنعت پخش یکی از بزرگ ترین کارفرمایان 
در جهان است و میلیون ها نفر در این حوزه مشغول به کار هستند. ۲- سهم در 
تولید ناخالص داخلی )GDP(: این صنعت سهم قابل توجهی در GDP  بسیاری 
از کشورها دارد. به عنوان مثال، در کشورهایی که دارای بخش های تولیدی و 
کشــاورزی قوی هستند، صنعت پخش نقش مهمی در انتقال محصولات به 

بازارهای داخلی و بین المللی ایفا می کند.
 توســعه تکنولوژیک: ۱- نوآوری و تکنولوژی: کشــورهای پیشرو در این 
صنعت، از تکنولوژی های پیشــرفته ای مانند اینترنت اشیا )IoT(، بلاک چین، 
هوش مصنوعی و روباتیک برای بهینه سازی فرآیندهای خود استفاده می کنند. 
۲- بهره وری و کارایی: این تکنولوژی ها باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها 

در زنجیره تامین شده اند.
 دسترســی و توزیع: ۱- شبکه های گسترده توزیع: کشورهای توسعه یافته 
دارای شبکه های توزیع گســترده و کارآمدی هستند که امکان دسترسی به 
محصولات مختلف را در ســریع ترین زمان ممکن فراهم می کند. ۲- ارتباط 
بین المللــی: صنعت پخش نقش کلیدی در تجــارت بین المللی دارد و باعث 

می شود محصولات غذایی از یک نقطه جهان به نقاط دیگر منتقل شوند.
 کیفیت و ایمنی: ۱- استانداردهای بهداشتی: کشورهای مختلف استانداردهای 
دقیقی برای نگهداری و حمل محصولات غذایی وضع کرده اند که صنعت پخش 
باید از آنها تبعیت کند. ۲- تضمین کیفیت: توزیع کنندگان با بهره گیری از تجهیزات 

مناسب و رعایت استانداردها، کیفیت و ایمنی محصولات را تضمین می کنند.
 پاســخ به تقاضای مصرف کنندگان: ۱- تغییرات در الگوی مصرف: صنعت 
پخش به سرعت به تغییرات در تقاضای مصرف کنندگان پاسخ می دهد. افزایش 
تقاضا برای محصولات ارگانیک، تازه و محلی نمونه ای از این تغییرات اســت.  
۲- خدمات مشتری: بهبود خدمات مشتری از طریق ارائه خدمات تحویل سریع 

و دقیق، یکی از اولویت های این صنعت است.
 پایداری و محیط زیست: ۱- لجستیک سبز: بسیاری از شرکت های پخش به 
دنبال کاهش اثرات زیست محیطی خود هستند و از وسایل نقلیه الکتریکی و 
بسته بندی های دوستدار محیط زیست استفاده می کنند. ۲- کاهش هدررفت 
غذا: بهینه ســازی زنجیره تامین و کاهش هدررفت غذا نیز از اهداف مهم این 

صنعت است.
در این میان آنچه برای رسیدن به تمامی این محورها اهمیت ویژه تری دارد 
نیروی انسانی متخصص است، به این منظور باید ارتباط بین صنعت و دانشگاه 
تقویت شود، چرا که این موضوع می تواند به شکل های مختلف به ارتقای صنعت 

پخش کمک کند: 
 پژوهش و توسعه )R&D(: همکاری با دانشگاه ها در انجام پروژه های تحقیقاتی 
می تواند به کشف و توسعه فناوری ها و روش های جدید در صنعت پخش منجر 
شود. این پژوهش ها می توانند مشــکلات موجود را حل کنند و نوآوری های 

جدیدی را معرفی کنند.

 مشــاوره و انتقــال دانش: اســتادان و 
پژوهشــگران دانشگاهی می توانند به عنوان 
مشاور در پروژه های صنعتی مشارکت کنند 
و دانش نظــری و تجربی خود را به صنعت 
انتقال دهند. این می تواند به بهبود فرآیندها 

و بهره وری کمک کند.
 کارآموزی و تجربه کاری: با فراهم کردن 
فرصت های کارآموزی و پروژه های مشترک، 
دانشجویان می توانند تجربه عملی در صنعت 
پخش کسب کنند. این تجربه کاری نه تنها 
برای دانشجویان مفید است، بلکه به صنعت 

نیز نیروی کار تازه نفس و باانگیزه می بخشد.
 شبکه سازی و ارتباطات: ارتباط بین دانشگاه 
و صنعت می تواند به ایجاد شبکه های ارتباطی 
قوی کمک کند که در آن ایده ها، نوآوری ها 
و فرصت های کســب وکار جدید به اشتراک 
گذاشته می شوند. متاسفانه به نظر می رسد 
بزرگ تریــن ضعف صنعت پخش ایران نبود 
ارتباط بین دانشگاه و صنعت پخش است. در 
صنایع تولیدی رشته های درسی به گونه ای 
تنظیم شده اند که ارتباط مفهومی و کاربردی 
با تولید دارد اما این موضوع در صنعت پخش 
دیده نمی شــود و هیچ گونــه ارتباطی بین 
رشــته ها و موضوعات دانشــگاهی و پخش 
وجود ندارد، از این رو موضوع نیروی انســانی 
که تحصیلات آکادمیک دانشــگاهی کاملًا 
مرتبط با صنعت پخش را داشــته باشد یک 
چالش جدی و یکی از نقاط ضعف برجسته 
این صنعت به شمار می رود. وابستگی شدید 
این صنعت به نیروی کار و عدم بهره برداری 
از تکنولوژی روز نیز از دیگر چالش های این 
صنعت در ایران است. این موضوع باعث شده 
که کارها سخت و طاقت فرسا و زمان بر شود 
و ورود یا حفظ نیروی کار در این بخش عمر 
کمتری داشته باشد. البته خود کلمه پخش 
هم به خوبی نقش این صنعت را بیان نمی کند 
چرا که پخش یک زنجیره فرآیند است که از 
دریافت سفارش )فروش(، نگهداری و حمل 
تا محل )لجســتیک و ترابری( و تحویل آن 
در نقطه عرضه را شــامل می شود و در طول 
زنجیره نقص های زیادی وجود دارد تا نهایتاً 

آن بخش از زنجیره که به نام پخش معرفی شده نتیجه مطلوبی نداشته باشد. 
یکی از عوامل ضعف پخش در ایران را می توان به عنصر »زمان« ربط داد. توزیع 
به موقع و مطابق با برنامه زمان بندی شــده سطح سرویس و خدمت ارائه شده 
صنعت را مشخص می کند که به این بعد از سرویس در ایران کمترین توجه 
شده است. اینجاست که نقش تکنولوژی در مسیریابی و استفاده از کوتاه ترین 
مســیرهای ترافیکی و... خود را نمایان خواهد کرد و این تفاوت با کشورهای 
پیشرو در صنعت پخش است. چالش بزرگ تری که در راه است وقتی است که 
به واسطه الگو های فروش از جمله آنلاین و کنار رفتن واسطه ها این سرویس 
پخش باید تا سطح خانواده ها و مصرف کننده نهایی خرد شود. اینجاست که 
برنامه ریزی مسیر و زمان و اصطلاحاً چابکی این صنعت محک زده می شود. این 
از چالش های حال و آینده پخش ایران است. چراکه ترند به سمت نزدیکی به 
consumer یا مصرف کننده است و برای این موضوع نه آمادگی نیروی انسانی 

و تکنولوژی وجود دارد، نه زیرساخت های نرم افزاری فعلاً کفایت می کنند. و موج 
 عظیم نارضایتی خریداران در شبکه های آنلاین از بدعهدی در تحویل کالا گواه 
این موضوع است. کاهش نارضایتی ها در صنعت پخش نیازمند رویکردی جامع 
و همه جانبه است. در ادامه به چند راهکار عملی برای این منظور اشاره می شود. 
 بهبود کیفیت خدمات: ارائه خدمات باکیفیت و اطمینان از رساندن محصولات 
در زمان مقرر، نقش بسیار مهمی در رضایت مشتریان دارد. استانداردهای بالا و 

نظارت مداوم بر عملکرد می تواند به بهبود کیفیت کمک کند.
 آموزش و توســعه نیروی انســانی: ســرمایه گذاری در آموزش و توسعه 
مهارت های کارکنان به بهبود عملکرد و کاهش خطاها منجر می شود. کارکنان 

آموزش دیده بهتر می توانند نیازهای مشتریان را درک و برآورده کنند.
 ارتباط موثر با مشتریان: برقراری ارتباط مستمر و موثر با مشتریان و گوش 
دادن به نظرات و شــکایات آنها می تواند به شناسایی مشکلات و حل سریع تر 

آنها کمک کند. 
 بهینه سازی فرآیندها: بازبینی و بهینه سازی فرآیندهای داخلی می تواند به 
کاهش تاخیرها و اشتباهات منجر شــود. استفاده از فناوری های نوین مانند 
سیستم های مدیریت زنجیره تامین )SCM( و نرم افزارهای مدیریت موجودی 

می تواند در این زمینه موثر باشد.
 شفافیت و اعتمادسازی: ایجاد شفافیت در فرآیندهای کاری و ارائه اطلاعات 
دقیق و به موقع به مشتریان، می تواند به افزایش اعتماد و کاهش نارضایتی ها 

منجر شود.
 پیگیری و ارزیابی مستمر: ایجاد سیستم های پیگیری و ارزیابی مستمر برای 
نظارت بر عملکرد و دریافت بازخورد از مشــتریان کمک می کند تا مشکلات 

به سرعت شناسایی و حل شوند.
 توجه به نــوآوری و تکنولوژی: بهره گیــری از تکنولوژی های جدید مانند 
اتوماســیون، اینترنت اشیا )IoT( و هوش مصنوعی می تواند به بهبود کارایی و 

دقت در عملیات پخش کمک کند.
با اجرای این راهکارها و ایجاد فرهنگ سازمانی متمرکز بر کیفیت و رضایت 
مشتری، می توان نارضایتی ها را در صنعت پخش به میزان قابل توجهی کاهش 

داد. 

موانع پیش روی صنعت پخش برای نوآوری چیست؟

چالش سرمایه انسانی

 وحیدرضا طاهری
 کارشناس ارشد حوزه توزیع و فروش
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صنعت غذایی و اســتارت آپ ها در ایران به شــدت بــه یکدیگر مرتبط 
هســتند. با توجه به نیاز روزافزون مردم به محصولات غذایی باکیفیت و 
نوآورانه، اســتارت آپ ها در حــوزه صنعت غذایی در ایران فعال شــدند. 
این اســتارت آپ ها معمولاً بــا ایده هــای نوآورانه و فناورانــه در زمینه 
 تولیــد محصولات غذایــی و فرآورده های کشــاورزی فعالیت می کنند.

اســتارت آپ های صنعت غذایی در ایران معمولاً به دنبال حل مشکلات 
مرتبط با تولید، فرآوری، بسته بندی، بازاریابی و توزیع محصولات غذایی 
هســتند. آنها از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، 
بلاک چین و فناوری های دیگــر برای بهبود فرآیندهای تولید و بازاریابی 
استفاده می کنند. به علاوه، تقاضای بالای مصرف کنندگان برای محصولات 
غذایی ســالم، ارگانیک و باکیفیت، باعث شده که استارت آپ ها در ایران 
به دنبال ارائه راهکارهای نوآورانه برای تولید این نوع محصولات باشــند. 
در ایران، بسیاری از اســتارت آپ ها در حوزه صنعت غذایی توانسته اند با 
ایده های نوآورانه و فناورانه به توســعه این صنعت کمک کنند. برخی از 

استارت آپ های برجسته در این حوزه عبارت اند از:
 زنجیره: این استارت آپ بهبود فرآیندهای تولید و توزیع محصولات غذایی 
را با اســتفاده از فناوری های هوش مصنوعی و بلاک چین فراهم می کند. 
زنجیره به کشاورزان کمک می کند تا محصولات خود را به صورت مستقیم 
به مصرف کنندگان عرضه کنند.  آروین: این استارت آپ در زمینه تولید 
و فروش محصولات غذایی ارگانیک و ســالم فعال است. آروین با استفاده 
از فناوری های نوین، محصولات خود را به صورت مســتقیم از کشاورزان 
خریداری کرده و به مصرف کنندگان عرضه می کند.  دلیچ: این استارت آپ بر 
تولید و توزیع غذاهای آماده و سالم متمرکز است. دلیچ با ارائه خدمات غذایی 
باکیفیت و متنوع، توانسته است بازار خود را گسترش دهد و مصرف کنندگان 
را جذب کند.  فودپارس: این اســتارت آپ در زمینه فرآوری و بسته بندی 
محصولات غذایی فعالیت می کند. فودپارس با اســتفاده از تکنولوژی های 
پیشــرفته، محصولات باکیفیت و قابل اطمینان را به بازار عرضه می کند. 
 زرین فودز )Zarin Foods(: این استارت آپ بر تولید و عرضه محصولات 
غذایی سالم و ارگانیک متمرکز است و با ارائه محصولات باکیفیت و توجه 
به سلامت مصرف کنندگان، توانسته اســت جایگاه خود را در بازار غذایی 
ایران برجسته کند.  زرین پالاد )Zarrin Palad(: این استارت آپ بر تولید 
و فروش محصولات گیاهی و سلامتی متمرکز است و به کشاورزان محلی 
کمک کرده تا محصولات با کیفیت بالا تولید کنند.  بامیه)Bamieh(: این 
اســتارت آپ به فعالیت در حوزه فروش آنلاین محصولات غذایی محلی و 
سنتی متمرکز است و به ارتقای روند بازاریابی و فروش محصولات محلی 
کمک کرده است.  بستون )Bestoon(: این استارت آپ بر توسعه فناوری 
هوش مصنوعــی برای کنترل کیفیت و پایش محصولات غذایی متمرکز 
است و به بهبود عملکرد صنعت غذایی در ایران کمک کرده است.  برگری 
)Burgeri(: این اســتارت آپ بر تولید و عرضه برگرهای سالم و باکیفیت 
تمرکز دارد و با ارائه گوشــت مرغ و گوشت گاو طبیعی و بدون هورمون، 

توانسته است جایگاه خود را در بازار فست فود ایران برجسته کند.

ایــن   :)Alpha Food( فــود  آلفــا   
اســتارت آپ بر تولید محصولات غذایی 
ســالم و بدون مــواد افزودنــی متمرکز 
اســت و با تاکید بر تغذیه سالم و متوازن، 
توانســته اســت محبوبیت خــود را در 
 میــان مصرف کننــدگان افزایــش دهد. 
 آرامش)Aramesh(: این استارت آپ به 
تولید و فروش محصولات غذایی ارگانیک و 
بدون شکر می پردازد و با تاکید بر سلامت 
و رضایت مصرف کنندگان، توانسته است 
بازار خود را گســترش دهد.  آشپزخانه 
مادربزرگ )Grandma’s Kitchen(: این 
استارت آپ بر تولید و فروش غذاهای سنتی 
و خانگی متمرکز است و با ارائه غذاهای با 
طعم و عطر دوران کودکی، توانسته است 
جایگاه خود را در بازار غذایی ایران تثبیت 

کند.
اینها تنها چند نمونه از استارت آپ های 
فعــال در حوزه صنعت غذایــی در ایران 
هستند که با ایده های نوآورانه و فعالیت های 
خود، به توســعه و پیشرفت این صنعت 

کمک کرده اند.

استفاده از ظرفیت خالی •
بــرای اســتفاده از ظرفیت های خالی 
صنعت غــذا باید به صنعــت پخش هم 
توجه ویژه داشــت، زیرا استارت آپ ها در 
این حوزه نیز قدم های مهمی برداشته اند. 
البته این به معنای برطرف شدن مشکلات 
نیست و برای بهبود شرایط برخی اقدامات 
باید صورت گیرند. در زیر به برخی از این 

اقدامات اشاره می شود:
1- ارتقای زیرساخت های حمل ونقل: بهبود 
شبکه راه آهن، بنادر، فرودگاه ها و جاده ها 
می تواند به کاهش هزینه های حمل ونقل و 
افزایش کارایی در توزیع کالاها کمک کند.

2- توسعه فناوری های اطلاعاتی: استفاده 
از فناوری های نوین در مدیریت لجستیک 
و توزیع کالاها می تواند به بهبود کارایی و 
کاهش هزینه ها کمک کند. نرم افزارهای 
مدیریت انبار، مســیریابی هوشــمند و 

سامانه های ردیابی محموله ها می توانند به بهبود عملکرد صنعت پخش 
کمک کنند.

3- افزایش سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی: دوره های آموزشی 
متناسب با نیازهای صنعت پخش و لجستیک می تواند به بهبود مهارت ها و 

دانش فنی کارکنان این صنعت کمک کند.
4- اصلاح قوانین و مقررات: بررســی و بهبود قوانین و مقررات مربوط به 
حمل ونقل، بسته بندی، بیمه و مسائل مربوط به توزیع کالاها می تواند به 

رفع موانع و کاهش هزینه های مرتبط با فعالیت های پخش کمک کند.
5- توسعه بازارهای جدید: گسترش بازارهای هدف و فرصت های جدید 

در مناطق داخلی و خارجی می تواند به تحرک حوزه پخش کمک کند.
6- سرمایه گذاری در زیرساخت های لازم: سرمایه گذاری در احداث انبار، 
ساماندهی فضای انبار، خودروهای حمل ونقل و تجهیزات لازم برای بهبود 

عملکرد صنعت پخش مورد نیاز است.
7- تحقق همکاری های بین المللی: همکاری با شرکت ها و سازمان های 
بین المللی در حوزه لجستیک و توزیع می تواند به استفاده بهینه از تجربیات 

جهانی و دسترسی به بازارهای جدید کمک کند.
این اقدامات، در کنار ســایر سیاســت ها و برنامه ریزی های مناسب، 
می توانند به بهبود عملکرد صنعت پخش و استفاده بهینه از ظرفیت های 

خالی آن کمک کنند.

حمایت  مستقیم •
علاوه بر حوزه لجستیک، استارت آپ ها می توانند به صنعت غذایی در 

بسیاری از جوانب کمک کنند. برخی از این موارد عبارت اند از:
1- نوآوری و توســعه محصولات: استارت آپ ها معمولاً به دنبال ارائه 
محصولات جدید و نوآورانه در صنعت غذایی هستند که باعث افزایش تنوع 

و کیفیت محصولات می شود.
2- بهبود فرآیندهای تولید: اســتارت آپ ها ممکن است فناوری های 
جدید و پیشرفته را در فرآیندهای تولید و بسته بندی محصولات غذایی 

معرفی کنند که باعث بهبود کارایی و کاهش هزینه ها می شود.
3- پایش و کنترل کیفیت: استارت آپ ها می توانند سامانه های پایش 
و کنترل کیفیت را بهبود بخشــیده و به صنعــت غذایی کمک کنند تا 

محصولات باکیفیت و ایمن تر تولید شوند.
4- حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان محلی:  بسیاری از استارت آپ ها 
بر توسعه و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان محلی متمرکز هستند که 
 این کار باعث تقویت اقتصاد محلی و حفظ منابع طبیعی محلی می شود.

5- ارتقای تجربه مشتری: استارت آپ ها معمولاً بر توسعه روش های نوین 
فروش، بازاریابی و خدمات مشــتریان تمرکز دارند که باعث بهبود تجربه 

خرید و مصرف کالاهای غذایی می شود.
6- پایش و کاهش ضایعات: اســتارت آپ ها ممکن است سامانه های 
هوشمند برای پایش و کاهش ضایعات در زنجیره تامین غذا ارائه کنند که 

باعث بهبود پایداری محیط زیست و افزایش سودآوری شرکت ها می شود.

صدف صمیمی 
نویسنده نشریه 

آیا استارت آپ ها به ایجاد خلاقیت در صنعت غذایی کمک کردند؟

صنعت خلاق
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رابطــه صنعت و تکنولــوژی روزبه روز نزدیک تر و جالب تر می شــود. 
تکنولوژی های مدرن چنان با هــوش مصنوعی و بلاک چین و امثال 
آنها درهم تنیده شده اند که جدا کردن آنها غیرممکن شده است. دیگر 
خیلی دور از ذهن نیست که همان ابزاری که می تواند پول های دیجیتال 
را اســتخراج کند بتواند صنعت غذایی را هم متحول کند. امروز یک 
فعال اقتصادی در حوزه صنعت غذایی نیاز دارد تا با کمک شرکت ها و 
ابزارهای نوآور راه خود را به بازار باز کند. فعالان صنایع غذایی می دانند 
برای باقی ماندن در زمین بازی باید با ابرتکنولوژی ها به رقابت دیگری 

بپردازند.
صنایع غذایی یکی از مهم ترین صنایع دنیا محســوب می شــود 
که در ســال های اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. با 
تقاضای فزاینده برای شــفافیت و پایــداری، مصرف کنندگان به  طور 
ویژه ای خواستار آن هستند که بدانند غذایشان از کجا می آید، چگونه 
تولید شــده است و چه تاثیری بر محیط زیست دارد. در همین راستا 
استارت آپ ها با استفاده از فناوری بلاک چین، شرکت ها را قادر می کنند 
تا زنجیره های تامین کارآمدتر و شــفاف تری ایجاد کنند، ضایعات را 
کاهش دهند و کیفیت محصولات خود را بهبود بخشــند و در نهایت 

تمامی این موارد را به مردم گزارش دهند.
اگر تاکنون به مزرعه رفته باشید، احتمالاً دیده اید که اکوسیستم 
مزارع تا چه حد پیچیده هستند. به ماشین آلات کشاورزی و زمان بندی 
دقیق نیاز دارند و وضعیت مالی کشاورزان هم فصلی است و متاسفانه 
ثبات ندارد. پس از اینکه محصولات غذایی از مزرعه خارج می شــوند، 
تازه  وارد فرآیند زنجیره  تامین می شوند که خودش به بخش های زیادی 
تقسیم می شود. خریداران، فروشندگان، توزیع کنندگان و فروشگاه های 
مواد غذایی همه می خواهند بدانند محصولات غذایی از مزرعه تا بازار 

چه مراحلی را طی کرده است.
هرچه شفافیت روند تولید مواد غذایی بیشتر باشد، مصرف کنندگان 
اطلاعات بیشــتری برای تصمیم گیری هوشــمندانه دربــاره مواد 
غذایی شــان خواهند داشت. با کشاورزی مبتنی بر بلاک چین قیمت 
محصولات غذایی ارزان تر خواهد شد و از طرفی برای مشتری نیز بهتر 
خواهد بود که بداند این محصولات از کجا می آیند. بلاک چین کلید 
تولید محصولات غذایی واقعی، ارگانیک و محلی اســت که با قیمت 
منطقی برای هر کســی در دسترس خواهد بود. کشاورزی مبتنی بر 
بلاک چین قرار است مراحل رشد و توزیع مواد غذایی را ساده تر کند. 
این روند می خواهد کاری کند همه بخش ها به یک منبع واحد حقیقی 
برای زنجیره تامین در حوزه کشــاورزی بپیوندند. فناوری بلاک چین 
راهی برای ذخیره و به اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه ای از کاربران 
در یک فضای مجازی باز اســت. فناوری بلاک چین امکان مشاهده 
همــه تراکنش ها را به صورت همزمان و آنــی در اختیار کاربران قرار 
می دهد. برای نمونه، یک فروشنده خرد با این فناوری می تواند ببیند 
که تامین کننده اش محصول مورد نظر را از کدام کشــاورز یا شرکت 

خریده است. از آنجا که این اطلاعات و 
تراکنش ها در یک محل خاص ذخیره 
نمی شــود و بر روی همــه رایانه های 
موجود بر روی شبکه وجود دارد، راهی 
برای هک یا دستکاری کردن آن وجود 

ندارد.
در این میان، مشــتریان به شــکلی 
جدی از فناوری بلاک چین سود خواهند 
برد. برای نمونه، کافی است گوشی خود 
را روی کد مربعی )QR Code( درج شده 
روی بسته گوشــت موجود در یخچال 
سوپرمارکت ببریم تا اطلاعاتی نظیر تاریخ 
تولد حیوان، اســتفاده از آنتی بیوتیک، 
واکسیناســیون و نیز موقعیت و تاریخ 

کشتار را مشاهده کنیم )ایکد(.
در همین راســتا وقتی از تحول در 
حوزه صنعت غذایی صحبت می کنیم، 
 نمی توانیــم چشــم بر هایپــر لجر یا 
کــه صنعــت    Hyperledger Grid

 غذا را متحــول کرده اســت، ببندیم. 
قابلیــت ردیابی   Hyperledger Grid

سرتاسری در زنجیره تامین مواد غذایی 
از مزرعه تا میز را امکان پذیر می کند. با 
استفاده از فناوری بلاک چین، شرکت ها 
می توانند از هر معامله ای که در زنجیره 
تامین رخ می دهد، از مبدأ مواد اولیه تا 
تحویل محصول نهایی، اطلاع به دست 
آورند. این امر به مصرف کنندگان اجازه 
می دهد دقیقاً بدانند که غذایشــان از 
کجا آمــده، چگونه تولید شــده و چه 
تاثیری بر محیط زیســت داشته است. 
هایپر لجر همچنین به ارتقای پایداری 
در صنایع غذایی کمک می کند. با ارائه 
شــفافیت و قابلیت ردیابی، شرکت ها 
می توانند مناطقی را شناســایی کنند 
که می توانند ضایعات را کاهش دهند، 
فرآیندهای تولید را بهینه کنند و اثرات 
زیست محیطی خود را به حداقل برسانند. 
به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است 
از Hyperledger Grid  بــرای ردیابی 
مصرف انرژی تاسیســات تولید خود و 

شناسایی راه های کاهش آن، یا برای نظارت بر استفاده از آفت کش ها 
و کودها در زنجیره تامین خــود و یافتن جایگزین هایی که پایدارتر 
هســتند، استفاده کند. با استفاده از هایپر لجر شرکت ها می توانند با 
کاهش زمان و منابع مورد نیاز، زنجیره های تامین کارآمدتری ایجاد 
کنند. این موضوع نه تنها باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود، 

بلکه خطر خطا و تقلب را نیز کاهش می دهد )تجارت فردا(.
به  طور کلی، هایپر لجر یک تغییردهنده بازی برای صنایع غذایی 
است، که با ارائه شفافیت، قابلیت ردیابی و کارایی، به شرکت ها کمک 
می کند تا زنجیره های تامین پایدار و مسئولانه تری ایجاد کنند، در حالی 
که تقاضای روبه رشد برای شفافیت و کیفیت از سوی مصرف کنندگان 
را نیز برآورده می کند. بسیاری از کارخانه های بزرگ تولید مواد غذایی 
در ایران از این ابزار استفاده می کنند و استارت آپ های حوزه بلاک چین 

آنان را در اجرای این عمل یاری می رسانند.
حالا بیایید ببینیم این ابزار جدید چه چیزی است؟ هایپر لجر، پروژه 
متن باز موسسه لینوکس اســت که مجموعه ابزار و چهارچوب های 
مختلف و پروژه هایی را برای توســعه دهندگان و کســب وکارها ارائه 
می دهد تا شــبکه های بلاک چین ایجاد کنند. هدف پروژه هایپر لجر 
تســهیل همکاری میان کسب وکارها، توسعه دهندگان و سایر فعالان 
حوزه فناوری دفتر کل توزیع شده است. در حال حاضر بیش از ۲۵۰ 
سازمان از هایپر لجر پشتیبانی می کنند و این عدد مدام در حال افزایش 
است. هایپر لجر به یکی از رایج ترین و غالب ترین ابزارها و محیط ها برای 
نهادها و طرفین تبدیل شده است تا بیشتر درباره فناوری بلاک چین یاد 

بگیرند و در جامعه پویا شرکت کنند.
از موارد کاربرد هایپر لجر، پروژه TE-Food است. در واقع اکوسیستم 
 TE-Food ردیابی مواد غذایی در بلاک چین نیز مشــهود است. هدف
دســتیابی به کنترل جامع بر نظارت بر کیفیت غــذا و فعالیت های 
لجستیک در زنجیره تامین است. برنامه TE-Food که در حال حاضر 
در ایالات متحده در دســت تولید اســت، با هدف دستیابی به قابلیت 
ردیابی مواد غذایــی از مزرعه تا میز ناهارخوری مصرف کننده تدوین 
شده است. در نتیجه، می تواند نتایج امیدوارکننده ای مانند بهبود اعتماد 
مشتری، کاهش اعتماد غذایی و اطمینان بهتر در مورد ایمنی غذا به 

همراه داشته باشد.
با توجه به موارد گفته شده، باید انتظار داشت به زودی صنعت غذایی 
کشورمان نیز همسو و همگام با سایر صنایع به این ابزارها مجهز شوند 
تا از این طریق بتوانند سود بیشتری به همراه رضایت مشتری کسب 
کنند. باید این واقعیت را پذیرفت که بدون تکنولوژی های نوآور و بدون 
همکاری با اســتارت آپ هایی که می توانند مسیر دستیابی به هدف را 
کوتاه کنند، صنعت غذایی ایران در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن 
نخواهد داشت. بسیاری از کارخانه های بزرگ صنعتی امروز در تلاش 
هســتند تا با همکاری تنگاتنگ با اصحاب دانش و شرکت های نوآور 

فاصله خود را با رقبا کمتر کنند. 

نوآورها چه کمکی به صنعت غذایی کردند؟

ردیاب سود

 زهرا تهرانی
 نویسنده نشریه



امنیت غذایی
فصل سوم

%12
.8

%14
.1

امکان خوردن غذای سالم 
و مغذی را ندارند.

منابع غذایی محدود و 
غیرمتنوع دارند.

%13
.2

 نگران کافی نبودن 
وعده غذایی هستند.

کمتر از صفردرصد

0% تا  %10

11% تا %20

21% تا %50

تغییرات شدید 
آب وهوایی

درگیری و 
ناامنی

شوک 
اقتصادی

کشور با بحران غذایی 
مورد بررسی قرار 

گرفته اند.

58
19 کشور

117/1 میلیون نفر
27 کشور
83/9 میلیون نفر

امنیت غذایی 
در جهان

بانک جهانی امنیت غذایی را »دسترسی همه مردم در تمام اوقات، به 
غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم« تعریف می کند. سه عنصر 

»موجود بودن غذا«، »دسترسی به غذا« و »پایداری در دریافت غذا« 
محورهای اصلی این تعریف اند.

عوامل اصلی 
ناامنی غذایی

درصد افزایش 
قیمت مواد غذایی 

اصلی در جهان
12 کشور

 56/8
میلیون نفر

51% تا %100

بیشتر از %100

بدون داده

مورد بررسی قرارنگرفته

30942
میلیون نفرمیلیون نفر

در سال 202۴ 
با ناامنی حاد غذایی 
در جهان مواجه اند.

در ۴5 کشور جهان در 
 »وضعیت اضطراری یا بدتر 

از گرسنگی« قرار دارند.

برخی از علل ناامنی 
غذایی عبارت اند از: 
فقر، بیکاری یا درآمد 
پایین، نبود مسکن 
ارزان قیمت، بیماری 
مزمن یا عدم دسترسی 
به مراقبت های 
بهداشتی.
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%6
.2

%6
.6

%3
.0

%2
.2

مجبوربه حذف یک وعده 
غذایی می شوند.

اندازه سیرشدن غذا در 
دسترس شان نیست.

ساعاتی در روز را به 
گرسنگی می گذرانند.

کل یک شبانه روز را 
گرسنه هستند.

اینفوگرافیک: علیرضا تاجیک

کودکان 
زیر 5 سال 
با سوءتغذیه 

متوسط

کودکان 
زیر 5 سال 
با سوءتغذیه 

شدید

کشورهای بحران زده و از 
فائو برای غذا درخواست 

کمک خارجی کرده اند.

کشورهایی که در امنیت 
غذایی شوک هایی را 

تجربه می کنند.

کشورهایی که در نتیجه 
میزبانی از جمعیت 

پناهندگان، به کمک های 
بشردوستانه نیاز داشته اند.

کشورهایی که جمعیت 
مهاجر/پناهنده زیادی 

دارند.

بر اساس گزارش فائو، سالانه 
حدود 1/3میلیارد تن غذا 
یعنی حدود یک سوم کل مواد 
غذایی جهان، دور ریخته 
می شود. این مقدار غذا 
برای سیر کردن 870 
میلیون انسان کافی 
است.

کشورهای دچار 
ناامنی غذایی

شاخص: نسبت واردات مواد غذایی به کل صادرات

%372
سومالی

%3
سوئیس

%365
ورد کابو

%3
سنگاپور

%305
افغانستان

%3
چین تایپه

برترین و بدترین 
کشورها از نظر 
امنیت غذایی

تعداد کودکان 
دچار سوءتغذیه

)میلیون نفر(

1.3میلیارد تن
نیجریه

اتیوپی

افغانستان

جمهوری کنگو

سودان

یمن

پاکستان

سوریه

میانمار

5/93

۴/80

3/22

2/78

2/75

2/20

0/6۴

0/36

0/29
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ویژه نامه صنایع غذایی  خرداد 401403

دسترسی به غذای سالم، حق اساســی مردم جهان است؛ اما روزانه 
710 میلیون نفر از جمعیت نزدیک به هشــت میلیاردی کره زمین، 
گرسنه می مانند و دسترسی به این حق طبیعی را از دست می دهند. 
غذای ناکافی و ناســالم، ســامتی، توانایی تحصیل و کسب درآمد و 
توانایی جامعه و کشــور برای شکوفایی و ایجاد تغییر را با بحران های 
جدی روبه رو می کند. آن گونه که سازمان ملل متحد امنیت غذایی را 
تعریف کرده، »همه مردم باید همیشه و در ابعاد فیزیکی، اجتماعی و 
اقتصادی به مواد غذایی سالم و مغذی دسترسی داشته باشند؛ مهم تر 
از همه آن اســت که این غذا باید نیازهای جسمانی انسان ها را برای 
برخورداری از زندگی فعال و سالم برآورده کند«. با همه این تعریف ها و 
حتی اکنون که اقدامات و پیشرفت های بسیاری در مبارزه با گرسنگی 
جهانی صورت گرفته، ناامنی غذایی هر روز بیشتر افزایش می یابد چرا 
که بســیاری از جوامع آسیب پذیر در کشورهای فاقد امنیت غذایی، 
هنوز با سوءتغذیه دست وپنجه نرم می کنند. در بخش هایی از آفریقا، 
مانند مالاوی و زیمبابوه، بارندگی کم و کاهش برداشــت محصولات 
غذایی سبب شده برخی خانواده ها توانایی تامین غذای سالانه خود را 
از دست بدهند. این خانواده ها وعده های غذایی خود را کاهش داده اند 
و گاهی روزها و هفته ها را با کمترین غذای ممکن ســپری می کنند. 
تغییر اقلیم، رشد جمعیت، افزایش قیمت مواد غذایی و بایای طبیعی 
از جمله عواملی به  شمار می روند که بر امنیت غذایی تاثیر می گذارند. 
بر همین اساس است که اجرای استراتژی ها و پرداختن به مسائلی که 
به امنیت غذایی جهانی کمک می کند، از ضروری ترین اقدامات جهانی 

به  شمار می رود.

ناامنی غذایی، قحطی نیست! •
در نگاه بسیاری از مردم کشورهای جهان، ناامنی غذایی تفاوتی با 
قحطی ندارد؛ اما آن گونه که تعریف ها و استانداردها نشان می دهند، دو 
مقوله ناامنی غذایی و قحطی تفاوت های جدی و تاثیرگذاری با یکدیگر 
دارند. قحطی، کمبود شدید غذا در میان جوامع یا کل کشورهاست و 
یکی از مهم ترین علل گرسنگی در جهان به  شمار می رود؛ اما ناامنی 
غذایی، ناتوانی جامعه در بهبود کیفیت دسترســی به مواد غذایی و 
همچنین بی تاثیر بودن اقدامات در راســتای از بین بردن قحطی در 
سطح جامعه تعریف می شــود. جنگ یا بحران های اقتصادی، تاثیر 
شــدیدی بر تولید و در دسترس بودن مواد غذایی دارد که در نهایت، 
به کمبود شدید مواد غذایی و ایجاد قحطی می انجامد. عاوه بر این، 
جوامع مبتنی بر کشاورزی، بدون استفاده از روش های کشاورزی پایدار 
یا شیوه هایی که امنیت غذایی خود را تضمین کنند، نه تنها از سوءتغذیه 
رنج می برند بلکه به دلیل تاثیر مخرب بر معیشت آنها، بیشترین آسیب 
را می بینند. آمارهای جهانی گرسنگی نشان می دهد که در سال 2023، 
نزدیــک به 710 میلیون نفر از مردم جهان، غذای کافی برای مصرف 
در اختیار نداشته اند. این رقم، پس از همه گیری کووید 19 و کاهش 

شــاخص های اجتماعی و اقتصادی در 
کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای 
فقیر با شــدت هرچــه تمام تر افزایش 
یافته و با بیشتر کردن محدودیت های 
امنیت غذایی جهــان، آینده را در ابهام 
و تاریکی فرو برده است. ناامنی غذایی، 
دو ویژگی بسیار مشخص دارد؛ نخست، 
ناتوانی جامعه در تولید غذای کافی برای 
مصرف مردم همان جامعه، و دوم، عدم 
دسترســی تجاری به کانون های تولید 
غذای سالم و کافی که هر دو از عواملی 
مانند خشکسالی، تغییرات آب وهوایی، 
درگیری هــای اجتماعی و سیاســی و 
همچنین همه گیری منطقه ای بیماری ها 
تاثیر می پذیرند. همین موضوع اســت 
کــه با افزایش آســیب پذیری مردم در 
برابر بیماری، سوءتغذیه و فقر، زندگی 
در جوامع مختلف را با ســقوط روبه رو 
می کند. با برقــراری امنیت غذایی در 
جوامع، کشــورها می تواننــد عاوه بر 
دسترسی به غذای کافی، رفاه جامعه را 
نیــز افزایش دهند و مردم را قادر کنند 
بیشــترین میزان بهــره وری ممکن را 
بر جای گذارنــد و با تاش برای بهبود 
کیفیت زندگی، زمینه های پیشــرفت 

کشور را نیز فراهم آورند.

آنچه امنیت غذایی را تهدید  •
می کند

امنیت غذایی، موضوعی پیچیده و 
چندبعدی است که از طیف وسیعی از 
مشکات مانند فقر، نابرابری، تغییرات 
آب وهوایی، درگیری هــا و چالش های 
خاص منطقه ای تاثیر می پذیرد و مورد 
تهدید واقع می شــود. فقر، اصلی ترین 
تهدید برای امنیــت غذایی جوامع به 
 شــمار می رود و مانع دسترسی به غذا 
می شــود؛ افرادی کــه در فقر زندگی 
می کنند، منابع مالی لازم را برای تهیه 
سبد غذایی مناســب در اختیار ندارند. 
در بســیاری از کشــورهای کم درآمد، 

بخــش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند و حتی برای 
تامین نیازهای اولیه مانند غذا، با سختی روبه رو می شوند. سوءتغذیه و 
گرسنگی، اصلی ترین آثاری است که کاهش امنیت غذایی در اثر فقر 
برای مردم جامعه ایجاد می کند. نابرابری، دومین دلیلی است که سبب 
می شود امنیت غذایی مورد تهدید واقع شود. در بسیاری از کشورها، 
تفاوت های قابل توجهی در درآمد و ثروت وجود دارد که دسترســی 
نابرابر به غذا را به دنبال خود ایجاد می کند. در بسیاری مواقع، گروه های 
به حاشیه رانده شده مانند زنان، بومیان و اقلیت های قومی با تبعیض 
و محرومیت از فرصت های اقتصادی مواجه هستند که توانایی آنها را 
برای دسترسی به غذا محدود می کند. عاوه بر این، دسترسی نابرابر 
به زمین های زراعی و منابع مورد نیاز برای تولید غذا، ناامنی غذایی را 
تشدید می کند، زیرا کسانی که در حال حاضر به حاشیه رانده شده اند 
ممکن اســت برای رشد یا خرید غذای کافی برای رفع نیازهای خود 
تاش کنند. تغییرات آب وهوایی هم تهدید بزرگ تری است که سبب 
تحت تاثیر قرار گرفتن امنیت غذایی می شود. تغییر در الگوهای دما و 
بارش، تاثیر قابل توجهی بر تولیدات کشــاورزی می گذارد و به از بین 
رفتن محصول و کاهش بهره وری تولید منجر می شــود. پدیده های 
آب و هوایی مانند خشکسالی، سیل و طوفان، محصولات کشاورزی و 
دام ها را از بین می برند و از سویی کمبود مواد غذایی را رقم می زنند و 
از سوی دیگر، با کاهش عرضه، موجب افزایش قیمت دسترسی به غذا 
می شوند. تغییرات اقلیمی همچنین بر دسترسی به آب سالم آشامیدنی 
و آبیاری محصولات کشاورزی تاثیر می گذارد. همین موضوع، سبب 
بروز تهدید جدی دیگری بر امنیت غذایی می شود. در این میان نباید 
از تاثیر درگیری های منطقه ای نیز به راحتی گذر کرد. کشمکش های 
سیاسی که در نهایت به درگیری های نظامی ختم می شود، نظام های 
تولید و توزیع مواد غذایی را مختل می کند و کمبود و افزایش قیمت غذا 
را به مردم هدیه می دهد. درگیری های نظامی در ابعاد بزرگ تر، مردم 
را از خانه ها و زمین هایشــان آواره می کند و دسترسی آنها را به غذای 
ســالم با مشکات بسیاری روبه رو می  کند. موضوع به همین جا ختم 
نمی شود؛ درگیری های نظامی، تاش های بشردوستانه را به بن بست 
می کشاند و سبب می شود دسترسی مردم به غذای مورد نیازشان با 
اختال روبه رو شود. در این میان، باید به تخریب زیرساخت هایی مانند 
جاده و بازار نیز توجه داشت که سبب ناترازی در دسترسی و توزیع غذا 
در جوامع مختلف می شود. عاوه بر همه این موضوعات، مسائل خاص 
دیگــری نیز وجود دارد که امنیت غذایی را در مناطق مختلف جهان 
تهدید می کند. در بســیاری از مناطق شهری، رشد سریع جمعیت و 
زیرساخت های ناکافی می تواند موجب کمبود مواد غذایی و قیمت های 
بالا شود. در مناطق روستایی، دسترسی محدود به بازارها و بودجه های 
مورد نیاز، توانایی کشاورزان را برای تولید و فروش محصولات خود با 
محدودیت روبه رو می کند. در برخی مناطق، تخریب زمین و فرسایش 
خاک، تهدیدهای عمده برای بهره وری کشاورزی به شمار می رود و در 

سعید ابوالقاسمی 
نویسنده نشریه 

چه‌مسائلی‌امنیت‌غذای‌جهان‌را‌تهدید‌می‌کند؟

اپیدمی بدغذایی
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مناطقی دیگر، کمبود آب یک چالش مهم است که با رشد جمعیت و 
صنعتی شدن جوامع، به اوج می رسد.

وضعیت قرمز •
بی توجهی به امنیت غذایی، عواقب شــدیدی برای رفاه جوامع و 
توسعه کلی کشورها به دنبال دارد. یمن، ونزوئا، کره شمالی، زیمبابوه، 
هائیتی و ســودان جنوبی از جمله کشورهایی هستند که بیشترین 
میزان ناامنی غذایی را در دهه های اخیر تجربه کرده اند. یمن از سال 
2015 گرفتار درگیری طولانی شده که بحران شدید امنیت غذایی را 
برای مردم این کشور به دنبال داشته است. درگیری های این کشور، 
باعث اختال در تولید محصولات کشــاورزی و تخریب زیرساخت ها 
شده و دسترسی به بازارها و کمک های بشردوستانه را با موانع جدی 
روبه رو کرده است. در نتیجه، میلیون ها یمنی با سوءتغذیه و گرسنگی 
حاد مواجه شده اند و کودکان، آسیب بیشتری دیده اند. ونزوئا که زمانی 
سبد نان آمریکای جنوبی محسوب می شد، در سال های اخیر کاهش 
چشمگیری در شاخص های امنیت غذایی داشته است. سوءمدیریت 
اقتصادی، بی ثباتی سیاســی و تورم شــدید، به کمبود شــدید مواد 
غذایی و افزایش سرســام آور قیمت ها انجامیده و سبب شده بسیاری 
از ونزوئایی ها برای تهیه مواد غذایی اولیه با مشــکل مواجه شــوند. 
سوءتغذیه و افزایش نرخ مرگ ومیر نوزادان از جمله نتایجی است که 
ناامنی غذایی در ونزوئا به دنبال داشته است. کره شمالی هم به دلیل 
ترکیبی از عوامل از جمله بایای طبیعی، محدودیت زمین های قابل 
کشت و سیستم کشاورزی ناکارآمد برای مدت طولانی با امنیت غذایی 
دست وپنجه نرم کرده است. تمرکز دولت بر هزینه های نظامی و کنترل 
سیاسی، باعث کاهش سرمایه گذاری در کشاورزی و عدم دسترسی به 
تکنولوژی های کشاورزی نوین شده است. در نتیجه، بسیاری از مردم 
کره شمالی با سوءتغذیه مزمن و کاهش رشد، به ویژه در میان کودکان، 
روبه رو شده اند. این کشور برای تامین نیازهای جمعیت خود به شدت 
به کمک های غذایی بین المللی متکی اســت که چالش های امنیت 
غذایی آن را برجسته می کند. زیمبابوه هم با چالش های متعددی برای 
امنیت غذایی از جمله بی ثباتی اقتصادی، سیاست های اصاحات ارضی 
و تغییرات آب وهوایی روبه رو بوده است. برنامه پرحاشیه توزیع مجدد 
زمین که با هدف رسیدگی به نابرابری های تاریخی در مالکیت زمین 
انجام شد، تولید کشاورزی را در این کشور با اختالات جدی روبه رو 
کرد و به کاهش بهره وری انجامید. همه این موضوعات با خشکسالی 
و الگوهای بارندگی نامنظــم در هم آمیخت و به کمبود مواد غذایی 
و سطح بالای ســوءتغذیه انجامید. هائیتی هم که یکی از فقیرترین 
کشــورهای نیم کره غربی به شــمار می رود، به دلیل مشکاتی نظیر 
جنگل زدایی، فرسایش خاک، دسترسی محدود به بودجه، بازار نامنظم 
و بی ثباتی سیاسی، بهره وری کشاورزی را از دست داده و به وابسته ترین 
کشور در واردات مواد غذایی تبدیل شده است. بایای طبیعی از جمله 
طوفان و زلزله هم وضعیت را بیش از پیش دشوار کرده و سبب شده 
سوءتغذیه مزمن در میان کودکان هائیتی شایع شود و در درازمدت، 
ســامتی این کشور را با تهدید جدی روبه رو کند. در نهایت، سودان 
جنوبی، به عنوان جوان ترین کشــور جهان، از زمان به دست آوردن 
استقال در سال 2011، با درگیری های مداوم روبه رو بوده است. جنگ 
داخلی، فعالیت های کشاورزی را با اختال مواجه کرده، میلیون ها نفر 
را آواره کرده و امکان دسترســی به بازارها و کمک های بشردوستانه 

را از این کشور سلب کرده است. نتیجه 
ایــن رخدادها، فاجعه بار بوده و به دلیل 
تولید محصولات کشــاورزی محدود، 
فقر در این کشور تشدید شده و توسعه 
اقتصادی را متوقف کرده است. در تمامی 
این مثال ها، بی توجهی به امنیت غذایی، 
ســبب بروز طیف وسیعی از مشکات 
اجتماعی، پزشکی و اقتصادی شده است.

چه کنیم وضعیت بدتر نشود؟ •
پرداختــن بــه امنیــت غذایــی 
نیازمنــد رویکــردی جامع اســت که 
ســرمایه گذاری در کشــاورزی، بهبود 
زیرساخت ها و دسترسی به بازار، ترویج 
شیوه های کشــاورزی پایدار، رسیدگی 
بــه نابرابری های اجتماعــی و تقویت 
ثبات سیاسی را دربر می گیرد. کشورها 
می توانند بــا اولویــت دادن به امنیت 
غذایی به عنوان یکی از حقوق اساسی 
بشر و اجرای سیاســت ها و مداخات 
مناسب، مشــکات اجتماعی، پزشکی 
و اقتصادی ناشــی از بی توجهی به این 
موضوع حیاتی را کاهش دهند. یکی از 
استراتژی های کلیدی برای بهبود امنیت 
غذایی، سرمایه گذاری در کشاورزی در 
مقیاس کوچک است. کشاورزان کوچک 
بخش قابل  توجهی از مواد غذایی جهان 
را به ویژه در کشورهای کم درآمد تولید 
می کننــد، اما اغلب بــه منابعی مانند 
زمین، اعتبار و فناوری دسترسی ندارند. 
حمایت از کشاورزان کوچک مقیاس از 
طریق طرح هایی مانند دسترسی بهتر 
به بازارها، آموزش شیوه های کشاورزی 
پایدار و سرمایه گذاری در زیرساخت های 
روستایی می تواند به افزایش بهره وری 
کشاورزی و درآمد کمک کند و درنتیجه 
امنیت غذایی را بهبود بخشد. استراتژی 
مهم دیگر، ترویج شیوه های کشاورزی 
پایدار است که تاب آوری در برابر تغییرات 
آب وهوایی را افزایش می دهد و از منابع 
طبیعی محافظت می کند. از سوی دیگر، 
تاش برای بهبود امنیت غذایی باید به 
عوامل اجتماعی تعیین کننده سامتی 
که به ســوءتغذیه و گرســنگی کمک 
می کنند، توجه ویژه داشــته باشد. این 
عوامل، موضوعاتی نظیــر پرداختن به 
مســائلی همچون نابرابری جنسیتی، 
آموزش، دسترســی بــه مراقبت های 

بهداشتی و برنامه های حمایت اجتماعی را دربر می گیرد. برای مثال، 
توانمندسازی زنان از طریق آموزش و فرصت های اقتصادی می تواند 
امنیت غذایی خانوار را با افزایش درآمد و افزایش قدرت تصمیم گیری 

در خانواده ها بهبود بخشد.

وظیفه مهم بخش خصوصی •
تضمین امنیت غذایی یک چالش حیاتی برای کشورهای در حال 
توسعه است. هرچند دولت وظایف سنگینی در تامین امنیت غذایی 
جوامع خود بر عهده دارد، اما بخش خصوصی نیز مسئولیت های قابل 
توجهی در این حوزه بــر دوش دارد. دولت ها و بخش خصوصی باید 
برای اجرای طیفی از استراتژی ها که شامل توسعه کشاورزی، حفاظت 
اجتماعی، سرمایه گذاری زیرساخت ها و اصاح سیاست ها می شود با 
یکدیگر همکاری کننــد. این دو بخش با همکاری موثر می توانند به 
شکل گیری نظام های غذایی انعطاف پذیر کمک کنند و اطمینان یابند 
همه شهروندان به غذای مقرون به صرفه و مغذی دسترسی دارند. در 
این میان، بخش خصوصی مسئولیت های سنگین تری بر عهده دارد. 
ســرمایه گذاری در کشاورزی، ایجاد دسترســی به بازار و روش های 
منصفانه تجاری، نوآوری در تولیــد و انتقال فناوری موثر در افزایش 
بهره وری تولید غذایی و به کارگیری روش های مســئولیت اجتماعی 
شرکتی از جمله مواردی است که تحرک بخش خصوصی را در بازار 
مــواد غذایی ایمن بیش از پیش افزایش می دهد. بخش خصوصی از 
طریق ســرمایه گذاری در فعالیت ها و مشاغل کشاورزی، و همچنین 
ایجــاد زنجیره ارزش در این حوزه، نقش حیاتی در پیشــبرد رشــد 
کشاورزی ایفا می کند. شرکت های خصوصی می توانند سرمایه، نهاده ها 
و فناوری هــای مورد نیاز کشــاورزان خرده مالک را تامین و از آنها در 
به کارگیری شیوه های کشاورزی مدرن حمایت کنند. بخش خصوصی 
با سرمایه گذاری در کشاورزی به افزایش بهره وری و بهبود دسترسی 
به بازار برای تولیدکنندگان کوچک کمک می کند. تسهیل دسترسی 
به بازار برای کشــاورزان خرده مالک و اطمینان از دریافت قیمت های 
منصفانه برای محصولات، راهکار دیگری است که سبب می شود بخش 
خصوصی نقش مثبتی در تامین امنیت غذایی جوامع جهان ایفا کند. 
بخش خصوصی می تواند با ایجاد زنجیره های تامین شفاف و کارآمد و 
فراهم کردن امکانات ذخیره سازی و حمل ونقل، کشاورزان را با بازارهای 
مصرفی مرتبط کند. از سوی دیگر، ترویج شیوه های تجارت منصفانه 
نیز تضمین می کند که کشاورزان برای محصولات خود غرامت عادلانه 
دریافــت می کنند. روش دیگری که بخش خصوصی می تواند امنیت 
غذایــی را با تغییرات مثبت روبه رو کند، توســعه فناوری های جدید 
به منظور بهبود انواع محصولات و ترویج شــیوه های کشاورزی پایدار 
است. شرکت ها همچنین می توانند انتقال فناوری و دانش به کشاورزان 
خرده مالک را از طریق برنامه های آموزشی و خدمات ترویجی تسهیل 
کنند. ترکیب ایــن موضوع با روش های مبتنی بر مســئولیت های 
اجتماعی شرکتی، توسعه جامعه و امنیت غذایی را تضمین می کند. 
این رویکرد می تواند شــامل حمایت از تعاونی های کشاورزی محلی، 
سرمایه گذاری در برنامه های آموزش تغذیه، یا مشارکت در فعالیت هایی 
باشــد که با هدف بهبود دسترســی بــه غذای ایمن و ســالم برای 
جمعیت های حاشیه نشــین انجام می شود. بر همین اساس است که 
می توان تاکید کرد بخش خصوصی با ایفای مسئولیت های اجتماعی 

خود می تواند تاثیر معناداری بر امنیت غذایی جوامع داشته باشد.



امنیت غذایی

ویژه نامه صنایع غذایی  خرداد 421403

امنیت غذایی که به عنــوان یک عامل اجتماعی-اقتصادی مرتبط 
با سامت عمومی در نظر گرفته می شــود، سامت افراد جامعه را 
تضمین می کند و نقش بسزایی در بهبود حکمرانی دارد. این مفهوم 
ارتبــاط نزدیکی با مفهوم پایــداری غذا دارد. پایــداری غذا به این 
معناســت که برای همه انسان ها در همه مکان ها و در همه زمان ها 
غذای کافی، باکیفیت و مغذی وجود داشته باشد و هیچ عاملی مانع 
این مهم نشود. ثبات در تولید و عرضه غذا در قلب امنیت غذایی قرار 
دارد و سیســتم های غذایی را در مواقع بحران انعطاف پذیر می کند. 
تاثیر منفی تغییرات اقلیمی بر تولید محصولات کشاورزی، تشدید 
روند تورم، قیمت بالای مــواد غذایی، افزایش ضایعات مواد غذایی، 
افزایش نیاز به واردات و مهم تر از آن تحریم های بین المللی ادامه دار، 
دسترسی به غذای مقرون به صرفه را دشوار کرده و امنیت غذای مردم 
ایــران را با چالش مواجه می کند. عاوه بر این، بحران کووید 19 با 
تشدید فشارهای اقتصادی بر درآمدهای دولت و همچنین افزایش 
بیکاری که مستقیماً ناامنی غذایی را تشدید کرده، درآمد خانواده ها و 

دولت را کاهش داده است.
امنیت غذایــی که نقش مهمی در حفظ ســامت جامعه ایفا 
می کند، جنبه های مختلفی از تولید غذا تا مصرف را دنبال می کند 
و برای دســتیابی به آن، سیاســت های ویژه ای در رابطه با شرایط 
بهداشتی تولید، فرآوری، بسته بندی و عرضه مواد غذایی و... در هر 
کشوری در سراسر جهان الزامی است. تعریف مفهوم امنیت غذایی 
کار دشواری اســت، زیرا نه تنها می توان آن را از جنبه های مختلف 
تعریف کرد، بلکه موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشورها و همچنین 
میزان توسعه آنها در تعریف مفهوم امنیت غذایی موثر است. امنیت 
غذایی یک بعد کمی دارد که مربوط به در دسترس بودن غذای سالم 
و مغذی است و یک بعد کیفی که مربوط به شرایط بهداشتی تولید 

و فرآوری مواد غذایی است.
طبق مفاهیم ارائه شده از سوی فائو، در دسترس بودن، سودمندی، 
اســتفاده و پایداری مواد غذایی کافی، باکیفیت و مغذی، چهار بعد 
اساســی مفهوم امنیت غذایی را دربر می گیرد. هدف فائو ارائه این 
چهار بعد اساسی امنیت غذایی است و بر اهمیت تامین غذای کافی، 
باکیفیت و مغذی برای همه انســان ها در سراســر جهان در تمام 
ساعات شــبانه روز تاکید دارد. عمده ترین خطراتی که بر این ابعاد 
تاثیرات نامطلوبی دارند، تغییرات آب وهوا، وضعیت اقتصادی، وضعیت 

فرهنگی و میزان توسعه است.
در ادامه، بیشتر به مقوله امنیت غذایی در ایران و موارد اثرگذار بر 

آن خواهیم پرداخت.

وضعیت امنیت غذایی در ایران •
به رغــم برنامه های دولت ها و ســازمان های منطقه ای و جهانی 
برای کاهش نرخ گرسنگی و سوءتغذیه در سراسر جهان، متاسفانه 

تعداد افراد درگیر با موضوع گرسنگی 
و ســوءتغذیه در جهان رو به افزایش 
اســت و در ســال های اخیــر، بحران 
کووید19 با تشدید فشارهای اقتصادی 
بر درآمدهای دولت و همچنین افزایش 
بیکاری که مستقیماً ناامنی غذایی را 
تشدید کرده، درآمد اقتصادی خانواده ها 
و برخی از دولت ها را کاهش داده است.

امنیت غذایی، عاملی محوری برای 
توسعه پایدار جوامع و تمرکز بر توسعه 
در مناطق روستایی محسوب می شود؛ 
که به طور خاص، در کشورهای در حال 
توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. 
بر این اســاس، مطالعه ای توصیفی-

تحلیلی با هدف بررسی وضعیت امنیت 
غذایی در مناطق روستایی ایران انجام 
شــد. عاطفه احمدی، مسعود بیژنی از 
دانشگاه تربیت مدرس و ناصر ولی زاده 
از دانشــگاه شــیراز، در پژوهش خود، 
چشم انداز اســتراتژیک آینده نگر برای 
امنیت غذایی، به عاوه ارزیابی وضعیت 
فعلی منطقه را مورد مطالعه قرار دادند. 
بر اساس نتایج این پژوهش، 80 درصد 
روستاییان در ایران از ناامنی غذایی رنج 
می برند )25 درصد در وضعیت ناامنی 
غذایی پاییــن، 42 درصد در وضعیت 
ناامنــی غذایی متوســط   و 13 درصد 
در وضعیــت ناامنی غذایی شــدید(. 
ارزیابی عوامل موثــر بر ناامنی غذایی 
نشــان داد که ســه عامل »وضعیت 
اقتصادی«، »ثبات« و »در دســترس 
بودن« مهم تریــن مولفه های موثر بر 
ناامنی غذایی هســتند. همچنین در 
یک رویکرد سیستمی، رشد مهاجرت 
از روســتا به شهر، فشار بر منابع آب و 
خاک و بروز مخاطرات زیست محیطی 
از مهم تریــن پیامدهای ناامنی غذایی 
هستند. عاوه بر این، به دلیل استفاده 
بی رویه از آب های زیرزمینی برای کشت 
محصولات، سطح آب های زیرزمینی در 
برخی روستاهای دورتر از شهر به شدت 

کاهش یافته اســت که می تواند زنگ خطری برای تشــدید ناامنی 
غذایی در آینده نزدیک باشــد. نتیجه گیری این پژوهش از این قرار 
بود؛ سطح درآمد پایین روستاییان، عدم تنوع شغلی و عدم دسترسی 

به غذای کافی از دلایل اصلی ناامنی غذایی است.
با توجه به تحریم های بین المللی، امنیت غذایی ایران یک مشکل 
جدی است. با تشدید تحریم ها علیه ایران در سال 2018، به دلیل 
کاهش درآمدهای ارزی ایران، واردات کاهش یافت و تورم بی سابقه ای 
در بازار مواد غذایی ایران رخ داد که بی شــک امنیت غذایی مردم را 

تحت تاثیر قرار داده است.
با وجود اینکه در ایران به دلیل وجود خرده فروشان و عمده فروشان 
مواد غذایی به تعداد کافی، مشکل دسترسی به موقع به مواد غذایی 
کافی، باکیفیت و مغذی وجود ندارد، اما گزارش های سازمان جهانی 
بهداشــت درباره سیاست های امنیت غذایی در ایران نشان می دهد 
که تاش های ایران برای تبدیل شدن به یک کشور امن غذایی باید 

تسریع شود.
اگرچه ناامنــی غذایی یکی از دغدغه هــای اصلی برنامه های 
توسعه ملی جمهوری اســامی ایران است و تعداد افراد مبتا به 
سوءتغذیه از 5/2 درصد در سال های 2006-2004 به 4/7 درصد 
در سال های 2019-2017 کاهش یافته است، با این حال، »یک 
متاآنالیز بر روی مطالعات تجربی/ بر اساس ادراک ایران نشان داد 
که در دستیابی به هدف توسعه هزاره یعنی نصف کردن این میزان 

موفق نبوده است«.
شاخص جهانی گرسنگی با ادغام سه مقیاس سوءتغذیه، کم وزنی 
کودکان و مرگ ومیر کودکان، ایران را در میان 107 کشــور در رتبه 
39 قرار داده اســت. شایان ذکر است که ایران نسبت به کشورهای 
همسایه خود در غرب آسیا شرایط بهتری دارد و با امتیاز 7/9، سطح 
گرســنگی در ایران پایین است. در دهه اخیر مقامات ایرانی بر رشد 
تولید ملی تاکید کرده اند که به افزایش تولید هم در بخش کشاورزی 
و هم در صنایع غذایی منجر شده، اما مصرف برخی از غذاها از سوی 
مردم ایران همچنان کمتر از حد متوســط   و استانداردهای معقول 
است که آن را به چالشی مهم در ثبات امنیت غذایی در ایران تبدیل 

می کند.
یکی از شاخص های مهم در ثبات امنیت غذایی، میزان خودکفایی 
در محصولات اســتراتژیک کشــاورزی مانند غات است که ایران 
همچنــان بخش مهمی از نیازهای خــود را از طریق واردات تامین 
می کند. با آغــاز دور جدید تحریم ها علیه ایران در دوره ترامپ و با 
کاهش منابع ارزی ایــران، واردات این محصولات نیز مانند برخی 
از کالاهای کلیــدی دیگر باعث افزایش قیمــت این محصولات و 

محصولات وابسته به آنها شد.
با توجه به اینکه ثبات امنیت غذایی در ایران منوط به دسترسی به 
غذا در هر کجا و در هر زمانی از کشور است، در شرایط فعلی کشور و 

آزاده چیذری 
نویسنده نشریه 

کدام‌مشکلات‌امنیت‌غذایی‌را‌در‌ایران‌تهدید‌می‌کند؟

برزخ غذا
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برای مواجهه بهتر با تحریم های اقتصادی، دستیابی به امنیت غذایی، 
تمرکز بر منابع طبیعی و عوامل انســانی برای تضمین ثبات غذایی 
ایران ضروری است. این امر ضروری است زیرا افزایش انعطاف پذیری 
و تحمل یک سیســتم غذایی در طول زمان می تواند باعث افزایش 

ثبات امنیت غذایی آن شود.

عوامل بی ثباتی •
1- توجه به درصد اراضی زراعی مجهز به سیستم ها و روش های 
آبیاری پایدار یکی از شاخص های ثبات فائو در زمینه امنیت غذایی 
است. این شاخص که به صورت میانگین سه ساله ارائه می شود، نقش 
مهمی در مقاومت بخش کشــاورزی کشور در برابر بایای طبیعی 

ناشی از بارندگی کم یا زیاد مانند خشکسالی یا سیل دارد.
بر اســاس آمار فائو، نسبت اراضی آبی به کل اراضی قابل کشت 
کشور بر اســاس آخرین آمار موجود )2017-2015( 50/1 درصد 
بوده است. در سال 1359 مساحت کل اراضی مجهز به سیستم های 
آبیاری در ایران 5200 هزار هکتار بود که با رشد سالانه 1/32درصدی 
در ســال 1398 به 9600 هزار هکتار رسید. از سوی دیگر، به دلیل 
کیفیت پایین و ناپایدار نزدیک به 50 درصد از اراضی کشاورزی ایران، 
توسعه اراضی کشاورزی از منظر کمی با چالش جدی مواجه است که 
نقشی اساسی در بی ثباتی امنیت غذایی ایران دارد. گزارش فائو نشان 
می دهد که در دوره مذکور، میانگین درصد جهانی اراضی قابل کشت 
مجهز به شاخص آبیاری در سطح جهانی 24/1، در آسیا 47/6 و در 

غرب آسیا 39/2 بوده است.
در میان کشورهای همسایه ایران در غرب آسیا، 81/7 درصد 
از زمین های قابل کشت عراق مجهز به سیستم های آبیاری است. 
پاکســتان با 57/6 درصد از ایران جلوتر است و بیشتر زمین های 
زراعی این کشور به سیستم های آبیاری مجهز است. پس از ایران، 
افغانســتان با 41/7 درصد و ترکیه با 19/8 درصد کمترین میزان 
اراضی آبی را دارند. با توجه به اینکه از دیدگاه فائو، سال هاست که 
این شــاخص به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی آسیب پذیری 
امنیت غذایی معرفی شده، مهم است زیرا این شاخص وابستگی 
کشاورزی یک کشــور یا یک منطقه را به آبیاری نشان می دهد. 
به عبارت دیگر، بر اساس این شاخص در مقایسه با کشوری مانند 
ترکیه با 19/8 درصد اراضی مجهز به تجهیزات آبیاری، ایران تقریباً 
دو برابر نیاز آبی بیشتری دارد. نیاز به آب یکی از مهم ترین عوامل 

ثبات امنیت غذایی کشورهاست.
2- نسبت وابســتگی به واردات غات که یک شاخص سه ساله 
است و نشان می دهد یک کشور چقدر به واردات غات وابسته است، 
یکی دیگر از شاخص های ثبات فائو در امنیت غذایی است. غات که 
هم نقش کمی و مهمی در سبد غذایی انسان دارد و هم از نظر کیفی 
نقشی کلیدی در سامت عمومی جامعه دارد، باید در همه زمان ها 
و مکان ها در دسترس مردم باشد. با این تفاسیر، عدم نیاز به واردات 
غات از خارج، نقشــی مثبت در حفظ ثبات امنیت غذایی کشورها 
دارد و در مقابل، وابســتگی به واردات غات از خارج، ثبات امنیت 

غذایی کشورها را به چالش می کشد.
در ســال 1383، نسبت وابســتگی واردات غات ایران در ایران 
19 درصد بوده که در ســال 1397 به 36 درصد رســیده است. به 
عبارت دیگر، این شــاخص سالانه به طور متوسط 4/5 درصد رشد 

داشته که با توجه به تاکید همیشگی 
مسئولان کشور بر اتکا به تولید داخلی، 
عدم وابســتگی به واردات محصولات 
استراتژیک کشاورزی و کاهش منابع 
ارزی کشــور به دلیل تحریم ها، عدد 
بالایی اســت. مهم تر از آن، با توجه به 
تاثیر تغییرات اقلیمــی مانند کاهش 
بارندگی و افزایش دما بر تولید غات، 
افزایش جمعیت و رشد مصرف غات 
و افزایش ضایعات غات، روند واردات 
غات در ایــران در ســال های آینده 
ادامه خواهد داشت. همچنین کاهش 
بارندگی به دلیل خشکسالی های اخیر 
و کاهــش راندمان مصــرف آب، نیاز 
بــه واردات غات را در ایران تشــدید 

می کند.
در میان همســایگان ایران از نظر 
وابســتگی به واردات غــات، ترکیه 
وابستگی بسیار کمتری نسبت به ایران 
دارد و بهترین موقعیت با 17/2 درصد 
مربوط به پاکســتان است که در واقع 
یکی از صادرکنندگان اصلی غات به 

کشورهای دیگر به شمار می آید.
3- شاخص تنوع تولید سرانه غذا که 
مجموعه دیگری از شاخص های ثبات 
امنیت غذایی فائو است، به طور میانگین 
هر پنج سال محاسبه می شود و سرانه 
تغییرات ارزش خالص تولید مواد غذایی 
هر کشــور را به دلار بین المللی نشان 
می دهد. برای محاســبه سرانه تولید 
غذا، ارزش کل تولید غذای کشــور بر 
کل جمعیت تقسیم می شــود و این 
شاخص معیاری برای سنجش قدرت 
بخش تولید مواد غذایی در کشورهاست 
و قدرت سیستم های غذایی را در مواقع 
اضطراری نیاز به غذا نشــان می دهد. 
گزارش هــای فائو نشــان می دهد که 
میانگین جهانی »تنوع ســرانه تولید 
غذا« 1/6 دلار اســت، در حالی که این 
شاخص برای ایران شش برابر متوسط   

جهانی و برابر با 9/6 دلار است.
میــزان تنوع در تولید ســرانه غذا 
در ایــران از ســال 2000 تــا 2018 
نشان دهنده سطح بسیار بالایی از تنوع 
و در نتیجــه غیرقابل پیش بینی بودن 
در تولید ســرانه غذاست. این غیرقابل 
پیش بینی بــودن جای ســوال دارد. 
میانگین سه ساله کسری غذا بر حسب 

کیلوکالری سرانه در کشور از سال 1999 تا 2016 نشان می دهد که 
کسری غذا بین سال های 2014 تا 2015 در اوج خود بوده است.

بحران تغییر اقلیم •
خاورمیانه یکی از نگران کننده ترین نقاط در زمینه بحران جهانی 
تغییرات آب وهوایی است. ایران یک نمونه منطقه ای به حساب می آید 
که همه مظاهر و پیامدهای بحران اقلیمی را دربر می گیرد، بحرانی که 
در دو دهه گذشته به سرعت بدتر شده، به چیزی بیش از یک چالش 
زیست محیطی تبدیل شده و تاثیرات منفی بر عرصه های سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی و دیپلماتیک گذاشته است.
اگرچه ایــران از بحران هــای تجمعی بزرگی رنــج می برد، اما 
اندیشکده های رسمی و مســتقل در ایران توافق دارند که تغییرات 
اقلیمی شــدیدترین چالش در میان پنج چالش اصلی آینده کشور 
است. بحران گسترده اقلیمی ایران را نمی توان بحرانی داخلی و ناشی 
از علل داخلی و محدود توصیف کرد. مطالعات محلی و بین المللی 
موافق هستند که کل خاورمیانه از اثرات تغییرات اقلیمی رنج می برد. 
داده ها نشان می دهد که بحران های ناشی از تغییرات اقلیمی در ایران 

بیش از هر کشور دیگری به دلایل زیر بدتر می شود:
 وخامت زیرســاخت های اقتصاد ایران، کــه باعث افزایش مصرف 

انرژی، همراه با کاهش بهره وری و تولیدات می شود؛
 فناوری های منسوخ تولید، توزیع و مصرف؛

 منافع متضاد میان نهادهای تاثیرگــذار در فرآیند تصمیم گیری 
مرتبط با محیط زیست، که شفافیت سیستم را تضعیف می کند و بر 
توانایی دولت و نهادهای زیرمجموعه آن برای مدیریت موثر تغییرات 

آب وهوایی تاثیر منفی می گذارد.
چالش اقلیمی در ایران مجموعه ای از بحران های به هم پیوسته 
است که بر مناطقی غیر از محیط زیست مانند جنبش های اجتماعی 
و اقتصاد تاثیر نامطلوب می گذارد. برای مثال، افزایش مصرف آب، 
ذخایر آب زیرزمینی ایران را در کمتر از سه دهه 70 درصد کاهش 
داده است. این امر باعث شده ذخیره سرانه آب شیرین در ایران از 
2600 مترمکعب در دهه 1990 به کمتر از 1200 مترمکعب برسد. 
به گفته یکی از مقامات سابق وزارت محیط زیست، این امر ایران 
را در »وضعیت ورشکستگی آب« قرار می دهد. نهادهای بین المللی 
ایران را در میان 17 کشــوری که به »قیامت« نزدیک شــده اند، 

رتبه بندی می کنند که نشان دهنده پایان منابع آبی است.
منابع رســمی خاطرنشــان کردند که از مجموع 1150 شهر 
ایران در ســال 2022 تقریباً 334 شــهر دچار بحران آب شدند و 
17 میلیون نفر نیز وارد »مرحله قرمز«، یعنی کمبود آب شیرین 
شدند. وزارت نیروی ایران تایید کرد که از هر 10 شهر، هفت شهر 
از جمله تهران، در تابستان با بحران های شدید تامین آب آشامیدنی 
مواجه می شوند.  کشاورزی سالانه 88/7 میلیارد مترمکعب از 98/3 
میلیــارد مترمکعب آب را در ایران مصــرف می کند؛ 8/3 میلیارد 
مترمکعب برای آب آشــامیدنی مصرف می شود و مابقی به بخش 

صنعت اختصاص می یابد.
در نهایت، اگرچه ثبات امنیت غذایی ایران در مقایسه با کشورهای 
همسایه در حد متوسط   است، اما اثرات تغییرات اقلیمی نگرانی های 
قابل توجهی را برای ثبات امنیت غذایی ایران نشان می دهد که رفع 

آنها نیازمند راهکارهای عملیاتی است.
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زهرا تهرانی 
نویسنده نشریه 

کشاورزی با فناوری پیشرفته بسیار جذاب و شگفت انگیز است. 
یک عملیات کشاورزی امروزی با تکنولوژی گره خورده است، با 
برنامه هایی که آبیاری را کنترل می کنند، سیستم های GPS که 
 RFID تراکتورها را هدایت می کنند و پاک های گوش با تراشه
که بر دام ها نظارت می کنند. همچنین روبات های کشاورزی که 
نقش های بســیار مهمی در این عرصه ایفا می کنند. روبات های 
کشــاورزی سیب می چینند، توت فرنگی جمع می کنند، کاهو 
برداشــت می کنند و علف های هــرز را از بین می برند. پهپادها 
تصاویر هوایی ثبت می کنند که به کشــاورزان کمک می کند 
به ســرعت ســامت محصول را ارزیابی کننــد. گلخانه های 
روباتیــک نیز هــزاران مایــل دورتر از مناطق مزرعه ســنتی 
جوانه می زنند و ســبزی ها را در حیاط خلوت بازارهای شهری 
پرمصرف پــرورش می دهند. همه اینها در زمانی اتفاق می افتد 
که تولیدکنندگان با کمبود نیروی کار پرهزینه و طولانی مدت 
مواجه هســتند و -با انتظــار افزایش جمعیت جهــان از 7/7 
میلیارد بــه 9/7 میلیارد تا ســال 2050- تقاضای غذا به طور 
 قابل توجهی فزونی می گیرد. در ادامه با روبات های کشاورز آشنا

خواهید شد.

نقش روبات های کشاورز در برداشت محصول •
این طور که به نظر می رســد برداشــت محصــول به روش 
اتوماسیون آماده اجراست. انجام این کار برای نیروی کار انسانی 
سنگین و بسیار تکراری اســت. البته چیدن محصولات نیز به 
مهارت دســتی و لمس ظریف نیاز دارد. بسیاری از میوه ها در 
گرما به راحتی کبود می شوند و سبزی های برگ دار به سادگی 
پاره می شوند. بیشتر روبات ها  نیز به اندازه کافی پیشرفته نیستند 
که بتوانند آن ســطح از دقت را مدیریت کنند. اما شرکت های 
agtech یا فناوری کشــاورزی در حــال پژوهش برای رفع این 

موانع هستند. Tortuga AgTech روبات هایی را در اختیار مزارع 
قــرار می دهد که کارهایی مانند شناســایی و چیدن میوه های 
رسیده را به صورت خودکار انجام می دهند. این شرکت می گوید، 
راه حل های آن می تواند به رفع چالش هایی مانند کمبود نیروی 
کار و افزایش هزینه ها کمک کند، در حالی که از هرگونه آسیبی 
که ممکن است روبات ها  در طول فرآیند برداشت به میوه ها بزنند، 
جلوگیری کند. به گفته این شرکت، گروهی از روبات های مستقل 
قادر به چیدن میوه با دقت 98 درصد هستند که فقط به نظارت 
یک نفر نیاز دارد. Harvest Automation که کارمندان سابق 
iRobot و مخترعان Roomba آن را اه اندازی کردند، شــرکت 

دیگری است که نخستین محصول خود را با توجه به بازار باغبانی 
اتوماســیون تولید کرد. روبات  تولیدشده این کارخانه، در میان 
گیاهان فاصله گذاری می کند.  گیاهان گلخانه ای نیازمند فضایی 
خالی در اطراف خود هســتند تا ضخیم، پرپشت و انعطاف پذیر 

شوند، و تشخیص اینکه گیاه تا چه 
میزان به فضای خالی در اطراف خود 
نیاز دارد بر عهده این روبات هاست. 
HV-100 برای ادامــه کار حتی در 

دماهای ســوزان و محیط های بکر 
برای گلخانه هــای گیاه های زینتی 
 Harvest CROO دارد.  کاربــرد 
یک اســتارت آپ روباتیک است که 
یک روبات  پیشــرفته برداشت توت 
فرنگی ساخته اســت. برای گرفتن 
برگ، چیدن توت و بسته بندی آن از 
این روبات  استفاده می کنند. بینایی 
کامپیوتــری به سیســتم روباتیک 
Harvest CROO کمک می کند تا 

قبل از چیدن، توت های رسیده را از 
توت های غیررسیده تشخیص دهد و 
در مقایسه با کارگران انسانی بسیار 
سریع تر اســت. این روبات  می تواند 
گیاهی را در هشــت ثانیه بچیند و 
در یک و نیم ثانیه سراغ گیاه بعدی 
می رود. برداشــت کاهــو به لطف 
طبیعت شکننده گیاه و نزدیکی به 
زمیــن، سرســختانه در برابر روبات  
مقاوم است. اما پژوهشگران دانشگاه 
کمبریج با  Vegebot، نمونه ای اولیه 
از یک روبات  تولید کردند که مجهز 
به دید کامپیوتری اســت. نحوه کار 
بــه این صورت اســت: یک دوربین 
کاهو را اســکن می کند و وضعیت 
آن را بررســی می کند. سپس یک 
دوربین دوم )کــه در نزدیکی تیغه 
قرار دارد( بدون خــرد کردن گیاه، 
آن را انتخاب و چنگک روبات  آن را 
هدایت می کند. در همین حال، یک 
الگوریتم یادگیری ماشینی به روبات  
می آموزد که از انتخاب کاهوی نارس 
 FFRobotics .یا بیمار خودداری کند
در حال توسعه یک دستگاه برداشت 
میوه روباتیک برای بازار تجاری است. 
سیستم روباتیک این شرکت از دید 
کامپیوتری برای شناسایی میوه های 
رسیده اســتفاده می کند و حرکت 

دســت انسان را هنگام چیدن ســیب تقلید می کند. بر اساس 
اطاعات وب سایت این شــرکت، ماشین برداشت روباتیک 10 
برابر سریع تر از نیروی انسانی است. اگرچه این شرکت هنوز در 
حال توسعه است، اما از برنامه تحقیقاتی Horizon اتحادیه اروپا 

بودجه دریافت کرده است.

روبات های کشاورزی در علف های هرز و چمن زنی •
اگر تا به حال از یک باغ شخصی مراقبت کرده باشید، به خوبی 
می دانید که کارهایی مانند چمن زنی و کندن علف های هرز مهم 
و دشــوار هستند. کشــاورزان تجاری نیز آن را می دانند، اما در 
مقیاس وسیع چمن زنی یک مسئولیت زمان بر برای اماک بزرگ 
است. به همین دلیل اســت که روبات های مدیریت علف های 
هــرز و چمن زنــی -از جمله روبات هایی کــه هوش مصنوعی 
 پیشــرفته را در خود جای داده اند- گزینه هایی جذاب هستند.
LaserWeeder شرکت Carbon Robotics از هوش مصنوعی 

و بینایی رایانه ای برای مهار علف های هرز برای محصولات ویژه 
استفاده می کند. ماشین های چمن زنی می توانند بین محصولات 
زراعی و علف های هرز تمایز قائل شــوند و ســپس از فناوری 
لیزر برای از بین بردن علف های هرز بدون آســیب رساندن به 
محصولات دیگر استفاده کنند. این شرکت می گوید که فناوری 
آن می تواند کیفیت محصولات را بهبود بخشــد و در عین حال 
هزینه ها را نیز کاهش دهد. Scythe Robotics ماشــین های 
چمن زن برقی مستقل تولید می کند تا اطمینان حاصل شود که 
 M.52 نگهداری از اموال کارآمد و پایدار است. ماشین چمن زنی
این شرکت مجهز به دوجین حسگر است که ادراک 360 درجه 
را امکان پذیر می کند و همچنین هوش مصنوعی پیشــرفته ای 
دارد که به ماشــین اجازه می دهد در اطراف موانع حرکت کند. 
Naio Technologies ســه روبات  مجزا را برای انجام هر کاری 

از کمک به کشاورزان در مزارع حیوانی گرفته تا مزارع سبزی ها 
و تاکستان ها توسعه داده اســت. یکی از مثال های قابل توجه، 
مشارکت این شرکت با Château Mouton-Rothschild برای 
به خدمت گرفتن تد، روبات قاتل علف های هرز این شرکت، در 
تاکستان های خود است. تد طولانی مدت به طور همزمان روی 
یــک ردیف درخت انگور می چرخد و با کمک پهپادها نقشــه 
تاکستان را ترسیم و بررسی می کند. تیغه های استاندارد صنعتی 
علف های هرز را از درخت انگور بیرون می کشند و در نتیجه نیاز 
به علف کش ها را کاهش می دهند. Nexus Robotics یک روبات  
خودمختار علف های هرز به نام R2Weed2 ساخته است، که از 
هوش مصنوعی برای تمایز بین علف های هرز و محصولات بهره 
 R2 .می گیــرد تا علف های هرز از بین برود و دومی رشــد کند
داده هایی را جمع آوری می کند که به کشاورزان در تجزیه وتحلیل 

خاک و نظارت بر محیط زیست کمک می کند.

روبات ها در مزارع
هوش‌مصنوعی‌چگونه‌کشاورزی‌را‌متحول‌می‌کند؟
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روبات های کشاورز در گلخانه •
در کنــار آوردن روبات هــای کشــاورز به میــدان، یکی از 
پیشرفت های بزرگ بعدی در اتوماسیون کشاورزی، روبات های 
گلخانه ای اســت. چندین اســتارت آپ وجود دارند که در حال 
خودکار کردن گلخانه ها هستند. همه عنصرهای گلخانه ای به 
شکل اتوماســیون قابل رشد نیست، اما برای برخی محصولات 
گلخانه ای به رشد خوبی رسیده اند. این شرکت ها وعده کاهش 
چشمگیر میزان آب مصرفی -90 تا 95 درصد کمتر- برای تولید 
محصول را می دهند و محیط های داخلی کنترل شده ای دارند که 
نیاز به آفت کش هــا را از بین می برد. AppHarvest یک مزرعه 
سرپوشــیده است که از هوش مصنوعی و روباتیک و همچنین 
جمع آوری آب باران و رشــد دقیق بــرای کاهش مصرف آب و 

افزایش عملکرد محصول متمرکز شده است.
 این شرکت که در آپالاشــیا مرکزی واقع شده است، قصد 
دارد محصولاتی پایدار تولید کند که بتوان آن را در عرض یک 
روز به 70 درصد از جمعیت کشــور ارسال کرد. استفاده آن از 
روباتیک امکان بهینه سازی محیط های داخلی و نظارت بر گیاهان 
را فراهم می کند. در ادامه چیزی که کمپانی Iron Ox به عنوان 
»اولین مزرعــه خودمختار جهان« توصیف می کند -فضایی به 
وسعت هشــت هزار فوت مربع که بیشتر شبیه یک آزمایشگاه 
پژوهشی است تا یک مزرعه- دو روبات  بر رشد سبزی های برگی 
مانند کاهوی رومی و سرمه ای و بوک چوی، کلم پیچ و آرگولا و 
همچنین انواع گیاهان نظارت می کنند. تمام محصولات در داخل 
غاف های هیدروپونیک )آب کشت( سنگین رشد می کنند. یک 
روبات  با استفاده از بینایی کامپیوتر و حسگرها به عنوان »چشم« 
خود، کارهای ســنگین انجام می دهد و غاف ها را در سراســر 

تاسیسات حمل می کند.
 دومی گیاهان منفرد را تجزیه وتحلیل و انتخاب می کند. همه 
اینها در زیر چراغ های ال ئی دی با کارایی بالا و زیر چشمان ده ها 
روبات  و دانشمند گیاهی در محل اتفاق می افتد. Iron Ox تولید  
را در شهر خود، سن کارلوس، تگزاس آغاز کرد و محصولات این 
شرکت اکنون در چندین ایالت در مناطق غربی و جنوبی کشور 

در دسترس است. 
 Bowery Farming شامل سینی هایی است که بذرها داخل 
این ســینی ها قرار می گیرند و بعد به صورت عمودی در خاک 
گلخانه کاشته می شوند. این شرکت از روباتیک، هوش مصنوعی 
و ال ئی دی برای رشد سبزی ها و گیاهان با هدف رفع مشکات 
ناشی از کمبود نیروی کار، رونق جمعیت و کشاورزی متمرکز 

استفاده می کند.
در تاسیســات Bowery Farming، یــک سیســتم عامل 
اختصاصــی و مجموعه ای از حســگرها داده هــا را جمع آوری 
می کننــد و تعادل فوق العــاده دقیق آب، دما، مــواد مغذی و 
رطوبت را حفظ می کنند. در همان زمان، تیمی از کشــاورزان 
عمودی به برداشــت و مراقبــت از محصولات کمک می کنند. 
 Whole Foods، این شــرکت ســبزی ها و گیاهان خــود را در
Foragers و وست ســاید مارکت می فروشــد. در منطقه مترو 

 نیویورک، آنهــا همچنین از طریق پی پاد، جــت کام و آمازون
 در دسترس هستند.

پهپادهای تصویربرداری  •
هوایی و پهپادهای کاشت بذر

تصاویر هوایی می توانند با ارائه دید 
پرنده از محصولات کشاورزی، زمان 
زیادی را برای کشاورزان صرفه جویی 
کنند. به این ترتیب، آنها می توانند 
در کوتاه ترین زمان احساس سامت 
پوشش گیاهی، مشکات حشرات، 
طرح های آبیاری و رشــد علف های 
هرز را تشخیص دهند. حتی به آنها 
امکان می دهد دقیقاً تعیین کنند که 
محصولات به چه مقدار آفت کش نیاز 
دارند. این به احتمــال زیاد به دلیل 
محدودیت هــای FAA در پهپادهای 
خودران است، که مستلزم آن است 
که خلبانان فــوراً آماده کنترل یک 
پهپاد باشــند. هواپیماهای کوچک 
بدون سرنشین نیز باید در محدوده 
دید خلبــان احتمالــی در هنگام 
پــرواز نگه داشــته شــوند. یکی از 
چندین شــرکتی که پیشرفت های 
قابل توجهی در این زمینه داشــته 
اســت، آمریکن روبوتیکــس، تیم 
پشــتیبان Scout است؛ یک پهپاد 
تصویربــرداری هوایی که با مدل به 
اصطاح »پهپاد در جعبه« مطابقت 
دارد. Scout در یک جعبه مقاوم در 
برابر رطوبت زندگی می کند، جایی 
که خود شارژ می شود و تمام داده ها 
را جمــع آوری و پــردازش می کند. 
هنگامی که برای بررسی زمین ها به 
پرواز نیاز است، جعبه بالا باز می شود 
و پهپاد کاماً خودمختار و بدون نیاز 
به کنترل بلند می شــود و از هوش 
مصنوعی برای تشــخیص مســائل 
اســتفاده می کند. Scout در طول 
ماموریت هایی که می توانند بر اساس 
تقاضا برنامه ریزی یا راه اندازی شوند، 
داده های تنش محصول را جمع آوری 
می کند کــه کشــاورزان می توانند 
در طــول چرخــه زندگی محصول 
استفاده کنند. هر خلبان پهپادی که 
بخواهد با هواپیمای بدون سرنشینی 
با وزن بیــش از 55 پوند در هنگام 
برخاســتن پرواز کند، باید از طریق 
FAA برای معافیت ویژه درخواست 

کند. این بدان معناست که کشاورزان 
غیرمعافی کــه می خواهند بذرهای 

بدون سرنشین را در ســطح زیر کشت خود پراکنده کنند، در 
مقــدار بذری کــه می توانند در یک بار پخــش کنند محدود 
هستند. با این حال، تعدادی از تولیدکنندگان هواپیماهای بدون 
سرنشــین را به طور خاص برای این منظور به بازار فرستاده اند. 
پهپاد سیســتم های بین المللی دو پهپاد بذر و کود به پرواز در 
می آورد؛ یکی با ظرفیت حمل بار حدود چهار پوند و دیگری با 
محموله تقریباً 11پوندی. طبق گفته این شرکت، هر دو پهپاد 
دارای برد پروازی دومایلی و محدودیت زمانی 20 دقیقه هستند. 
این پهپاد ها در دو نوع  پهپادهای سمپاش و پهپادهای نظارتی 
عرضه می شوند که ســامت محصول را بررسی می کنند. این 
مفهوم حداقل به سال 1946 برمی گردد؛ زمانی که دکتر برنارد 
وونگات کشف کرد که در شرایطی خاص، وارد کردن ذرات یدید 
نقره به ابرها می تواند کریستال های یخ تولید کند که به طور بالقوه 
بارش ایجاد می کند. اگرچه تردیدهایی در مورد این مفهوم وجود 
دارد، اما با تشدید خشکسالی، سازمان های دولتی به تاش خود 
ادامه می دهند. در سال 2017، موسسه تحقیقات صحرا، همراه 
با Drone America، به طور مشخص یک پهپاد بدون سرنشین 
بارور ابر را در طی یک پرواز خودمختار یک ساعته و فراتر از خط 
تصور پژوهشــگران به فضا پرتاب کرد. از آن زمان، این موسسه 
برنامه ای را توسعه داده است که به طور منظم پژوهش هایی در 
مورد باروری ابرها در رشــته کوه های مختلف در مناطق غربی 

ایالات متحده انجام می دهد. 

 در کنار آوردن روبات های کشاورز به میدان، یکی از پیشرفت های بزرگ 
بعدی در خودکارسازی کشاورزی، روبات های گلخانه ای است. چندین استارت آپ 
وجود دارند که در حال خودکار کردن گلخانه ها هستند. همه عنصرهای گلخانه ای 
به شکل اتوماسیون قابل رشد نیست، اما برای برخی محصولات گلخانه ای به 
رشد خوبی رسیده اند. این شرکت ها وعده کاهش چشمگیر میزان آب مصرفی 
-90 تا 95 درصد کمتر- برای تولید محصول را می دهند و محیط های داخلی 

کنترل شده ای دارند که نیاز به آفت کش ها را از بین می برد.

 شرکت های agtech یا فناوری کشاورزی در حال پژوهش برای رفع موانع 
هستند. Tortuga AgTech روبات هایی را در اختیار مزارع قرار می دهد که 
کارهایی مانند شناسایی و چیدن میوه های رسیده را به صورت خودکار انجام 
می دهند. این شرکت می گوید، راه حل های آن می تواند به رفع چالش هایی 

مانند کمبود نیروی کار و افزایش هزینه ها کمک کند.
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الهام حمیدی 
نویسنده نشریه 

پیامدهای رکود اقتصادی در کم شدن موجودی حساب بانکی 
یا از دســت رفتن امنیت شغلی خاصه نمی شود؛ یک اقتصاد 
بحران زده می تواند تا یخچال و کمد خانه هم نفوذ کند، عادات 
جدید شکل دهد و اولویت های زندگی را دستخوش تغییرات کند. 
غذا و عادات غذایی هم از این تحولات در امان نیستند. به طور 
طبیعی اولین پیش فرض ما از تغییرات غذایی ایجادشده در دوران 
رکود اقتصادی این اســت که مردم کمتر به رستوران می روند و 
بیشتر غذای خانگی می خورند. البته فرضیه چندان اشتباهی هم 
نیست ولی نقش بحران های اقتصادی بر عادات غذایی مردم فقط 
به »پخت وپز بیشــتر در خانه« محدود نمی شود. در یک بحران 
اقتصادی رفتارهای غذایی گاهی به شکل غیرمنتظره ای تغییر 
می کنند و هر بخشی از صنعت غذا به شکل متفاوتی تحت تاثیر 
قرار می گیرد، رســتوران های مستقل ورشکسته می شوند ولی 
بستنی فروشی ها رونق پیدا می کنند و رستوران های فست فود 
زنجیره ای کاسبی شــان سکه می شود. از ســوی دیگر بحران 
اقتصادی مــردم را مضطرب و نگران می کند و همین اضطراب 
عادات غذایی ناسالمی در آنها ایجاد می کند. مطالعات زیادی در 
مورد نقش اقتصاد بر کیفیت خورد و خوراک انجام شده است، 
ولی نکته قابل توجه این است که نتایج آنها گاهی بسیار متفاوت 
و متناقض هستند. در کل با مطالعه این مقالات شاید بتوان به 
جمع بندی محتاطانه ای دست یافت، ولی باید این موضوع را به 
خاطر سپرد که رفتار غذایی مردم در بحران های اقتصادی در هر 
کشور ریشــه در بستر فرهنگی و ساختار اجتماعی و اقتصادی 
دارد و بسیار متاثر از سیســتم غذایی آن کشور است، بنابراین 
طبیعی است که آنچه رکود اقتصادی بر سر عادات غذایی مردم 
آمریکا می آورد با آنچه بر سر عادات غذایی ساکنان خاورمیانه یا 

کشورهای آسیایی می آورد قابل مقایسه نباشد.

• )Engel’s Law( قانون انِگِل
ارنســت انِگِل، آمارشناس آلمانی، در قرن نوزدهم مطالعه ای 
انجام داد که نتیجه آن فرضیه ای شد به نام قانون انِگِل. بر اساس 
این تئوری خانواده های پردرآمد، سهم کمتری از درآمدشان را 
صرف تهیه غذا می کنند، در حالی  کــه خانواده های کم درآمد 
باید بخش بزرگی از درآمدشــان را برای این منظور خرج کنند. 
به عبارت ســاده تر هرچه درآمد بیشتر شود، درصد کمتری از 
حقوق برای غذا خرج می شــود. در واقع بخش بزرگی از درآمد 
خانواده هــای پردرآمد، صرف تحصیــل و تفریح و فقط بخش 
کوچکی صرف غذا می شود، در حالی که در خانواده های کم درآمد 
درصد بیشــتر صرف غذا و درصد کمتر صرف تحصیل و تفریح 
می شود. در بررسی داده های موجود از اداره آمار کار آمریکا بین 
ســال های 2015 تا 2019 خانواده های پردرآمد آمریکایی 6/6 

عادت های غذایی در رکود اقتصادی •
بحران اقتصادی مردم را خانه نشین می کند، آنها کمتر تفریح 
می کنند و زمان بیشــتری را در خانــه می گذرانند. هرچه پول 
کمتری داشته باشند، کمتر به رستوران می روند. به همین دلیل 
هم بر اساس آمار منتشرشــده فروش سوپرمارکت ها در طول 
رکود بزرگ سال 2008، نسبت به سال های قبل بیشتر ولی در 
مقابل آن فروش  رستوران ها کمتر از سال های قبل از رکود شد. 
در دوران رکود بزرگ هزینه رســتوران رفتن آمریکایی ها حدود 
18 درصد کاهش داشت. 10 سال طول کشید تا مردم بتوانند 
به اندازه قبل از دوران رکود، برای رســتوران رفتن هزینه کنند. 
جای تعجب نیست که چرا سال های 2009 و 2010 را بدترین 

سال های صنعت رستوران داری می دانند.
طبیعتاً وقتی مــردم نتوانند به رســتوران بروند، پخت وپز 
در منزل و تهیه غــذای خانگی رواج پیدا می کند و خبر خوب 
می تواند این باشد که خانواده ها تعداد وعده های غذایی بیشتری 
را در کنار هم صرف می کنند. ولی غذا پختن در منزل چندان هم 
برای همه مردم خوشایند نیست. با همه مشکات مالی به دلیل 
ارزان بودن نسبی فســت فود در آمریکا، بعضی از مردم ترجیح 
می دهند به جای آشــپزی، از یک فست فود غذا سفارش دهند. 
به همین دلیل هم فروش رستوران هایی مانند مک دونالد در اوج 
بحران اقتصادی نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه رشد اندکی نیز 
تجربه کرد. فروش این شــرکت در سال 2009 افزایشی معادل 
5/4 درصد داشــت. رستوران های ارزان در بحران های مالی بازار 
پررونقی پیدا می کنند و سهم مشتری های رستوران های دیگر را 
نیز از آن خود می کنند. ولی برخاف آمریکا، در انگلستان فروش 
همه رستوران ها، کافه ها، دکه های فروش غذا کاهش پیدا کرد 
ولی مصرف غذاهای نیمه آماده و از پیش آماده شده در این کشور 
بسیار افزایش یافت. مشکل اینجاست که حتی اگر قشر بزرگی 
از مــردم نیز به غذا پختن در منزل روی بیاورند بازهم این روند 
نمی تواند لزوماً به معنی افزایش کیفیت تغذیه باشد. تجربه ثابت 
کرده اســت که در شرایط بحرانی اقتصاد، مردم مضطرب هرگز 
به سبزیجات آب پزشده و غذاهای کم کالری روی نمی آورند. در 
واقع آنها بیشــتر  به ماکارونی، پنیرهای فرآوری شده و غذاهای 
سرخ کردنی پرنمک و پرکالری متوسل می شوند تا بر اضطراب و 

استرس ناشی از شرایط محیطی غلبه کنند.
 در مجموع بیشتر مقالات این نظریه را تایید می کنند که وقتی 
بودجه خانواده محدود می شود، کیفیت تغذیه نیز کاهش می یابد. 
البته تعداد معدودی مقاله نیــز وجود دارد که بحران اقتصادی 
را عاملی موثر در جهت ارتقای کیفیت تغذیه می دانند. تحلیل 
بخشی از این مقالات حول این فرض متمرکز است که به دلیل 
مصرف بیشتر غذای خانگی، کیفیت تغذیه بهبود می یابد. ولی 

غذای رکود
رکود‌اقتصادی‌چگونه‌بر‌رفتار‌غذایی‌مردم‌اثر‌می‌گذارد؟

 ارنست اِنگِل، آمارشناس آلمانی، در 
که  داد  انجام  مطالعه ای  نوزدهم  قرن 
پردرآمد،  خانواده های  می دهد  نشان 
سهم کمتری از درآمدشان را صرف تهیه 
غذا می کنند، در حالی  که خانواده های 
کم درآمد باید بخش بزرگی از درآمدشان 
را برای این منظور خرج کنند. به عبارت 
شود،  بیشتر  درآمد  هرچه  ساده تر 
غذا  برای  حقوق  از  کمتری   درصد 

خرج می شود.

درصد از درآمد سالیانه شان را خرج 
غذا کردند، در حالی که خانواده های 
کم درآمد 35/4 درصد از درآمدشان 

برای تهیه غذا هزینه شد.
 این بدان معناست که در دوران 
رشد اقتصادی، غذا اولویت اصلی در 
بودجه خانواده نیست ولی در دوران 
رکود اقتصادی و کاهش درآمد، غذا 
اهمیت بیشتری در بودجه خانواده 
پیدا می کند. هرچه بودجه محدودتر 
شود، غذا سهم بزرگ تری از درآمد را 
به خود اختصاص می دهد. به همین 
دلیل هم نوع تاثیرگذاری بحران های 
اقتصادی در کشورهای پردرآمد و در 
کشورهای کم درآمد بسیار متفاوت 
اســت. یک بحــران اقتصــادی در 
کشورهای کم درآمد می تواند بخش 
بزرگــی از جمعیت را به مرز ســوء 
تغذیه و گرسنگی برساند، در حالی 
که همان بحران در کشوری با درآمد 
بالا می تواند به شــکل تغییر در نوع 
رژیم غذایی افراد یا تغییر در کیفیت 

غذای مصرفی خود را نشان دهد.
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به نظر می آید که آنچه اکثر پژوهشگران بر آن اتفاق نظر دارند 
این اســت که شرایط تغذیه با وضعیت اقتصادی ارتباط مثبت 
دارند؛ هرچه اوضاع اقتصادی بهتر، کیفیت تغذیه بالاتر. برای مثال 
گزارش ســال 2010 بازار ارگانیک انگلستان نشان می دهد که 
فروش این محصولات پــس از رکود جهانی از دو میلیارد پوند 
به 1/84 میلیارد پوند کاهش پیدا کرد. بر اســاس این گزارش 
فروش گوشت تازه 22/7 درصد و فروش میوه و سبزیجات 14/8 
درصد کم شــد. مطالعه دیگری در سال 2013 بر روی هزار نفر 
از شهروندان لیتوانی انجام شد و داده های آن با مطالعه مشابهی 
که در ســال 2007 در آن کشــور انجام شده بود، مقایسه شد. 
این پژوهش نیز نشان می دهد که در سال 2007 مردم لیتوانی 
هنگام خرید مواد غذایی 32 درصد انتخابشان تحت تاثیر قیمت 
بود که این رقم در ســال 2013 به 36/8 درصد رسید. آنها قبل 
از بحران اقتصادی 33/6 درصد انتخابشان در گرو مزه غذاها بود، 
ولی بعد از بحران مزه غذاها تاثیــر 27درصدی بر انتخاب آنها 
داشت )ژورنال اروپایی سامت عمومی، اکتبر 2013(. این نتایج 
یعنی بحران اقتصادی باعث شده بود که مردم بیشتر به قیمت و 
کمتر به مزه غذا توجه کنند. نتایج پژوهشی هم که مک فادن و 
لاســک انجام داده اند در مقاله ای در سال 2021 منتشر شد. در 
این پژوهش آنها به بررســی میزان فروش مواد غذایی مختلف 
در رکود اقتصادی می پردازند. نتایج این مطعه نشان می دهد که 
با کاهش 10درصدی درآمد در میان قشر متوسط آمریکایی ها، 
مصرف تخم مرغ، شــیرتازه و خامه و نوشیدنی های غیرالکلی 

افزایش پیدا می کند.
 مطالعه بزرگی که ســال 2021 در ژورنال »تغذیه رفتاری و 
فعالیت فیزیکی« منتشر شد، داده های مربوط به عادات غذایی در 
سراسر دنیا در اوج رکود بزرگ را مورد بررسی قرار می دهد. البته 
نویسندگان این تحقیق تاکید دارند، با توجه به اینکه داده های 
جمع آوری شده حتی داده های مربوط به یک کشور بسیار متناقض 
است، دستیابی به یک نتیجه قطعی ممکن نیست، ولی پس از 
مطالعه ده ها تحقیق و بررسی انبوهی از داده های جمع آوری شده 
از کشــورهای مختلف نتیجه گیری کلی و محتاطانه آنها از این 
مطالعه این اســت که بحران اقتصادی در کشورهای پردرآمد 
)مانند آمریکا، ایتالیا و انگلســتان( با کاهش مصرف کالری، اما 
در کشورهایی با درآمد متوسط )پاکستان و گواتمالا( با افزایش 
مصرف کالری همراه است. بر اساس یافته های این پژوهش رکود 
اقتصادی مصرف میوه و سبزی ها را بسیار کاهش می دهد، ولی این 
کاهش در میان قشر کم درآمد و پایین جامعه بسیار بیشتر است. 
عاوه بر آن بر خاف یافته های مطالعاتی که بر آمریکا متمرکز 
بود، مطالعه داده های جمع آوری شده از کشورهای مختلف نشان 
می دهد مصرف فســت فود، محصولات شیرین و نوشیدنی های 
غیرالکلی در کل دنیا در دوران رکود کم می شــود. این مطالعه 
همچنین افزایش مصرف تخم مرغ در بیشتر کشورهای دنیا در 

دوران رکود را تایید می کند.
 بر اســاس مقاله ای از فوربس، در نظرسنجی که از هزار نفر 
آمریکایی به عمل آمد 25 درصد آنها اذعان داشتند که در دوران 
رکود اقتصادی مواد غذایی پرکالری مصرف کرده اند. پزشــکان، 
متخصصان تغذیه و مربیان ورزشی نیز شکایت دارند که همزمان 

با بحــران اقتصادی بــا روی آوردن 
مردم به کیــک، چیپس و پیتزا که 
در آمریکا غذاهایی ارزان محســوب 
می شــوند، دور کمر بیماران آنها در 
حال افزایش است. در این مقاله آمده 
است که به دلیل ارزان بودن غذاهای 
فرآوری شده مانند غذاهای نیمه آماده 
برای پخت در مایکرویو و نودل، مردم 
در تنگناهای مالی شان این غذاها را 
به غذاهای سالم و ارگانیک ترجیح 

می دهند.
در مطالعــه ای کــه در ســال 
 2021 از ســوی دانشگاه آمریکایی 
Sacred Heart بــا موضــوع تغذیه 

آمریکایی ها در دوران رکود انجام شد 
می بینیم که بزرگسالان در این دوران 
به مصرف غات تصفیه شــده )غات 
بدون ســبوس و بدون مواد مغذی( و 
روغن جامــد روی می آورند و مصرف 
شکر در کودکان به طرز چشمگیری 
افزایش پیدا می کند. پژوهشگران این 
مطالعه داده های جمع آوری شده قبل 
از ســال های 2005 و 2006 را بــا 
داده های مربوط به ســال های 2007 
تا 2010 یعنی دوران رکود جهانی و 
همچنین داده های مربوط به سال های 
2011 تا 2014 مقایسه کردند. به نظر 
می آید کــه در دوران رکود خانواده ها 
مواد غذایــی ارزان را جایگزین مواد 
غذایی سالم می کنند. نکته اینجاست 
که شاید میزان غذای مصرفی در طبقه 
متوســط جامعه کاهش چشمگیری 
پیدا نکرده باشد، ولی کیفیت و تنوع 
غذایی به شدت تحت تاثیر این رکود 
قرار می گیرد. حتی بحران اقتصادی 
باعث می شود که کودکان روزانه 200 

کالری بیشتر مصرف کنند.

هله هوله خوری و پرخوری •
حتماً شــنیده اید که می گویند 
اســترس موجب پرخوری می شود. 
به گزارش انجمن روان شناسی آمریکا 
تحقیقات ثابت کرده است که سطح 
اضطراب و استرس ارتباط مستقیمی 
با میــزان تمایــل بــرای خوردن 
غذاهای پرکالری و چرب دارد. نتایج 
نظرسنجی ها نیز نشان داده است که 
مردم در زمان استرس از خوردن به 

عنوان ابزاری برای حواس پرتی استفاده می کنند. روان شناسان 
نیز معتقدند در شرایط پراسترس مردم غذا خوردن را راهی برای 
مقابله با اضطراب هایشــان می دانند. آنها در این شرایط معمولاً 
اهمیت نمی دهند که چه چیزی می خورند، برنامه غذایی شــان 
نامنظم می شود و هرچه در دسترس شان باشد می خورند )آیریش 
ایندیپندنت، 2009(. ازاین رو اولین پیامد یک شــرایط بحرانی 
تغییر رفتار غذایی مردم و فراهم شــدن زمینه برای پرخوری، 
ناسالم خوری و افزایش وزن آنهاست. بر اساس مطالعه ای که مرکز 
تحقیقات مینتل انجام داده است در ماه های اخیر که سطح نگرانی 
آمریکایی ها از شرایط اقتصادی بالا رفته است، مصرف چیپس و 
پاپ کورن به شدت افزایش پیدا کرده است )بیزینس اینسایدر، 
2023(. در اوج بحران اقتصادی سال 2008 نیز فروش بستنی 
افزایش 20درصدی داشت، زیرا نه تنها خوراکی ارزان قیمتی بود، 

بلکه می توانست حال روحی مردم را نیز بهبود ببخشد.
پدیده دیگری که در دوران رکود اقتصادی شاهد آن هستیم 
گرایش مردم به ســمت مصرف هله هوله است. هله هوله ها مواد 
غذایی حال خوب کن )Comfort Foods( هستند که بیشتر آنها 
با نوعی حس نوستالژی همراه اند. عملکرد این غذاها بدین گونه 
است که سیســتم پاداش مغز را فعال می کنند و به هوس های 
دائمی منجر می شــوند که نوعی حس مداوم گرسنگی را ایجاد 
می کنند. مشکل اینجاست که اسنک ها و انواع هله هوله ها معمولاً 
مملو از شکر، چربی و بسیار پرانرژی هستند و بسیاری از آنها فاقد 

ارزش غذایی هستند.
در واقع رکود و بی ثباتی اقتصادی فقط موجب کم شدن غذای 
مصرفی خانواده ها نمی شود. در این شرایط شاید مردم سیر باشند 
اما این کیفیت غذای آنهاست که قربانی وضع موجود اقتصادی 
شــده است. مردم شروع به مصرف غذای ارزان می کنند و دیگر 
متعهد به هیچ رژیم غذایی نیستند. آنچه مردم می خورند نه تنها 
تحت تاثیر درآمدشان بلکه تحت تاثیر سامت روان شان نیز قرار 
دارد، بنابراین هرچه اقتصاد بحران زده تر باشــد، خورد وخوراک 
مردم نابســامان تر شــده، تنوع آن کمتر می شود و کیفیت آن 
پایین تر می آید. باید پذیرفت که غذای سالم، کم کالری و ارگانیک 
آخرین دغدغه کســی اســت که کارش را از دست داده است، 

قسط هایش پرداخت نشده و حساب بانکی اش خالی است. 

 در بحران های اقتصادی عادات غذایی مردم فقط به »پخت وپز بیشتر در 
خانه« محدود نمی شود، بلکه رفتارهای غذایی گاهی به شکل غیرمنتظره ای 
تغییر می کنند و هر بخشی از صنعت غذا به شکل متفاوتی تحت تاثیر قرار 
می گیرد، رستوران های مستقل ورشکسته می شوند ولی بستنی فروشی ها 
کاسبی شان  زنجیره ای  فست فود  رستوران های  و  می کنند  پیدا   رونق 

سکه می شود.  
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محبوب ترین
مقاصد غذایی
در سال 2024

ویتنام
هانوی

1

ایتالیا
رم

2

اسپانیا
بارسلونا

7

ایتالیا
فلورانس

5
آمریکا
نیواورلئان

8

هند
دهلی‌نو

6

تایلند
پوکت

10
پرتغال
لیسبون

9

پرو
کوسکو

4 یونان
کرت

3

فرانسه‌/‌پاریس ‌11

هند/‌جایپور ‌12

آذربایجان/‌باکو ‌13

ترکیه/‌استانبول ‌14

یونان/‌آتن ‌15

ونزوئلا/‌کارتاخنا ‌‌16

تایلند/‌چیانگ‌مای ‌17

کوبا ‌18

جامائیکا ‌19

آرژانتین/‌مندوزا ‌20

11

12

131415

16

17

1819

20

در‌سفر‌چقدر‌برای‌غذا‌هزینه‌می‌شود؟غذا‌چقدر‌در‌انتخاب‌کشور‌مقصد‌موثر‌است؟
چند‌درصد‌از‌

گردشگران‌به‌دنبال‌
تجربه‌جدید‌غذایی‌

هستند؟ از‌پاسخ‌دهندگان،‌
غذا‌را‌یک‌عنصر‌

تعیین‌کننده‌
بیش‌از‌یک‌سوم‌هزینه‌ها‌به‌غذا‌تعلق‌دارد.می‌دانند.

از‌پاسخ‌دهندگان،‌
غذا‌را‌یک‌عنصر‌
کم‌اهمیت‌می‌دانند.

%11.8
%50.0

%88.2
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اینفوگرافیک:‌علیرضا‌تاجیک

محبوب ترین
 برنــدهـای

 فست فود 

فروش‌سالیانه
رتبه

ونزوئلا/‌کارتاخنا ‌‌16

تایلند/‌چیانگ‌مای ‌17

کوبا ‌18

جامائیکا ‌19

آرژانتین/‌مندوزا ‌20

4/8
15

5/1
14

16/7
3

2/3
26

2/4
24

2/2
27

1/5
32

0/9
360/7

44

10/0
7

11/1
5

46/0
1

0/6
500/7

46
0/7
45

0/9
39

1/2
33

1/6
31

2/1
30

2/1
29 2/5

23
2/7
22

4/1
20 10/4

6

5/8
11

24/3
2

0/6
48

0/6
47

0/9
37

0/9
354/5

16

7/5
10

12/6
4

3/5
21

8/6
9

5/5
13

4/2
19

پیتزا
ساندویچ

ملل

اسنک

مرغ

برگر

9/4
8

4/5
17

5/7
12

4/5
180/8

40

0/8
430/8

41
1/0
34

2/2
28

2/3
25 0/6

49 0/8
42

0/9
38
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ویژه نامه صنایع غذایی  خرداد 501403

صنایع غذایی شــیلاتی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، 
دسترسی به آب های آزاد، بهره مندی از مزیت خدادادی بزرگ ترین 
دریاچه جهان که مهد خاویار دنیا به حساب می آید و وجود آب بندان ها 
و ســدها و مزارع تولیدی انواع آبزیان، و همچنین وجود ده ها واحد 
فرآوری و بسته بندی پیشرفته و رجیسترشده در کشورهای پیشتاز 

مصرف آبزیان مستعد رونق فراوان است.

وضعیت صنعت شیلات کشور در بخش صادرات •
به جــرات می توان گفــت در میان تمام صنایع غذایی کشــور 
به خصوص پروتئین دامی صنعت شیلات ایران دارای برترین جایگاه 
ازنظر توان صادراتی است. در اینجا لازم می دانم به سه موضوع مهم در 

ارتباط با اثبات این ادعا اشاره کنم:
1- واحدهای صنایع شیلاتی کشور در بزرگ ترین بازارهای آبزیان 
دنیا از سال ها پیش رجیستر شده اند که این امر در هیچ یک از صنایع 
غذایی کشور به این گستردگی و قوت وجود ندارد. کافی است اشاره 
شــود تعداد 94 واحد ما دارای کد EC هستند و میگو و خاویار ایران 
بدون هیچ محدودیتی به کشــورهای اروپایی صادر می شود.  تعداد 
36 واحد فرآوری، بســته بندی ماهی و میگو و خاویار، کارخانه های 
خوراک آبزیان و پودر ماهی کشورمان در مرجع صلاحیت دار بهداشتی 
و گمرک روسیه ثبت نام  شده و رجیستر هستند. در بزرگ ترین بازار 
آبزیان دنیا که بازار چین است نیز 69 واحد فرآوری آبزیان ایران اجازه 
صادرات به این کشور را دارند. سایر کشورهای واردکننده نظیر ویتنام، 
کره جنوبی، کشورهای همسایه و کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا و 
اقیانوسیه نیز به اعتبار همین وضعیت واردکننده آبزیان ایران هستند. 
از این نکته مهم هم نگذریم که تعداد 63 کشور دنیا در تمام پنج قاره 

دنیا در سال 1403 مشتری آبزیان ایران بوده اند.  
2- وجود زیرســاخت های لازم برای تولیــد محصول صادراتی 
آبزیان با همت و تلاش سازمان دامپزشکی ایران و مشارکت صاحبان 
واحدهای فرآوری و بســته بندی و نیز تعــداد زیادی از مزارع میگو، 
خاویار، ماهی در قفس و بخش هایی از صنعت سردابی و بعضاً گرمابی 
کشور عاملی شده که بتوان این محصولات را به 63 کشور دنیا صادر 
 )NRP( کرد. سازمان دامپزشکی کشور برنامه پایش ملی باقیمانده ها
را هر سال انجام داده و نتایج آزمایش های دائمی این پایش از سوی 
آزمایشگاه های بین المللی مرجع و مورد تایید اتحادیه اروپا کنترل و 
نظارت می شود. چنین زیرساختی تنها در بخش آبزیان )و روده( انجام 
شده و این توانمندی بخش آبزیان در تطبیق خود با شرایط بین المللی 
را نشان می دهد و همین موجب چنین برتری نسبت به سایر بخش ها 

شده است.
3-  نکته مهم دیگر اینکه صنعت آبزیان کشور با تولید حدود 1/3 
میلیون تن انواع آبزی دریایی و پرورشی سهم یک درصدی از مجموع 
130 میلیون تن تولیدات بخش کشاورزی را دارد اما به رغم تنها یک 

درصد سهم از تولید هفت درصد سهم 
از صادرات رســمی بخش کشاورزی را 
به خود اختصاص داده و ارزش تجاری 
206 هزار تن صادرات این بخش )انواع 
ماهی، میگــو، خاویار به همــراه پودر 
ماهی، کنســرو و خــوراک آبزیان( بر 
مبنای اظهارنامه های رســمی گمرکی 

حدود 372 میلیون دلار بوده است.

ظرفیت ها و محدودیت ها •
در صنایع شیلاتی در میگو، ماهیان 
حرام گوشــت و خاویار وضع مناسبی 
داریم، در بخش های کنسرو و خوراک 
آبزیان نیز رو به رشــد هستیم، اما در 
چند بخش دیگر تولیــدات صادراتی 

چندانی نداریم.
همان گونه که اشــاره شد در میگو، 
ماهیان غیرماکول )آبزیان حرام گوشت( 
و خاویار وضع صادرات خوب است. البته 
میگو و خاویار از گذشته در سبد صادرات 
شیلاتی کشــور بوده است. اما صادرات 
ماهی های حرام گوشت اقدامی نوین در 
صادرات کشور اســت. در گذشته این 
ماهی ها به پودر ماهی تبدیل می شدند 
و بازارپسندی مقبولی نداشتند اما امروزه 
چین و بســیاری از کشورهای جنوب 
شرق آسیا خریدار این ماهی  هستند و 
درواقــع صادرکنندگان آبزیان ایران در 
دهه گذشته توانسته اند محصولی را که 
می توانست ارزآور باشد از تبدیل شدن 
به پودر ماهی که کم ترین درآمد را دارد 
)معمولاً هر پنج کیلو ماهی غیرماکول 
تبدیل به یک کیلو پودر می شــود که 
حــدود 1/3 دلار قیمت دارد؛ یعنی هر 
کیلو ماهی تازه کمتر از 30 سنت( به ده 
برابر قیمت آن که حدود سه دلار است 
به فروش رسانند. این موفقیت نه تنها از 
بعد ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد 
ارزی مهم اســت بلکــه از منظر ایجاد 
اشتغال و رونق کســب وکار صیادان و 
بهبود رفاه و معیشــت آنان هم دارای 

ارزش های اجتماعی مطلوب است.
درهرحال صادرات عمده آبزیان ما محدود به آبزیانی نظیر میگو، 
خاویار و آبزیان غیرماکول است و چین و کشورهای جنوب شرق آسیا 
که خود بزرگ ترین تولیدکنندگان و البته بزرگ ترین مصرف کنندگان 
این محصولات هستند بیشترین سهم واردات را دارند. توجه به این 
نکته مهم است که توان صادرات به کشورهایی که مهد تولید مصرف 
آبزیان هستند نشان از توانمندی این صنعت در کشور دارد و به مثابه 
همان زیره به کرمان بردن و فروختن آن در بازاری است که فروش در 

آن قدرت رقابت زیادی لازم دارد.
بازار روســیه نسبت به گذشته بسیار رشد داشته به نحوی که این 
کشور از رتبه 31 مقاصد صادراتی ایران به رتبه سوم برای کل آبزیان 
تبدیل شده و در مورد میگو در سال های اخیر در رتبه های اول و دوم 

قرار دارد.
در زمینه صادرات خاویار هم وضعیت نسبتاً مطلوب است و تمام 
صادرات خاویاری ما از ماهی های پرورشــی است. رشد و توسعه این 
بخش کاملاً به صادرات خاویار وابسته است و پیشران صنعت پرورش 
ماهی خاویار کشور فعالیت واحدهای رجیسترشده فرآوری خاویار و 
بازاریابی صادرکنندگان خاویار کشور است. صنعت کنسرو ماهی تون 
توانسته خود را در قامت یکی از بخش های مهم صادراتی آبزیان کشور 
مطرح کند و به همین شکل کارخانه های خوراک آبزیان به سرعت از 
ظرفیت های خالی خود برای تولید و صادرات به کشورهای همسایه 
اســتفاده می کنند. این بخش ها قابلیت افزایش ظرفیت های خود را 

دارند.
در سایر بخش ها اما توان صادراتی مان ضعیف یا دچار ابهام است. 
بخش صنعت پرورش ماهی گرمابی ما بــه رغم صادرات حدود 35 
هزارتنی )به ارزش 48 میلیون دلار( اما به شدت به بازار عراق وابسته 
است و بیش از 90درصد صادرات به این کشور است. اگر به هر دلیل 
)که قبلاً هم ســابقه داشــته( این بازار دچار مشکل شود مجموعه 
صنعت از آن متاثر می شــود. در تولید قزل آلا هم آمارها حکایت از 
200 هزار تن دارد کــه به صورت بالقوه قابلیت بازاریابی صادراتی را 
به ذهن متبادر می کند اما متاسفانه بخش عمده آن ازنظر تطابق با 
ویژگی های درخواستی مد نظر بازارهای هدف دارای ضعف است و به 
همین دلیل سهم این ماهیان از صادرات حداکثر 14 هزار تن است که 
کمتر از هفت درصد تولید را شامل می شود. پرورش ماهی در قفس 
هم صنعت نوپایی است که هنوز به حجم تولید انبوه نرسیده ازاین رو 
شایســته توجه بیشتر در زمینه حمایت از تولید است. در این موارد 
کارهایی باید صورت بگیرد که مهم ترین آنها استفاده از تجربه میگو و 
خاویار است. بدین معنی که برنامه پایش ملی یا همان NRP موردنظر 
سازمان دامپزشکی را در این بخش ها با قوت و قدرت اجرایی کنیم تا 
ساختار اصلی برای توسعه تولیدات شیلاتی در این بخش ها ایجاد شود. 
هنگامی که فرهنگ تولیدات صادراتی در میان پرورش دهندگان این 

علی‌اکبر‌خدایی‌
دبیر‌اتحادیه‌تولید‌و‌تجارت‌آبزیان‌ایران‌

آیا صنعت شیلات در بخش صادرات موفق است؟
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بخش نهادینه شود به زودی شاهد رشد سریع صادرات در این زمینه ها هم خواهیم 
بود. شاید مهم ترین چالش یا مانع توسعه صادرات صنایع غذایی در بخش آبزیان این 
است که دولت همچنان به تولید بدون توجه به نیازهای بازار بها می دهد، و این عدم 
توجه تنها به نیازهای صادراتی محدود نیست، بلکه حتی در بازار داخل هم وضع 
به همین منوال است. مثلاً مردم به ماهی تیلاپیا علاقه مند هستند و عطش برای 
واردات وجود دارد، اما در زمینه تولید بهای لازم داده نمی شود. درهرحال ریل گذاری 
بخش تولید انجام شده است و البته این ریل بعضاً کج ومعوج است، به همین دلیل 
هم تولیدکنندگان با انواع مشــکلات مواجه هستند اما چون توجه به بخش بازار 
به عنوان پیشــران این صنعت مهم به درستی و با اولویت لازم انجام نشده بنابراین 

مشکلات تشدید می شود.
پرسش مهم این است که آیا تفکر تولید صادراتی در کشور شکل گرفته است؟

پاسخ این پرسش مثبت است و این تفکر حاصل یک درک همگانی است؛ چراکه 
همه بخش های مختلف صنعت به این باور رسیده اند. گسترش تفکر صادراتی موجب 
بهبود کیفیت تولیدات داخلی نیز شده است و این به نفع مصرف کننده داخلی است. 
فراموش نکنیم برای صادرات محصولات شــیلاتی انواع و اقسام آزمایش ها اعم از 

آلودگی باکتریایی، شیمیایی، باقی مانده فلزات سنگین و... با دقت انجام می شود.
در صنایع شیلاتی برای صادرات علاوه بر گواهی بهداشتی صادره از سوی سازمان 
دامپزشــکی، همان گونه که اشاره شد نیاز به رجیستری در کشورهای واردکننده 
هست و همچنین داشتن گواهی نامه هایی نظیر GMP و BAP که ما ملزم به رعایت 
آنها هستیم.  در این راستا درصددیم تا مشاوران و مربیان مورد نیاز را به کشور دعوت 
کنیم تا آموزش های لازم ارائه شود. در بحث آموزش باید بخش دامپزشکی بیشتر 
تقویت شود. خوشبختانه در کشور، مهندسان شیلات کارآزموده داریم که همه اینها 

به توسعه تفکر صادراتی بسیار کمک می کند.

آمارها چه می گویند؟ •
اگر به لحاظ نبود سامانه ای برای راســتی آزمایی اعداد و ارقام اعلامی سازمان 
شیلات ایران در زمینه آمارهای تولید نتوان با قاطعیت سخن گفت، اما به لحاظ آنکه 
صادرات مستند به اظهارنامه های گمرکی و غیرقابل خدشه است آمار صادرات آبزیان 
ایران حتی به کیلوگرم قابل محاســبه است. بر اساس آمار رسمی سایت گمرک 
جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 بیش از 206 هزار تن انواع آبزیان از کشور 
صادر شده که نسبت به ســال قبل 37 هزار تن )18درصد( افزایش داشته است. 
حدود 69 هزار تن انواع آبزیان دریایی، 35 هزار تن ماهی گرمابی، 32 هزار تن میگو، 
14 هزار تن ماهی سردابی، 5 تن خاویار و 471 تن ماهی زینتی از کشور صادر شده 
و همزمان 54 هزار تن خوراک آبزیان و 3200 تن کنسرو ماهی از کشور صادر شده 
است که ارزش رسمی گمرکی آن حدود 372 میلیون دلار بوده است.من به مردم 
این اطمینان را می دهم که تولیدات آبزیان کشــور در بهترین شرایط کیفی انجام 
می شود و مردم ایران آن چیزی را مصرف می کنند که مردم دنیا در سفره های خود 
دارند. ایرانیان می توانند به تولیدکنندگان و تمامی فعالان این عرصه افتخار کنند 
که توانسته اند محصولی با مقبولیت جهانی تولید کنند و با وجود همه تنگناها اعم 
از تحریم های ناجوانمردانه خارجی و ســوء مدیریت های داخلی در رقابت با رقبای 
قدرتمند جهانی موفق و سربلند باشند.درعین حال از تولیدکنندگان هم استدعا دارم 
که زیرساخت های خود را تجهیز کنند و به سمت تولیدات صادراتی بروند، چراکه ما 
ظرفیت بالایی برای صادرات در این بخش داریم که این به توسعه تولید و اشتغال 
و سودآوری حرفه آنان بسیار کمک خواهد کرد. آبزیان ما به 63 کشور دنیا صادر 
می شــود و بسیاری از این کشورها دارای استانداردهای بسیار سختگیرانه هستند 
و هر محصولی اجازه ورود به آن کشــورها را ندارد و حال که این بازارها فتح شده 
یعنی صنایع غذایی شیلاتی ما دارای بهترین استانداردها هستند و مردم می توانند با 

اعتماد و اطمینان به مصرف آبزیان روی آورند. 

صنعت تخم مرغ در خلال سال های اخیر و با حمایت های ویژه ای که در بدنه دولت، به ویژه وزارت جهاد 
کشــاورزی از دو ســال پیش از این صنعت به عمل آمده، به یکی از صنایع رقابتی در بازارهای صادراتی 
تبدیل شده است، تا جایی  که این صنعت از نظر تکنولوژی واحدهای تولیدی و زنجیره های تولید دارای 
شرایط بسیار خوبی است و همین امر باعث شده در بحث مولفه هایی همچون هزینه تمام شده رقابتی و 

تکنولوژی های به روز و متناسب با آخرین تکنولوژی دنیا از شاخصه های بسیار مناسبی برخوردار باشد.
خوشبختانه امروز این صنعت بهترین شرایط را در مقایسه با کشورهای رقیب در اختیار دارد، به طوری 
که با همت واحدهای تولید تخم مرغ و مگافارم هایی که در اختیار این صنعت است، شرایط مناسبی برای 
صادرات به عراق، افغانستان، ترکمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد و فعالان این صنعت 

دارای مزیت های رقابتی بالایی هستند.
خوشبختانه مسئولان دولتی نیز به موضوع توسعه صادرات محصول تخم مرغ نگاهی مثبت دارند و 
این نگاه از اوایل دولت سیزدهم آغاز شد که نتیجه آن تبدیل شدن کشور از یک مقصد صادراتی به یک 
مبدأ صادراتی است و به عبارتی از یک کشور واردکننده تخم مرغ به کشور صادرکننده این محصول تبدیل 
شــدیم. در دوره وزیر پیشین جهاد کشاورزی برای نخستین بار به صورت قانونمند، تفویض اختیارهای 
بی نظیری از حوزه سیاست گذاری دولتی به اتحادیه صورت گرفت و تقریباً تمام مباحث واردات و صادرات 
و جوجه ریزی و... از ستاد تنظیم بازار به اتحادیه واگذار شد و این اقدام اعتمادسازی بسیار خوبی را به وجود 
آورد که در نتیجه این سیاست صادرات تخم مرغ آغاز شد و سال قبل 136 هزار تن صادرات تخم مرغ از 

مبدأ ایران صورت گرفت و امروز به یک قدرت رقابتی در بازارهای منطقه تبدیل شده ایم.
با این حال به نظر می رســد برای رســیدن به موقعیت های مناســب تر در بازارهای جهانی نیازمند 
حمایت های بیشتر دولتی هستیم. برای این منظور توصیه می شود کمیته ای برای حل مشکلات صادرات 
در دولت ایجاد شود و نمایندگانی در سطح معاون اقتصادی وزیر امور خارجه، معاون بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی و سایر وزارتخانه های اقتصادی با دستور رئیس جمهور برای رفع چالش های صادراتی محصولات 
به صورت هفتگی دور هم جمع شــوند و به طور ویژه و با زمان بندی مشخص و ظرف مدت زمان معین، 

اقدامات صورت گرفته در حوزه صادرات محصولات مختلف را بررسی و گزارش کنند.
به عنوان مثال اتحادیه مرغ و تخم مرغ برای ورود پایدار به بازار روسیه بسیار تلاش کرده و هیات های 
روســی را دعوت و استانداردهای مد نظر این کشــور را پاس کرده، اما یک عزم ملی در سطح کشوری 
می طلبد تا با اعزام هیات های دولتی به این کشور و با رایزنی های درست بتوان صادرات انجام داد و این 

موضوع نیازمند حمایت های بیشتر دولتی است.
در عین حال باید برخی چالش ها در حوزه بازار داخلی این محصول نیز برطرف شود، به عنوان مثال دو 
سال پیش و با آزادسازی قیمت ارز از 4200 تومان به 28500 تومان، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
افزایش یافت و این در حالی است که قیمت محصول متناسب با رشد هزینه ها افزایش نیافت و این موضوع 
پایداری و تداوم و انگیزه تولید را به شدت تحت تاثیر قرار داد. قیمت تخم مرغ آخرین بار در اسفند 1401 
افزایش یافته که اوایل اردیبهشت سال قبل ابلاغ شد و این در حالی است که قرار بود اگر قیمت نهاده های 
این صنعت هفت درصد افزایش یابد، قیمت محصول نهایی نیز اصلاح شود، درحالی که در فاصله دو سال 
اخیر که قیمت این محصول ثابت مانده، نرخ کرایه ها چهار بار رشــد کرده و تنها در سال قبل شاهد دو 
مرحله افزایش دستمزد بودیم. این در حالی است که قیمت ریزمکمل ها، دارو و واکسن و... دو برابر شده و 
نهاده هایی که با ارز 28500 تومانی تامین می شوند )مثل سویا( سه بار در سامانه بازارگاه افزایش یافته است، 
اما قیمت تخم مرغ همسان سازی نشده و به دستور رئیس جمهور فقید قرار بود قیمت این محصول بعد از 
ماه رمضان و عید تغییر کند و بهای پیشنهادی اتحادیه که نرخ 65 هزار تومان در هر کیلو است اعمال شود.

واقعیت آن است که تولیدکنندگان در این مدت بازارهای صادراتی خود را کاهش داده اند تا بتوانند بازار 
تخم مرغ کشور را تنظیم و شرایط مناسبی را ایجاد کنند و امیدواریم با اصلاح قیمت این محصول شرایط 

برای بهبود منابع مالی شرکت های تولیدی و متناسب سازی قیمت ها با هزینه های تولید فراهم شود.

نقشه راه توسعه بازارهای داخلی و صادراتی  

چه آینده ای در انتظار واحدهای تولید تخم مرغ است؟

‌حمید‌کاشانی
‌رئیس‌هیات‌مدیره‌اتحادیه‌سراسری‌مرغداران‌میهن
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صادرات ضامن بقای تولید و ایجاد اشتغال اســت. کشــور ما در بخش 
کشــاورزی دارای پتانســیل های ویژه ای اســت و می توانیم با رشد و 
توســعه واحدهای صنایع تبدیلی، هم صنعت کشاورزی را حفظ و هم 
اشتغال ایجاد کنیم. ورود به بازار صادرات عامل ارزآوری برای کشور است 
و جذب ارز، زیرساخت های توسعه کشور را فراهم می کند. حضور پررنگ 
در عرصه صادرات، مستلزم توسعه زیرساخت های تولیدی، بهبود فرآیندها 
و توسعه اشتغال اســت. همچنین، دارا بودن کیفیت و بسته بندی های 
قابل  رقابت در عرصه بین المللی موجب پیشرفت خودبه خودی واحدهای 
تولیدی و ارائه محصول باکیفیت به مصرف کننده می شود. اگر صادرات و 
مشارکت های بین المللی را در دستور کار خود قرار دهیم، صادرات فواید 
جانبی دیگری نیز برای ما دربر خواهد داشــت. بالا رفتن استانداردها و 
کیفیت محصولات صادراتی موجب افزایش استانداردها و کیفیت داخلی 
خواهد شــد. از سوی دیگر، صادرات یادگیری سازمانی را افزایش خواهد 
داد. یکی دیگر از فواید صــادرات افزایش اعتمادبه نفس تولیدکنندگان 
داخلی اســت. با حضــور در بازارهــای صادراتی و در کنــار برندهای 
جهانی اعتماد به نفس تولیدکنندگان ما افزایش یافته و در صورت حضور 
برندهای خارجی در داخل کشور نیز توان رقابت با آنان را خواهند داشت.

موانع رشد صادرات •
ورود به بازارهای بین المللی کار بســیار ســخت و پیچیده ای است. 
اخذ مجوزهای لازم و متداول در کشــور مقصــد، ارائه طراحی متفاوت، 
بســته بندی متناسب، شناخت ذائقه مشتری و توســعه برند از الزامات 
ورود به این بازارهاســت. از دیگر مشکلات مهم ما، وجود صادرکنندگان 
غیرحرفه ای و مقطعی اســت و چون الفبای صادرات را نمی شناســند، 
موجب ضرر و زیان خود، ســایر تولیدکننــدگان و همچنین بازار هدف 
می شــوند که به اعتقاد بنده دولت باید فکر عاجلی در این مورد کند. از 
دیگر مشکلات ما اخذ و ابلاغ تصمیمات غیرکارشناسی و یک شبه از سوی 
نهادهای ذی ربط است. نباید مقوله صادرکننده و صادرات را به شوخی و 
بازی بگیریم. متاسفانه صادرات برای مسئولان ما جزو اولویت ها نیست. 
چه خوب بود اگر سیاســت گذاران ما از کشورهای موفق در امر صادرات 
الگوبرداری )Benchmarking( می کردند. بررســی سیاست گذاری این 
کشــورها در زمینه صادرات و تسهیلاتی که برای صادرکنندگان فراهم 

می کنند، راهگشاست.
لازم هم نیست سراغ بهترین های صادراتی برویم. کافی است از همین 
کشورهای همسایه که به  طور نسبی در امر صادرات موفق عمل کرده اند 
الگوبرداری کنیم. دولت در سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها اقدامات آنها 
را مبنای کار و تصمیم گیری قرار دهد. مشکل دیگر این است که به رغم 
وجود مزیت های جغرافیایی، آفتاب مناسب و نیروی کار ارزان، برداشت 
در هکتار محصولات کشاورزی در کشــور ما به مراتب پایین تر از سایر 
کشورهاســت. این امر باعث کاهش بهره وری و افزایش قیمت تمام شده 
محصولات می شــود. همچنین عدم حمایــت از صادرکنندگان، وجود 

مشــکل در نقل وانتقال وجوه صادراتی، 
مشکلات حمل ونقل، ترانزیت و انجام امور 
گمرکی از مواردی است که در امر صادرات 

با آن مواجه هستیم.

مشکلات صادرات •
در میان مشــکلات متعددی که در 
حوزه صادرات وجــود دارد که برای همه 
صنایع از جمله صنایع غذایی مشکل آفرین 
بوده اســت، تحریم ها در زمینه صادرات 
و نقل وانتقــال پول و تجارت کالاها موانع 
مهمی محسوب می شوند. با توجه به اعمال 
تحریم ها و بروز برخی محدودیت ها، ما به 
 عنوان تولیدکننده به بحث برگشــت ارز 
حاصل از صادرات به کشــور و صرف ارز 
در واردات کالاهای اساسی اعتقاد داریم و 
از این بحث حمایت می کنیم؛ اما موضوع 
اساسی این است که بازه زمانی بازگشت 
ارز بایــد بازه ای یک ســاله در نظر گرفته 
شــود و به تولیدکننده ای که به صورت 
قانونی از مبادی رسمی اقدام به صادرات 
کالای شناســنامه دار می کند و با توجه 
به ســرمایه گذاری کــه در بخش توزیع 
محصولات در بازارهــای صادراتی کرده 
است، این فرصت را داد که ارز حاصل از این 
صادرات را به شکل رسمی و قانونی و در 
بازه زمانی مورد نظر بازگرداند. صادرکننده 
واقعی با خام فروشان لب مرز تفاوت دارد، 
دریافت وجه کالاهای صادراتی از مشتریان 
بین المللی که مطابق قراردادهای بلندمدت 
فی مابین انجام می گیرد، پروسه ای زمان بر 
و محدودکننــده اســت. متصدیان امر و 
سازمان های ذی ربط باید با لحاظ تمام این 
موارد بازه برگشت ارز حاصل از  صادرات 
را تعریف و اجرایی کنند که پیشنهاد ما به  
عنوان یک صادرکننده بازه یک ساله است.

یکی از مشــکلاتی که صادرکنندگان 
ایرانــی با آن مواجه هســتند، مشــکل 
قیمت هــای رقابتی اســت. دلیل اینکه 
قیمت محصولات ایرانی نســبت به سایر 
صادرکننده ها کمتر رقابتی است، مربوط 

به هزینه های تولید و تورم بالا در تامین مواد اولیه اســت. افزایش قیمت 
ارز موجب بالا رفتن قیمت مواد اولیه کشاورزی و توجیه پذیر شدن تولید 
محصولات می شــود و این فرآیند از مهاجرت کشاورز از روستا به شهر و 
حاشیه نشینی پیشگیری می کند. عدم  حمایت های دولتی از صادرکنندگان 
واقعــی و عدم تخصیص یارانه های تشــویقی به  منظــور تقویت جایگاه 
محصولات و برندهای ایرانی در بازارهای صادراتی از عمده این مســائل 
است. با توجه به نوســانات نرخ ارز صرفاً در راستای رقابتی کردن برخی 
محصولات زمانی که ارزش پول ملی کاهش می یابد، قیمت صادراتی کسر 
می شود که در بسیاری از موارد همچون کاهش ارزش پول ملی و افزایش 
قیمت دلار که باعث افزایش غیرواقعی و نامرتبط قیمت مواد اولیه می شود، 
کاهش قیمت ها هم مقدور نیست؛ البته راهکارهایی از قبیل ورود موقت 
برخی مواد اولیه و بسته بندی وجود دارد که می توان از این موارد بهره برد.

مشکل دیگر در بخش صادرات مشکل فرهنگی است. ارزش صادرات 
در تمامی ارکان جامعه به  معنای واقعی جایگاه خود را پیدا نکرده است؛ 
عامه مردم بر این باورند که همه محصولات باکیفیت صادر می شود. بانک ها 
گمان می کنند صادرکنندگان سودآوری بالایی دارند. از سوی دیگر، زمانی 
که به سفارت ها مراجعه می کنیم متوجه می شویم که آمادگی لازم برای 
صادرات وجود ندارد. مضاف بر آن، ارکان دولتی هم ملزوماتی را که برای 
صادرات مورد نیاز اســت، فراهم نمی کنند. بازاریابی، انبار و توزیع در بازار 
هدف هزینه بر است، در کشور هماهنگی های لازم وجود ندارد و به همین 
دلیل صنایع غذایی در بازارهای بین المللی سهم واقعی خود را پیدا نکرده اند.

شرط موفقیت در صادرات •
برای موفقیت در امر صادرات رعایت سه شرط ضروری است؛ نخست 
آنکه باید در وظایف حاکمیت بازنگری شود. دوم، وظایف بخش خصوصی 
و ســوم، بحث فرهنگ سازی است. شــرکت ها باید برای کشور در ازای 
محصولات ارزشمندی که به نقاط مختلف دنیا با توجه به جغرافیای ویژه 

ایران صادر می شود، ارزش  افزوده بیافرینند.
فرهنگ سازی باید از سوی رســانه ها، وزارتخانه ها و... صورت بگیرد 
و صادرات به  عنوان ارزش ملی در نظر گرفته شــود؛ از حاکمیت انتظار 
بسترسازی داریم. نباید هر کسی وارد حوزه صادرات شود؛ به همه نباید 
مجوز کارت بازرگانی داد. در ترکیه در صنعت کنســرو فقط حدود 50 
شرکت فعال هســتند و فقط 14 شرکت اجازه صادرات دارند. ما درگیر 
واحدهای زیرپله ای هستیم که با کیفیت ضعیف محصول تولید می کنند 
و آبروی کشــور در خطر قرار می گیــرد. در همه دنیا واحدهای تولیدی 
رتبه بندی می شوند؛ کالاهای واحد تولیدی در گمرک نمی ماند و از لاین 
ســبز رد می شود، اما ما کی به این بلوغ می رسیم؟ کیفیت و بازاریابی از 
وظایف بخش خصوصی اســت؛ باید به این نقطه برسیم که تولید برای 
صادرات اتفاق بیفتد. پس از بازاریابی، روان شناســی رنگ و بسته بندی و 
الزامات بازار هدف در تمام ابعاد باید بررسی شود؛ اگر پازل ها با همکاری 

بخش خصوصی تکمیل شود، صادرات کالا صد برابر خواهد شد.

مسعود‌توتونچیان‌
مدیرعامل‌صنایع‌غذایی‌سحر‌

رشد صادرات با چه موانعی روبه رو است؟

شرط بقای تولید
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‌سیروس‌مجبوری
‌روزنامه‌نگار

تغذیه نیاز حیاتی هر انسانی است. از همان دوران غارنشینی که انسان اولیه 
برای تهیه خوراک به شــکار حیوانات روی آورده بود تا حالا که هر غذایی 
که اراده کنید با یک تماس یا ســفارش اینترنتی به دست شما می رسد، 
بشر همواره به دنبال بهبود کیفیت تغذیه خود بوده است. با توسعه اقتصاد 
جهانی، صنایع مختلف هم همگام با نیازهای مردم درصدد بهبود تولید و 
خدمات خود به مصرف کنندگان برآمده اند. یکی از صنایعی که در راستای 
برطرف کردن این نیاز به وجود آمده صنعت غذایی است؛ یک شبکه پیچیده 
و جهانی از مشاغل گوناگون که بخش زیادی از مواد غذایی مصرفی مردم 
جهان را تامین می کند. در واقع »صنایع غذایی« مجموعه ای از فعالیت های 
صنعتی است که شامل تولید، پخش، تبدیل، تهیه، نگهداری، حمل ونقل، 
صدور گواهینامه، فرآوری و بســته بندی مواد غذایی می شود. با پیشرفت 
فناوری، صنعت غذا تحولات زیادی را پشــت ســر گذاشته و حالا تنوع 
آن فراتر از حد تصورشــده است، به  طوری که تولیدات آن از فعالیت های 
کوچک، سنتی و خانوادگی بسیار سخت گرفته تا فرآیندهای صنعتی بزرگ، 
سرمایه بر و مکانیزه بسیار گسترده است. قیمت مواد غذایی به دلیل نقش 
حیاتی غذا در تامین امنیت غذایی، همواره متوجه سیاســت گذاران بوده 
اســت. از طرفی، این بخش همانند سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر 
سیاست های کلان اقتصادی قرار می گیرد، از این رو، همواره سعی می شود 
با استفاده از سیاست های مختلف پولی و مالی تورم مواد غذایی را کنترل 
کنند. امنیت غذایی به دلیل نقش مهمی که در تامین سلامت اجتماعی، 
توسعه اقتصادی و حفظ امنیت ملی دارد، به  طور گسترده ای همواره مورد 
توجه سیاست گذاران بوده که در این میان قیمت نقش مهمی در عرضه و 
تقاضای مــواد غذایی دارد. به  طور کلی، عواملی را که به تورم مواد غذایی 

منجر می شوند، می توان به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد:
نخست، ساختارگرایان معتقدند شوک های واقعی در بخش های خاصی 
از اقتصاد موجب افزایش قیمت مواد غذایی و دیگر کالاها می شود و بیشتر 
در کشورهای در حال توسعه موضوعیت دارد که از جمله می توان به کشش 
پایین عرضه محصولات کشــاورزی، محدودیت ارز، قیمت و دستمزد، و 
قیمت های بالا در بخش صنعت نام بــرد که تا حد زیادی موجب تورم و 
تداوم آن در این کشورها می شــود. دیدگاه دوم، دیدگاه پول گرایان است 
که معتقدند افزایش در عرضه پول موجب تورم می شود. بر همین اساس، 
سیاســت گذاران از ابزارهای مختلف پولــی و مالی برای کنترل تورم مواد 

غذایی و تامین امنیت غذایی استفاده می کنند.

تاثیر نوسانات اقتصاد کلان بر صنعت مواد غذایی •
نوســانات اقتصاد کلان هم می تواند تاثیرات گسترده ای بر صنعت غذا 
داشته باشد. این تاثیرات به شکل های مختلفی ظهور می کنند که به چند 

مورد از آنها اشاره می شود.

نوسانات نرخ ارز، تورم و تغییر در  •
الگوی مصرف

نوســانات نرخ ارز و تورم در کشــور ما 
همواره عاملی تاثیرگذار در هزینه تمام شده 
تولید بوده است و صنعت غذایی هم از این 
قاعده مستثنی نیست. از آنجا که مواد اولیه 
و حتی تجهیزات بســیاری از کارخانه های 
تولیدی وارداتی اســت، بــالا رفتن قیمت 
ارز می توانــد آنهــا را در زمینه تامین این 
مواد دچار مشکل کند و اگر قیمت گذاری 
دســتوری در آن حوزه وجود داشته باشد، 
از حاشیه سود آنها کم کند. افزایش هزینه 
واردات بــه دلیل کاهــش ارزش پول ملی 
می تواند به افزایش قیمت محصولات غذایی 
بینجامد. نوسانات اقتصادی معمولاً با تورم 
و کاهش ارزش پول ملی همراه اســت که 
بــه نوبه خود باعث کاهــش قدرت خرید 
مردم می شود. در نتیجه، مصرف کنندگان 
بــرای مدیریت هزینه هــای خود ممکن 
است به ســمت خرید محصولات ارزان تر 
و با کیفیت پایین تــر روی آورند. در دوران 
نوسانات اقتصادی، مردم تمایل بیشتری به 
خرید محصولات اساســی مانند نان، برنج 
و ســایر مواد غذایی پایــه دارند و از خرید 
محصــولات لوکس و غیرضــروری مانند 
غذاهای فرآوری شده و محصولات ارگانیک 
که قیمت بالاتری دارند، خودداری می کنند. 
مصرف کنندگان ممکن است به دنبال خرید 
محصولات غذایــی در حجم های بزرگ تر 
و با قیمت های کمتر باشــند تا بتوانند از 
تخفیف های حجمی بهره مند شــوند. این 
امر می تواند بازار محصولات بسته بندی شده 
کوچک تر و با قیمــت بالاتر را تحت تاثیر 
قرار دهد. از سوی دیگر افزایش هزینه های 
واردات ممکن است مصرف کنندگان را به 
خرید محصولات محلی و تولید داخل سوق 
دهد. این تغییر در الگوی مصرف می تواند 
به نفــع تولیدکنندگان داخلی باشــد، اما 
ممکن است بر تنوع محصولات موجود در 
بازار تاثیر بگذارد. برندهای معروف و معتبر 
معمولاً قیمت بالاتری دارند. در شــرایط 

ناپایدار اقتصادی، مصرف کنندگان ممکن است از خرید این برندها خودداری 
کرده و به سمت برندهای ناشناخته تر و ارزان تر روی آورند. در دوران نوسانات 
اقتصادی، مردم ممکن است ترجیح دهند غذاهای خود را در خانه تهیه کنند 
تا هزینه های مربوط به خرید غذاهای آماده و رستورانی را کاهش دهند. این 
تغییر می تواند بر صنعت رستوران داری و غذاهای آماده تاثیر منفی بگذارد. 
در شرایط اقتصادی ناپایدار، مردم ممکن است به دنبال مواد غذایی جایگزین 
و ارزان تر باشند. به عنوان مثال، مصرف حبوبات به جای گوشت ممکن است 
افزایش یابد، زیرا حبوبات ارزان تر هستند و پروتئین مورد نیاز بدن را تامین 
می کنند. نوسانات اقتصادی می تواند به تغییرات در الگوی تغذیه ای مردم 
منتهی شــود. ممکن است مصرف محصولات غذایی کم کیفیت و با ارزش 
غذایی پایین تر افزایش یابد که این امر می تواند تاثیرات منفی بر ســلامت 

عمومی جامعه داشته باشد.

کاهش سرمایه گذاری •
در شرایط ناپایدار اقتصادی، سرمایه گذاران ممکن است از سرمایه گذاری 
در بخش هــای مختلف از جمله صنعــت غذا خــودداری کنند. کاهش 
ســرمایه گذاری می تواند باعث کاهش نوآوری و بهــره وری در این صنعت 
شود. این امر ممکن است سبب خودداری آنها از سرمایه گذاری در صنایع 
مختلف از جمله صنعت غذا شود. عدم تمایل به ریسک می تواند به معنای 
کاهش یا توقف سرمایه گذاری در پروژه های جدید و توسعه کسب وکارهای 
موجود باشــد. کاهش ســرمایه گذاری به معنی کاهش منابــع مالی در 
دسترس شرکت ها برای توسعه محصولات جدید، بهبود فرآیندهای تولید 
و نوآوری های تکنولوژیک اســت. بدون سرمایه گذاری مناسب، شرکت ها 
نمی توانند به تحقیق و توسعه )R&D( بپردازند و در نتیجه، از رقابت عقب 
می مانند. ســرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید و تجهیزات پیشــرفته 
می تواند بهره وری را افزایش و هزینه های تولید را کاهش دهد. در شــرایط 
کاهش ســرمایه گذاری، شرکت ها ممکن است نتوانند تجهیزات قدیمی و 
ناکارآمد خود را به روز کنند، که این امر به کاهش بهره وری و افزایش هزینه ها 
منجر می شود. کاهش سرمایه گذاری می تواند باعث مشکلات نقدینگی و 
عدم توانایی در تامین مالی نیازهای عملیاتی روزانه شود. این موضوع می تواند 
فعالیت های روزانه شرکت ها را مختل کند. کاهش سرمایه گذاری می تواند 
موجب کاهش اشــتغال در صنعت غذا شــود. عدم توسعه کسب وکارها و 
پروژه های جدید به معنای کاهش فرصت های شغلی جدید و حتی کاهش 
نیروی کار موجود اســت. ســرمایه گذاری برای ورود به بازارهای جدید و 
گســترش فعالیت ها به مناطق جدید ضروری است. کاهش سرمایه گذاری 
می تواند مانع از گسترش جغرافیایی شرکت ها و دسترسی به بازارهای جدید 
شود. در شرایط کاهش سرمایه گذاری، شرکت ها ممکن است نتوانند به اندازه 
کافی بهبود و توسعه یابند و در نتیجه، سهم بازار خود را به رقبا واگذار کنند.  
نوسانات اقتصادی همچنین می تواند تاثیر مستقیمی بر صادرات و واردات 
محصولات غذایی داشته باشد. کاهش تقاضای جهانی یا مشکلات در تامین 

مالی تجارت بین المللی می تواند بر این صنعت تاثیر منفی بگذارد. .

نوسان اقتصاد کلان چگونه صنعت غذا را گرفتار می کند؟

تغییر الگوی تولید و مصرف
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در ایران خوشبختانه مالکیت درصد بالایی از واحدهای تولیدی صنایع 
غذایی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و آن شرکت هایی که دولتی 
بودند، یا به بخش خصوصی واگذار شدند یا متاسفانه شاید تعطیل شده 

باشند.
بخش دیگری از آن هم در اختیار بخش شبه دولتی یا خصولتی هایی 
اســت که شمار آنها در مقایسه با تعداد واحدهای تولید صنایع غذایی 
بخش خصوصی، زیاد نیســت. این امر باعث شــده در صنعت غذا در 
ایران، شاهد رقابت بین شرکت های بخش خصوصی باشیم. این رقابت 
توانسته به یک موتور محرک برای ارتقای کیفیت و بهره وری و کاهش 
قیمت تمام شده تبدیل شود. همچنین یکی از دلایلی شده است که نگاه 
تولیدکنندگان صنعت غذایی کشور به فرامرزها باشد و به دنبال بازارهای 

صادراتی باشند.
آنچــه اهمیت دارد و بــرای تولیدکنندگان صنایع غذایی کشــور 
آزاردهنده بوده، مداخلاتی اســت که از سوی بخش های دولتی به طور 
ویژه و تصمیمات خلق الساعه و بدون توجه به تبعات و آثار این تصمیمات 
اتخاذ می شود. تصمیماتی که نظرات بخش خصوصی و فعالان این بخش 
و تشکل های خصوصی مربوطه مورد توجه قرار نمی گیرد. پس از آنکه 
تصمیمی ابلاغ می شود، جلساتی برای اعتراضات تشکل های تخصصی 
صنعت غذا اعلام می کنند. این جلسات گاهی برای رفع ایرادات وارد بر 

این آیین نامه ها و بخشنامه ها برگزار می شود.
این موضوع تاکنون بسیار آسیب زا بوده است؛ تصمیماتی که برای 
مثال در حوزه سیاســت های ارزی و تخصیص منابــع ارزی مورد نیاز 
بخش صنایع غذایی کشور گرفته می شود یا اولویت گذاری هایی که انجام 
می دهند. این تصمیمات گاه به گونه ای است که منافع کلی اقتصاد در آن 
دیده نمی شود و گاه بخشی است. این تصمیمات بخشی باعث می شود 
که آسیب هایی به سایر بخش ها وارد شود. باید تجدیدنظری در این حوزه 
صورت گیرد و پیــش از آنکه هر تصمیمی را بخواهند ابلاغ کنند، در 
مرحله تصمیم گیری از ذی نفعان دعوت شود، نظرات آنها را جویا شوند، 
در نهایت با رسیدن به یک اجماع یک تصمیم را اتخاذ و ابلاغ کنند تا 

بتوانند از پشتیبانی اجرایی فعالان این بخش بهره مند شوند.
در حوزه صنعت غذا، بخش هــای مختلفی ذی نفع و ذی دخل 
هستند، مثل بخش هایی که در بخش تامین مواد اولیه مثل جهاد 
کشــاورزی هستند. منشأ و ریشه شروع صنعت غذا غالباً در بخش 
جهاد کشــاورزی قرار دارد. در حوزه خود کشاورزی، مزارع، باغات 
و محصولات باغی و زراعی وجود دارد، صنایعی که وابســته به دام، 
طیور و شیلات هستند، تمامی صنایع تبدیلی وابسته و پایین دستی 
این بخش، همین طور صنایعی که خدمات رســان هســتند، مثل 
تولیدکنندگان ماشــین آلات کشاورزی، تولیدکنندگان کود، سم و 
همین طور ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی که در این حوزه 
وجود دارند. در صنایع تبدیلی هم در پایین دســت آن موضوعاتی 
مانند صنایع بسته بندی، صنعت حمل ونقل تخصصی صنعت غذا و 

تمام این زنجیره ارزش صنعت غذا را 
باید در نظر بگیریم.

چند وزارتخانه عمــده در این حوزه 
مداخله دارند؛ در تولید جهاد کشاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت، در حوزه نظارت 
نیز وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی و ســازمان غذا و دارو. از سوی 
دیگر سازمان ملی اســتاندارد، سازمان 
دامپزشکی و سازمان شیلات را داریم که 
این موارد همگی در حوزه های مختلف 

صنایع غذایی مداخله دارند.
برخــی مواقــع ممکــن اســت با 
اســتانداردهای دوگانه مواجه شویم که 
با هم تداخل دارند یا هم پوشــانی لازم را 
ندارند. قاعدتاً باید نسبت به این بخش به 
یک سیاست واحد نظارتی و کیفی دست 
پیدا کنیم که تولیدکنندگان از سردرگمی 
نجــات پیدا کنند. ایــن موضوع مهمی 
اســت که موجب بروز خسارت و آسیب 
به صنعت غذا شده است. از همه مهم تر 
این است که ما باید در صنعت غذا، دارای 
یک سیاست جامع و فرانگر باشیم که بر 
مبنای داشــته های ما در سرزمین خود 
باشــد و با کشت فراسرزمینی با پرورش 
دام و طیور فراسرزمینی و سرمایه گذاری 
در کشــورهای مستعد بتوانیم پشتیبان 
صنعت غذایی کشور باشیم. ما می توانیم با 
توجه به ظرفیت هایی که داریم این منابع 
را فراهم و تبدیــل به محصولات غذایی 
باکیفیت کنیم و با برنــدی ایرانی صادر 
کنیم. این ظرفیت وجود دارد، اما نیازمند 
این هستیم که تمام زنجیره ارزش غذا را 
به عنوان یکی از بخش های دارای مزیت 

در کشور حساب کنیم.
در مجموع ما باید دارای یک سیاست 
همگون باشــیم که آینده نگرانه بتواند 
برنامه آتی کشور را در صنعت غذا ترسیم 
کنــد. این برنامه می تواند نقشــه راهی 
باشــد برای تمام بخش هایی که به این 
حوزه مربوط می شــود. از یک سو، تمام 
وزارتخانه های ذی دخل دولت و از سوی 

دیگر، تشکل های تخصصی درگیر با صنعت غذا و در نهایت فعالان در 
همین زنجیره ارزش در صنعت غذا تکلیف خود را خواهند فهمید که 
در بازه زمانی بلندمدت مثلاً 20ساله سمت وسوی کشور به چه سمتی 
خواهد بود، منابع به چه ســمتی هدایت شود، چه بخش هایی را باید 
تقویت کنند و از چه بخش هایی باید چشم پوشی کنند که بتوانند منافع 
ملــی را ایجاد کنند و تولیدکنندگان برای فتح بازارهای جدید و حفظ 
بازارهای داخلی با اولویت حفظ منافع مصرف کنندگان داخلی، همسو 

و تقویت کننده هم باشند.
این چهارچوب و راهبرد توسعه صنعت غذا باید به نحوی به زودی به 
سرانجام برسد که بتواند در قالب راهبرد توسعه اقتصاد کشور قرار گیرد 
و در نهایت در قالب یک قانون و یک موضوع لازم الاجرا در کشور ابلاغ 
شود و تمام گروه هایی که توضیح داده شد، )دولت، مجلس، قوه قضائیه 
و...( همه مکلف به اجرای تعهداتی باشند که ابلاغ می شود و بتوانند در 

مسیر توسعه ای که پیش بینی کردیم به درستی و به موقع اقدام کنند.
موضوع مهم دیگر این است که در صنعت غذا باید برای حضور در 
بازارهای بین المللی تا زمانی که به این راهبرد دست پیدا کنیم، بتوانیم 
گروه های تخصصی و کنسرسیوم های صادراتی تشکیل دهیم که این 
کنسرسیوم ها در امتداد هم بتوانند یک برنامه ریزی درست برای حضور 
در بازارهای هدف داشته باشند. باید به جد از حضور کالاهای بی کیفیت 
و فاقد مزیت های رقابتی در بازارهای دیگر پیشگیری کنیم که موجب 
تخریب وجهه فعالان شناخته شده و صاحب برند ایرانی در بازارهای ثالت 
در سایر کشورها نشود. این موارد را باید در قالب گروه هایی تشکیل دهیم 
تا ادبیات حضور در بازارهای بین المللی را یاد بگیرند و بر همین مبنا هم 
بتوانند کنترل کیفیت مناسب داشته باشند. از نظر برندینگ، بازاریابی و 
ارائه خدمت به خریداران خارجی بتوانند به نحو شایسته حضور داشته 
باشند. این یکی از موضوعاتی است که در کشور ما از آن صحبت شده 

است، اما باید از نظر عملیاتی آن را به نتیجه برسانیم.
ما در صنعت غذا باید موضوع استفاده از آخرین فناوری های مربوط 
به حوزه تولید محصولات غذایی را هم در نظر داشــته باشیم؛ از بخش 
کشــاورزی و نوع مصرف آب گرفته تا محصولات دانه و کشــاورزی، 

خدمات و پشتیبانی مورد نیاز این صنعت و... .
استفاده از هوشمندسازی، هوش مصنوعی، بهره وری از نرم افزارهای 
مربوط به یکپارچه ســازی، جزو زنجیره ارزش است که ما تاکنون خیلی 
نتوانسته ایم به آن توجه کنیم یا از این ظرفیت به خوبی بهره برداری کنیم.

آنچه صنعت غذا بســیار به آن نیاز دارد، تحقیق و توسعه و فناوری 
مربوط به این حوزه اســت تا بتوانیم ترتیبی دهیم که ضایعات تولید 
محصولات کشاورزی را به حداقل برسانیم. متاسفانه از نظر بین المللی 
ضایعات ما در این زمینه بسیار بالاست. باید با تکیه بر برنامه های جدیدی 
که طراحی خواهیم کرد، از ظرفیت فناوری های نو اســتفاده کنیم تا 
بتوانیم این بخــش را هم اصلاح کنیم که به ارتقای کیفیت و کاهش 

قیمت تمام شده و رقابت پذیری در این صنعت کمک کند.

آرمان‌خالقی‌
عضو‌هیات‌مدیره‌خانه‌صمت‌

سیاست گذاری چگونه به کمک صنعت غذا می آید؟

درگیر استانداردهای دوگانه



سیاست گذاری

55 ویژه نامه صنایع غذایی  خرداد 1403

رشد اقتصادی کشور در ســه ماه اول 1402 معادل 6/2 درصد و رشد 
اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل 5/2 درصد بوده است. دولت 
همواره در تنظیم سندهای خود رشــد اقتصادی هشت درصدی را به 
عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته اســت. طبق داده های آماری 
مرکز پژوهش های مجلس، اگر رشــد محدود »تشکیل سرمایه ثابت« 
ادامه یابد، امکان تداوم رشــد اقتصادی بالا وجود ندارد. بنابراین به نظر 
می رسد پرونده اقتصادی سال 1402 با رشدی کمتر از آنچه در بهار و 
تابســتان تجربه شده بسته می شود. همچنین، برآورد این مرکز نشان 
می دهد که رشــد اقتصادی در ســال 1403 به ســطحی برابر با 3/1 
درصد می رســد. آخرین باری که رشد اقتصادی سالانه به نزدیک این 
ســطح رسیده بود مربوط به ســال 1399 است که در این سال، رشد 

اقتصادی  معادل 3/3 درصد ثبت شده است.
در ســال 1402 شــاخص های اقتصادی به شــدت تحت تاثیر 
تکانه های اقتصادی حاصل از جنگ اســرائیل و حماس قرار گرفت. 
جالب اینجاست که برخلاف روند جهانی در شاخص های اقتصادی 
ایران اثرات این جنگ خود را بیشــتر از تاثیرات بر سایر کشورهای 
خاورمیانه و دیگر کشــورهای جهان نشان داد. این واقعه اثرات قابل 
توجهی  بر بازار سرمایه، دلار و طلا داشت، اما به نظر می رسد اثرات 
حاصل از این جنگ پایدار نخواهد ماند. اما آنچه مسلم است این است 
که این رفتارهای اقتصادی سیســتم های مدیریتی کشور است که 
می تواند وضعیتی پایدار در اقتصاد کشور رقم بزند. در کشور ما با توجه 
به فرازونشیب هایی که در تصمیم گیری ها در موضوع سیاست ها وجود 
داشته، تامین نقدینگی موردنیاز اقتصاد کشور به طور مشخص بیشتر 
از منشأ نفت بوده که به عنوان محرک در اقتصاد ما خود را نشان داده 
است. عمده رشد اقتصادی در دو سال گذشته به واسطه رشد بخش 

نفت و صنایع بزرگ بوده است.
با توجه به شــرایط تحریم، تورم همزمان و رکودی که وجود دارد 
این ســه عامل بسیار بزرگ موثر بر اقتصادمان نوعی بازدارندگی ایجاد 
می کنند. قاعدتاً باید نگاه کنیم که آیا سال آینده چشم اندازی هست که 
این شرایط بهبود پیدا کند یا در بر همین منوال و بر همین پاشنه خواهد 

چرخید؟ به نظر می رسد فعلاً تغییر چندانی متصور نیستیم.
در مورد مسئله رکود که سال هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته 
اســت تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشــته باشند رکود همچنان 

پابرجاست.
تا زمانی که بازارهای جدید برای حجم کالای تولیدی فعلی کشور 
ایجاد نکنیم و بازارهای جدید به ظرفیت تقاضایی که برای بخش تولید 

مورد انتظار هست، اضافه نشوند همچنان رکود خواهیم داشت.
شاید دولت محترم نیاز به یک خانه تکانی در سیستم مدیریتی در 
سال آینده داشته باشد چرا که همان گونه که شاهد بوده ایم بسیاری از 
مشکلات و خلل هایی که در تصمیم گیری ها و عملکردها وجود دارد به 
ضعف سیستم مدیریتی برمی گردد، نه فقط تحریم ها. و این تنها با حذف 

یک سازمان یا وزارتخانه  یا اضافه شدن 
یک ســازمان یا وزارتخانه جدید میسر 
نمی شود. اکنون دلار به سمت مرزهای 
جدیدی می رود و  اگر افزایش نرخ دلار 
به کانال 60 هزار تومان ماندگار شــود، 
همه وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر 

قرار خواهد گرفت.
بزرگ ترین آفتی کــه اقتصاد ایران 
گرفتار آن است تورم افسارگسیخته در 
اقتصاد کشور اســت. آنچه مسلم است 
بانک مرکزی باید بر سیاســت کنترل 
تورم متمرکز شــود. در غیر این صورت 
ســال آینده این کاهش ارزش ریال، در 
کنار تورم مشکل بسیار بزرگ »سرمایه 
در گردش« را برای بنگاه ها ایجاد خواهد 
کرد. سیاست های انقباضی بانک مرکزی 
سبب شده  بخش های تولیدی در بحث 
سرمایه در گردش  یا سرمایه ثابت دچار 
مشــکل شــوند، بانک مرکزی باید در 
کنار تلاش برای کاهش نقدینگی، برای 
کنترل تورم سیاســت هایی اعمال کند 
تا واحدهای تولیدی کوچک و متوســط 
و همچنین واحدهای نیمه تمام آسیب 
کمتــری متحمل شــوند و این گونه در 
شرایط حساس اقتصادی به رونق تولید 

کمک کند.
بودجــه ســال 1403 بــر اســاس 
درآمدهای مالیاتی بســته شــده که به 
طور کلی رویکردی مثبت اســت، البته 
در صورتی که بتواند به نحو درســتی، با 
دقت و شــفافیت انجام شود تا بخشی از 
گره های اقتصادی را باز کند و اینکه دولت 
محترم در این بخش بتواند توجه ویژه ای 
به بخش تولید داشته باشد و معافیت های 
مالیاتی درســت برای این بخش در نظر 
گرفته شود تا کمترین آسیب به بخش 
تولید وارد شــود.  وقتی مالیات بر ارزش 
افزوده به بودجه اضافه شد باید در کنار 
آن مالیات بر ســود شرکت های تولیدی 
کاهش یابد، یعنی به گونه ای باشــد، که 
یک تــوازن در درآمدهای مالیاتی برقرار 

باشــد تا بخش تولید رونق بگیرد. چرا که تولید در برهه کنونی موتور 
محرکه اصلی اقتصاد کشور است که همچنان به حمایت نیاز دارد.

کارشناسان چه می گویند؟   •
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، تورم در سال 1403 برای اقتصاد 
ایــران را رقمی بین 35 تا 45 درصــد پیش بینی کرده اند؛ پیش بینی 
نهادهای رســمی عموماً تورم را در حــدود 35 درصد برآورد کرده اند، 
در حالی که بســیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با توجه به 
ریسک های سیاسی، شرایط منطقه ای و همچنین انتخابات آمریکا در 

سال پیش رو، این رقم را بالاتر برآورد می کنند.
واقعیت این است که سال پیش رو نیز سالی است همراه با تورم که 
می توانــد اثری معکوس بر قدرت خرید مصرف کنندگان و به خصوص 
حقوق بگیران که نتوانستند در تمام سال های گذشته قدرت خرید خود 

را در مقابل تورم حفظ کنند، داشته باشد.
هر چند در چند سال گذشته و طی فرآیند سازگار شدن اقتصاد ایران 
با تحریم های پسابرجام، اقتصاد ایران توانسته است با رشد مثبت همراه 
باشد، اما این رشد مثبت چندان نتوانسته است به عنوان یک واقعیت 
اقتصادی ملموس در جامعه نمود عینی پیدا کند و از سوی مردم درک 
شود. رشــدهای اقتصادی شکل گرفته در سال های گذشته رشدهایی 
بودند ناشی از افزایش فروش نفت یا به بیان دقیق تر سهم نفت از رشد 
اقتصادی از بقیه بخش های اقتصاد ایران همچون صنعت، کشاورزی و 
حتی خدمات بیشتر بوده است. رشد اقتصادی مبتنی بر رشد درآمدهای 
نفتی با توجه به ظرفیت محدود تولید نفت و صادرات آن بیانگر کاهش 

رشد اقتصادی ایران در سال پیش رو خواهد بود.

اولویت های اصلی در اقتصاد •
در حال حاضر کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی در سیاست های 
اقتصادی دولت مطرح است. به این منظور یکی از مهم ترین راهکارهای 
کوتاه مدت در پیش گرفته شده از سوی دولت افزایش نرخ بهره بوده است 
که کاهش توان وام گیری کسب وکارها و ادامه رکود در بخش تولید که به 

شدت نیازمند منابع بانکی است از پیامدهای آن است.
بیشــترین رشــد درآمدها، در بخش مالیات هاست که می تواند به 
عنوان یک سیاست انقباضی تعریف شود که البته این سیاست نیز در 
چهارچوب مدیریت کسری بودجه و در نهایت کنترل تورم تعریف شده 
اســت؛ اما برای کسب وکارها به طور مشخص می تواند حکایت از رکود 
بیشتر داشته باشد. در کنار همه متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر فضای 
اقتصادی ســال 1403، موضوع انتخابات آمریکا نیز می تواند مولفه ای 
تاثیرگذار به خصوص بر نرخ ارز باشــد و قاعدتاً این پیامد می تواند اثر 
خود را ابتدا بر تورم در بخش تولیدکنندگان یعنی تورم تولیدکننده و 
مصرف کنندگان یعنی تورم مصرف کننده و نیز وارد شــدن یک شوک 

قیمتی دیگر به بازار دارایی ها اعم از ملک، طلا و... بروز دهد.

آیا اقتصاد ایران از سردرگمی نجات پیدا می کند؟

گره در گره

‌مهدی‌کریمی‌تفرشی
‌ریاست‌هیات‌مدیره‌مجتمع‌صنایع‌غذایی‌و‌کشاورزی‌گلها
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به دلایل مختلف از جمله بحث تحریم ها و مسائل سیاسی حاکم 
بر کشورمان تمام صنایع دچار چالش ها و مشکلاتی شده اند که 
در بخش صنایع غذایی، به دلیل حساسیت بیشتری که برای 
آن قائل هستیم، این مشکلات پررنگ تر می شود. در این میان 
دولت نیز از بودجه و سیاست های داخلی و خارجی خود تبعیت 
می کند. از طرفی صدور بخشــنامه ها و مصوبه های نامناسب و 
همچنین به کارگیری افرادی که در این صنعت تخصص لازم 
را ندارند، مشــکل را چند برابر می کند. اما یکی از بحث هایی 
که مدت زیادی است صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی را 
درگیر خود کرده موضوع قیمت گذاری دستوری از جانب دولت 
است. اگر همه چیز در کشورمان سر جای خود قرار داشته باشد، 
به هیچ  عنوان نیازی به قیمت گذاری نیســت. اگر بتوانیم مواد 
اولیه و خدمات را با قیمتی مناسب و ثابت به دست آوریم، حتی 
در صورتی که دولت تعیین کننده این قیمت نهایی باشد، تکلیف 
مشخص است. زمانی که بدانیم باید این قیمت مشخص شده 
مواد اولیه و خدمات و انرژی را چنان مدیریت کنیم که در بازار 
صاحب شریک های مختلف شویم، قطعاً آن زمان افرادی که در 
صنایع غذایی مشغول به کار هستند این هنر را دارند که بدون 
کاهش کیفیت محصولات و با مدیریت صحیح، در بازار رقابت 

باقی بمانند. 

تبعات قیمت گذاری •
بهترین قیمت و کیفیت در بازار رقابتی به دست می آید. اکنون 
مانند 40 سال قبل نیست که مصرف کننده فقط به قیمت توجه 
کند. امروزه به مسائلی همچون کیفیت، مواد اولیه، ارزش غذایی 
و سلامت محصول نیز اهمیت داده می شود. اما زمانی که تمام 
کیفیت ها بالا رفت، آن کسی بهتر می فروشد که محصولات خود 
را با قیمت مناسب تری نیز عرضه کند. البته منظور ارزان فروشی 
نیست. ممکن است تولیدکننده بتواند به منظور جذب مشتری، 
با مدیریت زمان، کنترل هزینه های سربار و با دریافت سود کمتر 

در مقابل تولید بیشتر فروش بالاتری داشته باشد.
اما متاســفانه اکنون اوضاع به صورتی است که تولیدکننده 
واقعی می داند اگر امروز جنس خود را بفروشــد نمی تواند فردا 
آن را خریداری کند. برای مثال در طول سه، چهار سال گذشته 
قیمت مواد اولیه بسته بندی، حتی کارتون و سلفون، به  قدری 
متغیر بوده و افزایش پیدا کرده اســت که نمی توان از ابتدا تا 
انتهای ســال قیمت  ثابتی را برای بسته بندی در نظر گرفت و 

روی محصول قیمت  گذاشت. 
بــه عنوان مثــال، دولت بــه برخی واحدهــای صنعتی و 
نیمه صنعتــی با قیمتی مشــخص و به میزانی محــدود آرد 
اختصاص می  دهد، اگر این ســهمیه را روزانه یک تن در نظر 

گرفته باشــد، به هیچ عنوان میزان 
بیشتری را اختصاص نمی دهد و در 
نتیجه این واحد صنعتی به هیچ وجه 

نمی تواند کار خود را توسعه دهد.
ماده اولیه تولید نان، آرد اســت. 
در شرایطی که شما بهترین نان را 
با بهترین کیفیت و با قیمتی مناسب 
تولید کنید و همه بازار به دنبال آن 
باشند که به دلیل این کیفیت بالا 
محصول شما را خریداری کنند، اما 
به دلیل محدودیتی که برای دریافت 
میزان ماده اولیــه یعنی همان آرد 
دارید نتوانیــد تولید محصول خود 
را افزایش دهیــد، انگیزه خود را به 
عنوان تولیدکننده از دست می دهید. 
اکنون شــرایط به گونه ای است که 
دولــت می خواهد با اختصاص ماده 
اولیه به صنایع بر روی تمام فعالیت 

آن صنعت نظارت کند. 
به عنوان مثال، برای تولید یک 
قــرص نان شــاید 50 عامل وجود 
داشته باشد که تحت تاثیر افزایش 
قیمت قرار گرفته اســت، اما دولت 
اعلام می کند که قیمت نان افزایش 
نداشــته است. به دلیل آنکه قیمت 
آردی که دولت در اختیار یک واحد 
صنعتی قرار داده افزایش نداشــته، 
قیمت  نان ثابت مانده اســت. پس 
در ایــن میان تکلیف دســتمزدها 
چه می شــود؟ تازه زمانی که بحث 
دســتمزد بیان می شود تنها شامل 
حقوق نیست، بلکه عیدی، پاداش، 
روزکاری،  شــب کاری،  ســنوات، 
ســختی کار، تعطیلی کار و... را نیز 
شامل می شود. ضمن اینکه با پایان 
هر سال و شروع سال جدید، طبق 
دستور دولت درصدی به نرخ انرژی 
و... اضافــه می شــود. حتی هزینه 
حمل ونقل، هزینه جاده ای، بیمه و... 

نیز افزایش پیدا می کند. 
بنابراین اگر این قیمت گذاری پایه 

درستی داشته باشــد و از ابتدای سال بدانیم چه چیزی باید 
بخریــم و چه محصولی را باید تولید کنیم، چقدر باید بیمه و 
مالیات پرداخت کنیم، چقدر هزینه حمل ونقل می شود و چقدر 
باید دستمزد به کارگر بپردازیم، قطعاً آن زمان سعی می کنیم در 
بازار رقابت، محصولی با بهترین کیفیت و بهترین قیمت عرضه 

کنیم. 
در سال های گذشته هزینه حمل ونقل، هزینه انرژی، دستمزد 
کارگر و... آنقدر بی رویه از ســوی دولت افزایش پیدا کرده که 
تولیدکننده برای آنکه سود ببرد، قیمت نهایی را بالا می برد و 
در نتیجه، تولید داخل از محصول خارجی گران تر تمام می شود. 
برای مثال اکنون قیمت گلابی تولید داخل چند برابر قیمت موز 
وارداتی است. این قیمت گذاری دولت بر روی تمام صنایع کشور 

ما اثر گذاشته است.

تبعیض در قیمت آرد  •
از گذشته، بزرگ ترین مشکل در صنعت نان، تبعیض قیمتی 
است که میان انواع نان قائل شده اند. برای مثال دولت آرد را به 
نانوایی های ســنتی کیلویی 900 تومان می دهد، در حالی که 
همان آرد را با نان های فانتزی کیلویی 17 هزار تومان حساب 
می کند. این واقعاً غیرقابل باور است. یعنی افرادی که نان تافتون، 
ســنگک، بربری و لواش را در چرخه غذایی خود جای داده اند، 
می توانند از آردی بسیار ارزان قیمت استفاده کنند. این در حالی 
است که یکسری افراد ممکن اســت به دلیل بیماری، ارزش 
غذایی یا رژیم های غذایی بخواهند نان های حجیم و نیمه حجیم 
مصرف کنند. خب در این حالت، آردی که در واحدهای تولیدی 
این نان های حجیم و نیمه حجیم اســتفاده می شــود، چیزی 
حدود 17 برابر قیمت آرد مصرفی در نان های ســنتی اســت. 
یعنــی آردی را برای تولید نان به عنوان مواد اولیه به دو گروه 
اختصاص می دهند، در حالی که قیمت این آرد برای یک گروه 
A تومان و برای گروه دیگر A ضربدر 17 تومان اســت. بنابراین 
این بزرگ ترین عامل نارضایتی است که در تولید نان صنعتی 

به وجود می آید.
این تبعیض قیمتی شرایط تخلف، رانت و فساد را هم برای 
فردی که به دنبال تولید درســت نباشد فراهم می کند. چون 
همان گونه که می دانیم اکثر نانوایی های سنتی افرادی مظلوم 
هســتند و تقریباً هیچ  یک از آنها از تمکــن بالایی برخوردار 
نیستند. بنابراین این تفاوت قیمت آرد می تواند افراد زحمتکش 
و بااستعدادی را که در این شغل شریف مشغول به کار هستند 

به سمت تخلف و فروش چندبرابری آرد بکشاند.
عامل اصلی که این روزها مسابقه ای را میان تولیدکننده های 
صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی نان به راه انداخته، همین قیمت 

علیرضا‌مروت‌پور‌
دبیر‌انجمن‌صنفی‌کارفرمایان‌کارخانه‌های‌نان‌های‌حجیم‌و‌نیمه‌حجیم

قیمت گذاری چه بر سر صنایع غذایی آورده است؟

زیان مضاعف
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آرد است. البته این مسابقه کاملاً نابرابر است، چراکه گویی در 
یک مسابقه دوومیدانی، شخصی در 20متری خط پایان ایستاده 
باشد و شخصی دیگر در ابتدای خط و با فاصله بسیار بیشتر از 
نفر اول. این موضوعی بســیار آزاردهنده است و به هیچ عنوان 

اجازه از بین رفتن فساد و رانت را نمی  دهد.

عدم تعهد به قراردادها •
جدا از بحث قیمت گذاری، یکی دیگر از مشکلات در صنایع 
غذایی عدم تعهد دولت های قبلی به قراردادها و سیاست هاست. 
البته این مشکل تنها در دولت فعلی نبوده، بلکه از زمان قبل از 
انقلاب هم وجود داشته است. برای مثال اوایل انقلاب بیش از 
70 درصد قیمت یک قرص نان تولیدشده در واحدهای سنتی 
به حقوق و دستمزد تولید نان مرتبط بود؛ این قشر زحمتکش 
از کار سخت خود به علت دادن سوبسید از سوی دولت و کنترل 
شدید و عدم توجه به قیمت تمام شده و فروش محصول حظ 
مالی نمی بردند؛ پس امکان فراهم آوردن شرایط مناسب برای 
ارتقای سطح کیفی محیط کار و تجهیز ماشین آلات را نداشتند 
و این مشکل روز به روز با افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه های 

جاری حمل و نقل و دستمزدها بیشتر می شد.
در دولت های قبل نیز در مورد نان های حجیم و نیمه حجیم، 
تولیدکنندگان خــرد و کلان در مواجهه بــا دولت بودند و از 
دهه 70 تا امروز در مورد تولید این گونه نان ها -که به نان های 
پنج تنی معروف هستند- دولت ها هیچ گاه به مصوبه های خود 

پایبند نبوده و به آن عمل نکرده اند.
در زمان تصویب این مصوبه ها قرار شد آرد واحدهای سنتی 
و صنعتی به مرور با یک قیمت عرضه شــود و بیمه و مالیات 
و تمام عوارض واحدها، مطابق واحدهای ســنتی محاســبه 
شــود. اما متاسفانه هیچ  یک از این مصوبه ها را رعایت نکردند 
و ســرمایه گذار در ابتدا یا میانه راه، از کار خود منصرف شد و 
دولت وقت و دولت های بعدی هیچ  کدام، طرحی را که خودشان 

تصویب کرده بودند عملی نکردند.

یکسان سازی قیمت آرد •
تا زمانی که قیمت آرد یکسان نشود و نان به قیمت واقعی 
خود نرسد، این مشکلات هیچ  گاه حل نخواهد شد.  البته حتماً 
باید برای تامین نان به وســیله قشر آسیب پذیر جامعه فکری 
شــود. برای مثال نباید کسی که با ســختی در زابل و زاهدان 
زندگــی می کند آرد یارانه ای بگیــرد و از طرفی فردی که در 
بهترین منطقه تهران هم زندگی می کند آرد را با همان قیمت 
خریداری کند. البته اکنون اوضاع به همین صورت است. وقتی 
اتحادیه قیمت نان ســنتی را اعلام می کند همه افراد نان را با 
همان قیمت خریداری می کنند و این یکی از مشکلات بزرگی 

است که بر سر راه صنعت نان قرار گرفته است.  

تامین مواد اولیه •
از طرفی در مورد مواد اولیه، بحث نان های سنتی و صنعتی 
از یکدیگر جداست. در نان های سنتی )بربری، سنگک، لواش و 
تافتون( بخش اعظم مواد اولیه آب، آرد، نمک، خمیرمایه و نهایتاً 

کنجد اســت. بنابراین مشکلی در 
تامین مواد اولیه این نان ها نداریم. اما 
نان های حجیم و نیمه حجیمی که 
در کارخانه ها تولید می شود نیازمند 
مــواد اولیه متفاوت تری هســتند. 
بخش اعظم شــکر استفاده شده در 
این نان ها وارداتی است. همچنین 
گاهی با کمبود آرد مواجه می شویم 
و بخشــی از آرد مورد اســتفاده در 
نان های صنعتی نیز وارداتی است. 
تمــام بهبوددهنده ها، بخش اعظم 
مارگارین و همچنین بســیاری از 
ماشــین آلات در کارخانه ها وارداتی 

هستند. 
در این میان اگر قرار باشــد نان 
حجیــم را با مغزهــای مختلف و 
مشــخصات خاص تولید کنیم که 
بســیاری از آنها بــرای بیماری ها 
نان های  مفیــد هســتند، مثــل  
چندغله، نان های پروتئین، نان های 
مغذی شده و دارای مغزهای مختلف 
و...، تنها موضوع آرد نیســت. خود 
غلات استفاده شــده در این نان ها 
هزینه های زیادی دارند. برای مثال 
برخی از نان های حجیــم با گردو 
درست می شوند. اکنون گردو هزینه 
بســیار بالایی دارد. درباره نان های 
صنعتی کارخانه ای بحث بسته بندی 
نیز وجــود دارد که هزینه بســیار 
سنگینی را به تولیدکننده تحمیل 

می کند. 
بعد با وجود این قیمت ها، دولت 
می گویــد به دلیل اینکــه ما آرد را 
بدون افزایش قیمت در اختیار شما 
قرار می دهیم، نباید قیمت نان را بالا 
ببرید. در این صورت صنعت از بین 
می رود و تخلف و خرابکاری بیشتر 

می شود. 

فروش نسیه ای •
خریدار نان های سنتی برای خرید 
نان مورد نظر خود در صف نانوایی 
می ایســتد و پــول آن را نیز همان 
لحظه پرداخت می کنــد. در اینجا 
دولت به جای کمک به تولیدکننده 
نان های کارخانه ای، تمام توان خود 
را برای کمک بــه تولیدکننده نان 
سنتی گذاشته اســت. برای مثال 

شرکت نان آوران و چند شرکتی که نان ها را به روش صنعتی و 
به صورت انبوه تولید می کنند، مشکلات بسیار زیادی دارند. در 
این شرکت ها، یک واحد تولیدی شامل مدیرعامل، واحد فروش، 
واحد تحقیق و توســعه، بازاریابی و... وجود دارد، در حالی که 
نان های ســنتی هیچ  یک از اینهــا را ندارند. علاوه بر آن پس 
از آماده شــدن محصول باید آنها را با وجود قیمت های بسیار 
بالا بســته بندی کنند. همچنین پس از عرضه این محصولات 
به فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، فست فودها و... عموماً مبلغ آن را 

پس از چند هفته دریافت می کنند.
علاوه بر این در کشــور مــا فرهنگ اســتفاده از نان های 
بسته بندی آنقدر که باید و شاید نهادینه نشده است. البته در 
چند سال گذشته با شیوع بیماری »کرونا« اقبال به استفاده از 
نان های تولیدشده به روش صنعتی و نیمهصنعتی بیشتر شد. 
با این  حال در زمان کنونی باز هم در بسیاری از شهر ها میزان 
مصرف نان های صنعتی بســته بندی حتی به یک درصد هم 
نمی رسد، اما در برخی مناطق میزان مصرف این نان ها بسیار 
بالاست. به هر حال با شــیوع بیماری کرونا بسیاری از  مردم 
به مصرف نان های بسته بندی روی آوردند و می توان گفت این 
بهترین موقعیتی بود که دولت باید کاری اصولی انجام می داد تا 

وضعیت نان در کشور سروسامان بگیرد. 
البته بیماری کرونا در جهان بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
را دچار چالش ها و زیان های جبران ناپذیری کرد و صنعت نان 
هم از این قضیه مستثنی نبود. به خصوص صنعت نان در کشور 
ما که بخش عظیمی از آن در اختیار نان های سنتی است و با 
توجه به اطلاع رسانی هایی که به مردم در مورد رعایت بهداشت 
در پیشــگیری از بیماری کرونا شد، بسیاری مصرف نان های 

بسته بندی را جایگزین نان های سنتی کردند.
این تفاوتی است که می شد روزی با برنامه صحیح و مصوبه ها، 
شرایط را برای یکسان سازی قیمت واحدهای صنعتی و سنتی 
فراهم کنند. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. البته در این 

میان واحد های سنتی نیز مشکلات خود را دارند.
بنابراین تولیدکننده واحدهای سنتی و تولیدکننده واحدهای 
کارگاهی و فانتزی هر کدام به نحوی احساس نارضایتی می کنند 
و این نارضایتی به دلیل تفاوت هایی است که غالباً دولت پایه و 

اساس آن را گذاشته است. 

 ‌دولت‌به‌برخی‌واحدهای‌صنعتی‌و‌نیمه‌صنعتی‌با‌قیمتی‌مشخص‌و‌به‌میزانی‌محدود‌
آرد‌اختصاص‌می‌‌دهد،‌اگر‌این‌سهمیه‌را‌روزانه‌یک‌تن‌در‌نظر‌گرفته‌باشد،‌به‌هیچ‌
عنوان‌میزان‌بیشتری‌اختصاص‌نمی‌دهد‌و‌در‌نتیجه‌این‌واحد‌صنعتی‌به‌هیچ‌وجه‌
نمی‌تواند‌کار‌خود‌را‌توسعه‌دهد.‌در‌واقع‌دولت‌می‌خواهد‌با‌اختصاص‌ماده‌اولیه‌به‌

صنایع‌بر‌روی‌تمام‌فعالیت‌آن‌صنعت‌نظارت‌کند.



سیاست گذاری

ویژه نامه صنایع غذایی  خرداد 581403

سعید‌ابوالقاسمی‌
نویسنده‌نشریه‌

ورود بیــش از 91 هــزار تن روغن مایع آلوده به ســموم کشــاورزی و 
آفت کش ها به یک کشور، آنقدر ترسناک است که می تواند موجب سقوط 
یک دولت شــود؛ با این حال، خبری به این مهمی که زندگی میلیون ها 
ایرانی را به خطر می اندازد، خیلی زود تحت تاثیر خبرهای دیگر قرار گرفت 

و به محاق تعلیق رفت.
بنا به اطلاعاتی که یاشار سلطانی افشا کرده، شرکت مادر تخصصی 
بازرگانی ایران در ماه مرداد 1400 بیش از 91 هزار تن روغن مایع آلوده به 
سموم کشاورزی و آفت کش ها را از دو کشور آرژانتین و ترکیه وارد کشور 
کرده که تا اردیبهشت 1402 در گمرک شهید رجایی نگهداری می شد 
و طی چهار مرحله نمونه برداری و آزمایش در آزمایشــگاه های مختلف، 
»غیرقابل ترخیص« و البته »غیرقابل مصرف انســانی« شناخته شد. با 
همه این آزمایش ها اما، یک کمیته فنی در اردیبهشــت 1402 دستور 
داد نزدیــک به 47 هزار تن از ایــن روغن های آلوده ترخیص و وارد بازار 
شود؛ نکته قابل تامل تر اینکه تاریخ انقضای روغن ها به پایان رسیده بود اما 
بر اساس یک صورت جلسه تنظیم شده، تاریخ انقضای محموله شش ماه 
تمدید شد و اقدامات لازم برای ترخیص آن صورت گرفت. به این ترتیب 
روغن آلوده وارد کشور شده و احتمالاً در خط توزیع هم قرار گرفته است.  
هر چند چنین اتفاقی را کشورهای دیگر نیز تجربه کرده اند، اما مردم متحد 
شرقی ما، چین، که در دهه های اخیر با چالش ها و مشکلات متعددی در 
حوزه امنیت عرضه مواد غذایی در کشور خود روبه رو بوده اند، تاثیر ورود 
مواد غذایی آلوده را بیش از پیش با گوشــت و پوست و خون خود حس 
کرده اند. واردات بی ضابطه، بی قانون و البته متخلفانه مواد غذایی آلوده در 
حالی مشکلات بسیاری را برای مردم این کشور ایجاد کرده که علاوه بر 
برانگیختن خشم عمومی، موضوعاتی مانند مقررات سهل گیرانه، فساد و 
فرآیندهــای اجرایی نامطمئن را نیز به صورت جدی در مرکز توجه قرار 
داده است. از جمله معروف ترین ماجراهایی که نشان از قوانین سهل گیرانه 
چین در واردات مواد غذایی آلوده به این کشور دارد، در سال 2008 اتفاق 
افتاد. در این سال، شیر خشک آلوده به ملامین وارد چین شد که به مرگ 
حداقل شش نوزاد و بیمار شدن صدها هزار نفر دیگر انجامید. ملامین، یک 
ماده شیمیایی سمی است که در پلاستیک ها و کودها استفاده می شود و 
تولیدکنندگان سودجو آن را به پودر شیر اضافه کردند تا سطح پروتئین 
محصــول را به صورت مصنوعی افزایش دهند و از بازرســی های کیفی 
عبور کنند. این رسوایی بزرگ، جزئیات تکان دهنده ای را از نبود نظارت 
و پاسخگویی مطلوب در صنایع غذایی چین آشکار کرد. ولی موضوع به 
همین جا ختم نشد. کشف افزودنی های غیرقانونی در محصولات گوشتی، 
بحران دیگری بود که صنایع غذایی چین را تحت تاثیر قرار داد. این اتفاق 
در ســال 2014 افتاد و طی آن، در یک برنامه تلویزیونی فاش شــد که 
برخی از تامین کنندگان چینی، از گوشــت تاریخ مصرف گذشته و سایر 
مواد مشکوک در محصولات خود استفاده می کنند. این رسوایی بزرگ در 
صنایع غذایی چین، خشم عمومی گسترده ای را برانگیخت و نگرانی های 
جدی در مورد یکپارچگی زنجیره تامین مواد غذایی در این کشور ایجاد 
کرد. این رخداد هم نشان داد که چین و بسیاری از کشورهای دیگر نیازمند 

مقررات سختگیرانه تر و نظارت های بهتر بر 
شــیوه تولید مواد غذایی هستند تا مردم 

کشورشان از بیماری دور بمانند.

چرا سهل انگاری می کنند؟ •
پس از رســوایی های متعدد در حوزه 
واردات مــواد غذایــی آلوده بــه چین، 
تحلیلگران بســیاری به بررســی چرایی 
و چگونگی وضعیت موجــود پرداختند 
و یافته هــای خود را به عنوان نقشــه راه 
کشورهای دیگر منتشر کردند. بر اساس 
یافته های تحقیقاتی این تحلیلگران، علت 
اصلی ورود مواد غذایــی آلوده به چین، 
شیوع فســاد و رشــوه در صنایع غذایی 
است که به تولیدکنندگان سودجو اجازه 
می دهد سود را بر سلامت عمومی ترجیح 
دهند. در کنار این موضوع، نظارت ضعیف 
و فرآیندهای اجرایی نامطلوب، راه را برای 
برخی شرکت ها هموار کرده تا بدون ترس 
از عواقب اقدامــات غیراخلاقی در حوزه 
صنایع غذایی، مواد آلــوده را وارد چرخه 
غذایی کشورهای خود کنند. این در حالی 
است که صنعتی شــدن سریع و جهانی 
شدن سیســتم غذایی چین، چالش های 
متعــددی را در تضمین ایمنی و کیفیت 
محصولات غذایی برای مردم این کشــور 
ایجاد کرده اســت. بر اساس گزارشی که 
Food Safety News منتشــر کــرده، 

سیســتم ایمنی مواد غذایــی چین به 
صورت جزیره ای و چندپاره عمل می کند 
و هماهنگی لازم بین سازمان های دولتی 
کــه بر این موضوع نظــارت دارند، وجود 
ندارد. این چندپارگی در نهایت به ایجاد 
شکاف هایی در پوشــش نظارتی و عدم 
پاسخگویی در برابر تخلفات صورت گرفته 
انجامیده و تهدید بزرگی برای ســلامت 
مردم ایجاد کرده اســت. حمایت گرایی 
محلی، تخلف در سیســتم های اجرایی و 
تضعیف تلاش ها برای بهبود استانداردهای 
ایمنــی غــذا در چین، صدای ســازمان 
 WHO جهانی بهداشــت را هم درآورده و
نگرانی های متعددی را در مورد وضعیت 

ایمنی مواد غذایی در چین مطرح کرده و گفته که این کشور در تضمین 
کیفیت و ســلامتی مواد غذایی خود با چالش های متعدد و البته مهمی 

روبه رو است. 

سختگیری در حد اعلا •
کشــورها برای جلوگیری از ورود مواد غذایی آلوده به بازار مصرفی 
مردمشــان، راهی جز ســختگیری ندارند. مواد غذایــی آلوده عواقب 
وحشتناکی برای ســلامتی مصرف کنندگان دارد و خسارات اقتصادی 
فراوانی برای کشــورها ایجاد می کند. اگر از چین به عنوان یک کشور 
سهل گیر در ورود مواد غذایی ناسالم نام برده می شود، به دلیل آسیبی 
اســت که به شــهرت این کشــور در حوزه صنایع و مواد غذایی وارد 
آمده و به ســرعت نیز از میان نخواهد رفت. استفاده از چهارچوب ها و 
سیســتم های نظارتی، استقرار فرآیندهای اجرایی و همچنین ورود به 
معاهده ها، کنوانســیون ها و قراردادهای همکاری بین المللی از جمله 
راهکارهایی است که کشورها مورد استفاده قرار می دهند تا از ورود مواد 
غذایی آلوده به بازارهایشان جلوگیری کنند. کشورهای پیشرفته از طریق 
چهارچوب های نظارتی قوی، اســتانداردهایی را برای ایمنی و کیفیت 
مواد غذایی تعیین می کنند که مانــع ورود مواد غذایی آلوده به بازار و 
سبد مصرف خانواده ها می شود. این مقررات جنبه های مختلف زنجیره 
تامین مواد غذایی از جمله تولید، فرآوری، بسته بندی، برچسب گذاری و 
توزیع را کنترل می کند. سازمان های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو 
)FDA( در ایالات متحده، سازمان ایمنی غذای اروپا )EFSA( در اتحادیه 
اروپا، و آژانس اســتانداردهای غذایی )FSA( در بریتانیا نقش مهمی در 
توسعه و اجرای این استانداردها دارند. بر اساس استانداردهای مشخص 
شده، کشورها بالاترین حد مجاز برای استفاده از آفت کش ها، داروهای 
دامپزشکی و سایر آلاینده ها را به منظور تولید محصولات غذایی تعیین 
می کنند تا از سالم بودن مواد غذایی اطمینان یابند. این محدودیت ها 
بر اســاس ارزیابی های علمی از خطرات موجود برای سلامتی تعیین 
شــده اند و به منظور جلوگیری از بروز اختلال در سلامتی جامعه، در 
بازه های زمانی منظم به روز می شوند. در این استانداردها مشخص شده 
که آژانس های نظارتی با نظارت بر حد مجاز اســتفاده از آفت کش ها و 
سموم، می توانند مواد غذایی آلوده را شناسایی کنند و جلوی ورود آنها به 
بازار را بگیرند. این نظارت ها که ذیل حوزه فعالیت سیستم های نظارتی 
قرار می گیرند، موارد مهمی نظیر جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها 
در مورد بیماری های ناشــی از غذا، سموم شیمیایی، آلودگی میکروبی 
و ســایر خطرات برای سلامت عمومی را دربر می گیرند. بر این اساس 
است که سیستم های نظارتی امکانی را برای مسئولان فراهم می کنند 
تا خطرات را ارزیابی کنند و اقدامات مناسبی برای جلوگیری از شیوع 
بیماری های ناشی از مواد غذایی آلوده در پیش بگیرند. در چهارچوب این 
سیستم های نظارتی، کشورها بازرسی های منظمی از تولیدکنندگان مواد 
غذایی، مزارع، تاسیسات فرآوری و محموله های وارداتی انجام می دهند 
تا از رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی مواد غذایی اطمینان حاصل 

رسوایی های غذایی
کشورها چگونه در مورد ورود غذای آلوده سختگیری می کنند؟
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کنند. در این فرآیندهای نظارتی، بازرسان اقدام به نمونه برداری می کنند 
تا آلاینده هایی مانند پاتوژن ها، فلزات سنگین، آفت کش ها و مواد اولیه 
کم کیفیت را شناسایی کنند. در این شرایط است که با انجام بازرسی های 
هدفمند بر اساس ارزیابی ریسک، مسئولان می توانند اقدامات خود را 
روی محصولات و مواد غذایی پرخطر متمرکز کنند. سومین قدم برای 
جلوگیری از ورود مواد غذایی آلوده به کشــورهای مختلف، اســتقرار 
ســازوکار های اجرایی اســت که به منظور اطمینان از رعایت مقررات 
ســلامتی و بهداشــتی مواد غذایی و پاســخگویی متخلفان در قبال 
اقداماتشــان به اجرا درمی آید. در این سازوکار های اجرایی، مجازات ها، 
جریمه ها و محدودیت های خاصی برای افراد و شــرکت های سودجو 
اعمال می شود. بر همین اساس، شرکت ها باید الزامات نظارتی را برآورده 
کنند و از ایجاد تقلب و استانداردسازی مصنوعی محصولاتشان خودداری 
ورزند، در غیر این صورت با جریمه های بازدارنده بسیار سنگینی روبه رو 

می شوند. 

همکاری بین المللی ضروری است •
زنجیــره تامین مواد غذایی، جهانی اســت. ســازمان های همکاری 
بین الملل نیز نقش تعیین کننده ای در این زنجیره تامین ایجاد می کنند 
و بر همین اساس، کشورها از طریق سازمان هایی مانند سازمان بهداشت 
جهانی )WHO(، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )FAO( و کمیسیون 
Codex Alimentarius بــرای هماهنگ کردن اســتانداردهای ایمنی 

مواد غذایی، اشــتراک گذاری اطلاعات در مــورد خطرات در حال ظهور 
و هماهنگــی واکنش به بحران های بین المللی بهداشــت مواد غذایی با 
یکدیگر همکاری می کنند. کشورها در قالب موافقت نامه ها، مشارکت های 
تجاری و معاهده های بین المللی که شامل مقرراتی برای تضمین سلامت 
مواد غذایی و به رســمیت شناختن متقابل استانداردهای نظارتی است، 
با یکدیگر همکاری می کنند. این کشــورها می توانند با همســو کردن 
چهارچوب های نظارتی خود با دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی، 
تجارت ایمن محصولات غذایی را در عین حفاظت از ســلامت عمومی 
تسهیل کنند. سازمان های بین المللی کمک های فنی و پشتیبانی خود 
را برای تقویت سیستم های بهداشت مواد غذایی و رعایت استانداردهای 
جهانی از طریق ظرفیت ســازی و برنامه های آموزشــی به کشورها ارائه 
می کنند. در گوشــه ای از این فعالیت ها، نقــش فناوری های نوظهور در 
سلامت مواد غذایی نیز به چشم می خورد. پیشرفت تکنولوژی روش هایی 
را ایجاد کرده که سبب می شود کشورها با اتکا به این روش ها، از ورود مواد 
غذایی آلوده به بازارهای خود جلوگیری کنند. کشورها از ابزارهایی مانند 
بلاک چین، توالی یابی DNA، ســنجش از راه دور و هوش مصنوعی برای 
ردیابی و رهگیری محصولات غذایی در سراســر زنجیره تامین استفاده 
می کنند. اســتفاده از این ابزارها که هر روز در حال گسترش و پیشرفت 
هستند، مسئولان و سیاست گذاران اجرایی کشورها را قادر می  کند علاوه 
بر شناســایی منابع بالقوه آلودگی، بر اصالت محصول نیز نظارت داشته 
باشــند و به بحران های بهداشتی و سلامتی ناشی از مواد غذایی ناسالم 
واکنش بسیار سریع نشان دهند. فناوری بلاک چین امکان ثبت شفاف و 
ایمن تراکنش های مواد غذایی را فراهم می کند و مسئولان را قادر می  کند 
 DNA منشأ محصولات را ردیابی و سلامت آنها را تایید کنند. توالی یابی
نیز می تواند برای شناسایی سریع و دقیق عوامل بیماری زا در نمونه های 
غذایی مورد اســتفاده قرار گیرد و مداخلات هدفمند برای جلوگیری از 

شیوع بیماری را تسهیل کند. 

سختگیری های سالم •
آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن، 
استرالیا و کانادا سفت و سخت ترین قوانین 
را برای ورود مواد غذایی به کشورهایشان 
وضع کرده اند. این کشورها، سلامت مواد 
غذایی را به عنوان یک دغدغه جدی برای 
سلامت عمومی در اولویت قرار داده اند و 
در کنار آن، دریافته اند که لازم اســت از 
مصرف کنندگان در برابر خطرات مرتبط 
با مصــرف مواد غذایی آلــوده محافظت 
کننــد. ایالات متحده از طریق ســازمان 
غــذا و دارو )FDA( و وزارت کشــاورزی 
)USDA(، چهارچوب های نظارتی جامعی 
را بــرای اطمینان از ایمنــی و کیفیت 
محصولات غذایــی ایجاد کرده اســت. 
FDA مســئول تنظیم بیشتر محصولات 

غذایی اســت، در حالی کــه USDA بر 
گوشت، مرغ و تخم مرغ نظارت دارد. این 
آژانس ها استانداردهایی را برای ایمنی مواد 
غذایی تعیین می کنند، بازرسی هایی را از 
موسسات مواد غذایی انجام می دهند و از 
طریق اقدامات اجرایی و فراخوان، انطباق 
 )EU( با مقررات را می سنجند. اتحادیه اروپا
نیز یک سیستم سلامت مواد غذایی بسیار 
قدرتمند را از طریق سازمان ایمنی غذای 
اروپا )EFSA( و کمیسیون اروپا توسعه داده 
که استانداردهای هماهنگ شده ای را برای 
ایمنی مواد غذایی در سراســر کشورهای 
عضو خود تعیین می کند. این کشــورها 
در کنــار ارزیابی خطر برای شناســایی 
خطــرات موجود در حوزه مــواد غذایی، 
اطلاع رسانی های لازم درباره تصمیمات و 
سیاست های اجرایی را به شهروندان خود 
انجام می دهند. EFSA همچنین به ارائه 
توصیه های علمی در مورد مسائل ایمنی 
مواد غذایی می پردازد و از اجرای مقررات 
برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر 
خطراتی مانند باقی مانده های شیمیایی، 
آلودگــی میکروبــی و آلرژن ها حمایت 
می کند. ژاپن به دلیل قوانین سختگیرانه 
خود در مورد ایمنی مواد غذایی، به ویژه 
در مورد آلاینده هایی مانند فلزات سنگین، 
آفت کش ها و مواد رادیواکتیو شناخته شده 
 )MHLW( است. وزارت بهداشت، کار و رفاه
و وزارت کشاورزی، جنگل داری و شیلات 
ژاپن )MAFF( بر مقررات ســلامت مواد 
غذایی در این کشور نظارت می کنند و از 
نزدیک با شرکای صنعتی برای اطمینان از 

رعایت استانداردها همکاری مستقیم دارند. ژاپن برای برخی از آلاینده ها 
در محصولات غذایی سیاست تحمل صفر دارد و آزمایش های دقیقی را 
برای جلوگیری از ورود آنها به بازار انجام می دهد. اســترالیا هم شهرت 
بســیاری در زمینه سلامت مواد غذایی به دست آورده است. این کشور، 
استانداردهای بالای سلامت مواد غذایی و برنامه های بازرسی دقیق برای 
جلوگیــری از ورود مواد غذایی آلوده به بازار را در دســتور کار قرار داده 
اســت. وزارت کشاورزی، آب و محیط زیست استرالیا محصولات غذایی 
وارداتی را به صورت جدی مورد ارزیابی قرار می دهد. استانداردهای غذایی 
استرالیا و نیوزیلند )FSANZ( نیز تدوین شده اند تا دستورالعمل هایی را 
برای سلامت مواد غذایی و الزامات برچسب گذاری تعیین کنند. کانادا هم 
از طریق آژانس بازرســی مواد غذایی )CFIA( و وزارت بهداشت، نظارت 
 CFIA .سختگیرانه بر ســلامتی مواد غذایی را در اولویت قرار داده است
مسئولیت دارد تا مقررات مربوط به ایمنی غذا، سلامت حیوانات و حفاظت 
از گیاهان را برای اطمینان از یکپارچگی زنجیره تامین مواد غذایی اجرا 
کند. موسســه Health Canada نیز برای محافظت از سلامت عمومی، 
ارزیابی خطر را در مورد آلاینده های شــیمیایی، پاتوژن ها و آلرژن های 

موجود در محصولات غذایی بر عهده دارد. 

چرا سختگیری می کنند؟ •
کشورهایی که بالاترین میزان سختگیری را برای واردات مواد غذایی 
بــه بازارهای مصرفی مردم و جامعه  بــه خرج می دهند، هر یک دلایل 
خاص خود را دارند. نخســتین و مهم ترین دلیل آنها شاید این باشد که 
اطمینان از سلامت مواد غذایی، یک مسئولیت اساسی از سوی دولت ها 
برای محافظت از سلامت و رفاه عمومی است. غذای آلوده می تواند باعث 
بیماری های ناشی از غذا، واکنش های آلرژیک، مسمومیت و سایر اثرات 
نامطلوب سلامتی شود که عواقب جدی برای مصرف کنندگان به دنبال 
خواهد داشت. بنابراین، کشورها با تعیین استانداردهای سختگیرانه برای 
سلامت مواد غذایی و اجرای مقررات، خطر این پیامدهای مضر را کاهش 
می دهند و از ســلامت عمومی محافظت می کنند. در کنار این موضوع، 
کشورهایی که ایمنی مواد غذایی را در اولویت قرار می دهند، تعهد خود را 
به تضمین کیفیت، حمایت از مصرف کننده و توسعه پایدار نشان می دهند. 
این کشورها با حفظ استانداردهای بالا برای ایمنی مواد غذایی، در میان 
مصرف کنندگان، شــرکای صنعتی و شرکای تجاری که به محصولات و 
مواد اولیه غذایی نیاز دارند، اعتمادسازی می کنند. این اقدامات سختگیرانه 
آنها، برای جلوگیری از ورود مواد غذایی آلوده به بازار ضروری اســت و به 
حفظ یکپارچگی زنجیره تامین مواد غذایی و افزایش دسترسی به بازار 

 بر‌اساس‌اعلام‌سازمان‌بهداشت‌جهانی،‌بیماری‌های‌ناشی‌از‌مواد‌غذایی‌
آلوده‌موجب‌وارد‌آمدن‌خسارات‌اقتصادی‌قابل‌توجهی‌به‌کشورهای‌جهان‌
می‌شود.‌بخش‌زیادی‌از‌این‌خسارت‌ها‌در‌حوزه‌های‌هزینه‌های‌پزشکی،‌کاهش‌
بهره‌وری‌نیروی‌انسانی‌و‌همچنین‌اختلالات‌تجاری‌میان‌کشورها‌قرار‌می‌گیرد.
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کمک بسیار زیادی می کند. کمک هایی که در نهایت فرصت ایجاد می کند 
تا کشورها رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. از آنجا که مصرف کنندگان 
همواره به محصولاتی اعتماد می کنند که استانداردهای ایمنی دقیق را 
رعایت می کنند و برای اطمینان از انطباق با مقررات تحت بازرسی های 
منظم قرار می گیرند، کشورهایی که دارای مقررات سختگیرانه سلامت 
مواد غذایی هستند، از افزایش اعتماد عمومی به سیستم های نظارتی و 
ساختارهای حاکمیتی خود بهره مند می شوند. کشورها می توانند با ترویج 
شفافیت و پاسخگویی در سیستم های ایمنی غذایی خود، اعتبارشان را نزد 
ذی نفعان ایجاد کنند و تعهد خود را به حفاظت از سلامت عمومی نشان 
دهند. کشورهای سختگیر، به تلاش ها و سیاست گذاری های بین المللی 
برای ارتقای امنیت غذایی، پایداری و انعطاف پذیری نیز کمک می کنند. 
این کشورها با به اشــتراک گذاشتن بهترین شیوه ها، تبادل اطلاعات و 
همکاری با شرکای بین المللی، می توانند به چالش های مشترک مرتبط 
با ایمنی غذا رسیدگی کنند و به تقویت سیستم های جهانی غذا بپردازند. 

زیان 110 میلیارددلاری •
سازمان بهداشت جهانی، یکی از اصلی ترین منابع اعلام تاثیر آلودگی 
مواد غذایی در جهان است. این سازمان سالانه و به طور منظم، گزارش ها 
و مطالعاتی را درباره مسائل مرتبط با بهداشت مواد غذایی منتشر می کند 
تا مورد اســتناد کشــورها قرار گیرد. بر اســاس اعلام سازمان بهداشت 
جهانی، بیماری های ناشی از مواد غذایی آلوده موجب وارد آمدن خسارات 
اقتصادی قابل توجهی به کشورهای جهان می شود. بخش زیادی از این 
خســارت ها در حوزه های هزینه های پزشــکی، کاهش بهره وری نیروی 
انســانی و همچنین اختلالات تجاری میان کشورها قرار می گیرد. این 
سازمان در گزارشی با عنوان »برآورد خسارت بیماری های منتقل شده از 
غذا در جهان« تخمین زده که هزینه سالانه بیماری های پیش آمده ناشی 
از مصرف مواد غذایی ناسالم در سراسر جهان، سالانه 110 میلیارد دلار 
است. مطالعه دیگری که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 
)FAO( و بانک جهانی با عنوان »غذای ناسالم؛ فشار بیماری های ناشی از 
غذا در جهان« انجام شده، نشان می دهد که مواد غذایی آلوده باعث بروز 
حدود 600 میلیون مورد بیماری و نزدیک به 420 هزار مورد مرگ شده 
است. در این گزارش، بر نیاز به بهبود اقدامات ایمنی مواد غذایی به منظور 
جلوگیری از خسارات و هزینه ها و همچنین حفاظت از سلامت عمومی 
تاکید شده اســت. این دو گزارش، مثال های خاصی را از بروز مشکلات 
ســلامتی و بهداشتی در سراسر جهان مطرح کرده اند که نشان می دهد 
همه کشورهای جهان به نوعی با مواد غذایی آلوده درگیر هستند. رسوایی 
گوشت اسب اروپا در سال 2015 یکی از این مثال ها به شمار می رود که 
در آن گوشــت اســب به طور تقلبی به عنوان گوشت گاو در محصولات 
غذایی فرآوری شــده در چندین کشور فروخته شد. این اتفاق، خسارات 
مالی قابل  توجهی برای شــرکت های آســیب دیده به دنبال داشت و در 
نهایت سبب شد بیانیه های گسترده ای درباره محصولات آلوده و همچنین 
آسیب وارد آمده به اعتماد مصرف کنندگان در زنجیره تامین مواد غذایی 
منتشر شود. در مثالی دیگر، شیوع Ecoli ناشی از مصرف کاهوی رومی در 
ایالات متحده آمریکا طی سال 2018 سبب شد بخش زیادی از جمعیت 
این کشور حس کسالت کنند. در پی این اتفاق، چندین نفر در بیمارستان 
بستری شدند و چند مورد مرگ ومیر نیز گزارش شد. این اتفاق زیان های 
مالی قابل توجه و البته جبران ناپذیری برای کشاورزان، توزیع کنندگان و 
خرده فروشــان به وجود آورد اما با تاکیدی که بر اهمیت واکنش سریع، 

ارتباط موثر و تلاش های هماهنگ برای 
رســیدگی به حوادث ناشــی از آلودگی 
مواد غذایی و کاهش اثرات اقتصادی آن 
داشــت، بخش زیادی از جامعه را درباره 
مصرف مواد غذایی سالم آگاه کرد. چندی 
بعد، مطالعه ای در مجله علمی پژوهشی 
Food Control با عنوان »تاثیر اقتصادی 

شیوع بیماری های ناشی از غذای ناسالم 
بر مشــاغل مواد غذایی« منتشر شد که 
به بررســی زیان های اقتصادی ناشی از 
تولید، عرضه و مصرف مواد غذایی ناسالم 
در ایالات متحده آمریکا پرداخت. تجزیه 
و تحلیل داده های به دســت آمده در این 
گزارش نشــان داد، شــیوع بیماری های 
ناشی از غذا می تواند باعث زیان های مالی 
قابل توجهی برای شــرکت ها شــود چرا 
که موضوعاتی ماننــد فراخوان محصول، 
هزینه های حقوقی، آســیب به برند و در 
نهایت فــروش از دســت رفته، زیان های 
جبران ناپذیری را متوجه فعالان این بازار 

می کند. 

غذای آلوده چگونه قاچاق  •
می شود؟

روش های متعددی برای قاچاق مواد 
غذایی آلوده در میان کشــورهای جهان 
وجود دارد. هر بار که یکی از این روش ها لو 
می رود، روش جدیدی جایگزین می شود 
و این چرخه، هیــچ گاه پایان نمی پذیرد. 
قاچاق مواد غذایی آلوده از طریق مرزها، 
پدیده ای خطرناک و غیراخلاقی اســت 
که خطرات قابل توجهی برای ســلامت 
عمومــی جامعه ایجاد می کنــد. یکی از 
رایج ترین روش هــای قاچاق مواد غذایی 
آلوده، جعل اســناد و برچســب گذاری 
نادرســت محصولات برای پنهان کردن 
منشــأ یا مواد اولیه واقعی تشکیل دهنده 
آنهاســت. در برخی مــوارد، قاچاقچیان 
گواهی مبدأ، تاریخ انقضا، یا گزارش های 
تضمین کیفیت را جعل می کنند تا مواد 
غذایی آلوده را سالم و قانونی جلوه دهند. 
قاچاقچیان با دستکاری اسناد و مدارک، 
می توانند بازرسی های گمرکی و نظارتی را 
دور بزنند و در کنار آن، نظارت های ناکافی 
و گاهی سوءاستفاده و ترک فعل مبادی 
ورودی کالا به کشــورها نیز به آنها اجازه 
می دهد محصولات غذایی آلوده را بدون 
شناسایی وارد یک کشور کنند و آن را در 

بازار به فروش برســانند. یکی دیگر از روش های رایج قاچاق مواد غذایی 
آلوده، استفاده از محفظه های مخفی یا کفی کاذب در خودروهای ترانزیت، 
حمل ونقل و وسایل نقلیه اســت. قاچاقچیان در این روش، مواد غذایی 
آلوده مانند گوشــت های تاریخ مصرف گذشته، غذاهای دریایی فاسد یا 
نوشیدنی های تقلبی را درون محفظه های مخفی پنهان می کنند. با پنهان 
کردن کالاهای غیرقانونی در میان محصولات قانونی، قاچاقچیان می توانند 
از کشف شدن از سوی مقامات مجری قانون و آژانس های امنیتی مرزی 
فــرار کنند. در برخی موارد، قاچاقچیان برای انتقال مواد غذایی آلوده به 
آن سوی مرزها، تاکتیک های غیرمتعارف تری به کار می گیرند. مواردی 
وجود داشته که افراد اقدام به قاچاق حیوانات زنده آلوده، به بیماری هایی 
مانند آنفلوآنزای مرغی یا بیماری تب برفکی کرده اند. این افراد حیوانات 
را در چمــدان لباس ها مخفی کرده و به دیگر کشــورهای جهان انتقال 
داده بودند. این اقدام خطرناک نه تنها سلامت حیوانات را تهدید می کند، 
بلکه خطر ســرایت بیماری های مشترک بین انســان و دام را از طریق 
محصولات غذایی آلوده، به انســان افزایش می دهد. در روش های دیگر، 
قاچاقچیان از خلأ موجود در توافق نامه های تجاری بین المللی و مناطق 
آزاد تجاری، برای قاچاق مواد غذایی آلوده بدون مواجه شدن با موانع مهم 
در مبادی ورودی سوءاســتفاده می کنند. آنها با بهره گیری از مقررات و 
نظارت ضعیف در مناطق خاص، می توانند از خلأهای قانونی برای واردات 
و توزیع محصولات غذایی ناامن بدون مجازات سوءاستفاده کنند. فقدان 
تلاش های هماهنگ بین کشــورها برای مبارزه با قاچاق مواد غذایی به 
افراد ســودجو این امکان را می دهد تا از شکاف های موجود در سیستم 
سوءاســتفاده کرده و از فروش کالاهای آلوده ســود ببرند. در کنار این 
روش های سنتی، ظهور پلت فرم های تجارت الکترونیک و بازارهای آنلاین، 
فرصت های جدیدی را برای قاچاقچیان فراهم کرده تا محصولات غذایی 
آلوده را به خارج از مرزها منتقل کنند. قاچاقچیان توانسته اند با استفاده از 
پلت فرم های دیجیتال و تراکنش های ناشناس، به مخاطبان گسترده تری 
دســت یابند و محصولات غذایی ناسالم را بین مصرف کنندگان ناآگاه 
توزیع کنند. ناشــناس بودن و عدم پاسخگویی در تراکنش های آنلاین، 
ردیابی و رهگیری محموله های مواد غذایی غیرقانونی را برای مسئولان 
چالش برانگیز می کند و به قاچاقچیان اجازه می دهد با ســهولت نسبی 
فعالیت کنند. در روزهای ابتدایی ســال 2023 در چین، مسئولان این 
کشور یک شبکه بزرگ قاچاق مواد غذایی را کشف کردند که محصولات 
گوشتی تاریخ مصرف گذشته را از خارج قاچاق می کرد و این گوشت ها را 
در بازارهای محلی می فروخت. قاچاقچیان برای فریب مصرف کنندگان و 
به حداکثر رساندن سود، گوشت تاریخ مصرف گذشته را با تاریخ انقضای 
جدید بسته بندی کرده بودند. این مورد خطرات مرتبط با مصرف مواد 
غذایی آلوده و نیاز به اقدامات اجرایی قوی تر برای مبارزه با قاچاق مواد 
غذایی را مورد توجه جدی قرار داد. همچنین، طی سال 2022 مواردی 
از قاچاق مشــروبات الکلی و غذاهای لوکس تقلبی از طریق گروه های 
قاچاق سازمان یافته مشاهده شــد که آسیب های فراوانی را برای مردم 
برخی از کشــورهای اروپایی ایجــاد کرد. این شــبکه های قاچاق، در 
عملیات های پیچیده ای که برای تولید و توزیع محصولات تقلبی برندهای 
محبوب انجام می دادند، اقدام به فریب دادن مصرف کنندگان کردند و در 
نهایت، سلامت آنها را به خطر انداختند. در سال های اخیر، کشف روغن 
زیتون، شراب و پنیر تقلبی در بازارهای اروپایی، بر چالش های ناشی از 
قاچاق مواد غذایی و اهمیت کنترل های نظارتی قوی برای محافظت از 

مصرف کنندگان تاکید کرده است. 
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غذایی 
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تهران : خیابان آزادی, بلوار استادمعین, شماره ۱۷۲ ۶۰۹۱۱ ـ ۰۲۱   
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